
 

 

 پاسخنامه تست  

 ۲ ینه یگز -1

 صامت »س« و مصوتِ کوتاه »ـِ«  ییآراواج

 صامت »ش« و مصوت بلند »ا«   ییآراواج : 1 ینه یگز

 صامت »گ« و مصوت بلند »ا«   ییآراواج : ۳ ینه یگز

 صامت »م« و مصوت بلند »ا«  ییآرا؛ واج ۴ ینه یگز

 ۳ ینه یگز -۲

را القا   یو غم و اندوه و درماندگ ی»س« و »ف« حالت افسردگ  یهاصامت  ییآرابا استفاده از واج  شاعر

 . کندیم

 . دی آ یبه چشم م اتیاب ریاز سا شی(تکرار صامت س ب۲نهیگز -۳

 حروف:م،ه،ج،الف.  یی (واج آرا1نهیگز -۴

 کسره رخ نداده است.  لهیبوس ییواج آرا نهیگز نی(در ا۴نهیگز -5

 ۲ ینه یگز -6

 مخلوط چند نوع گاز  یدوم در معن یآرزو و هوا  یاول در معن هوا

 ۳ ینه یگز -7

 ن یاول: از + ا نیز

 . بندندیکه به اسب م یزی دوم: چ نیز

 ۲نهیگز -8

 ر یاول: مخالفِ ز یرو

 دوم: صورت و چهره  یرو

 . شودیمحسوب م ییآرااست و واژه  یحمل کردن   زیچ یبار اول و سوم در معن 1 ینه ی: گز نکته



 

 

 است. دفعه یدوم در معن بار

 ۴ ینه یگز -9

 شبید یاول و سوم: به معن دوش

 دوم: کتف  دوش

 ۲ ینه یگز -10

 مشهور بودند.  انیبارویکه به داشتن ز )ختا(منسوب به خطا ،ییاول: خطا خطا

 دوم: اشتباه  خطا

 ۴ ینه یگز -11

 یفعل بپر  یاول در معن یپر

 بارویو ز  چهرهیپر یدوم در معن یپر

 . دیچرخ  یگشت:م  ی(م ۴نهیگز -1۲

 (کرمان:شهر کرمان،کرمان:جمع کرم 1

 (اجل:بزرگ،اجل:مرگ ۲

 :خدنگ. ری:امان و پناه،تری(ت۳

 دارد.  دی(رها رها رها جنبه تاک۳نهیگز -1۳

 مِهر و مُهر جناس ناقس است.  نیب  نهیگز نی(در ا۴نهیگز -1۴

 (بهشت:جنت،بهشت:قرار داد از مصدر هشتن. 1

 . وسته ی(مدام:شراب،مدام:پ۲

 (. شتنی:قوم،خود)خوبیبه ترت ه یقاف  گاهی در جا شی(خو۳

 . یی هوا،باد:فعل دعا  انی(باد:جر ۳نهیگز -15

 . ۳نهیگز -16



 

 

 (آدم ، عالم. 1

 (تو،من. ۲

 (باشد. ۴

 (جناس مرکب است.ینیپروانه و پروا نه)ب نی(ب۴نهیگز -17

 رو مهربان و نامهربان تکرار هستند.  نیاز ا ستندیها مانع تکرار ن شوندی:پتوجه

 (بر،بر. ۴نهیگز -18

 ۴ینه یگز -19

 است.  ییآرافاقد واژه  تیب

 مو. شی را یپ ی برا یاول: ابزار شانه

 دوم: کتف و دوش  شانه

 . 1 ینه یگز -۲0

   ییآرافاقد واژه  -حرف »س«  یی آراواج  یدارا

 ر ی : باغ و بِستان: بگبسُتان

 . ۲ ۀ نیگز -۲1

 بار تکرار شده است.  10« مصوت بلند /آ/ 1» تیب در

 بار تکرار شده است.  11بار و صامت /ر/  8« صامت /د/ ۲» تیب در

 بار تکرار شده است.  5« صامت /ش/ ۳» تیب در

 بار تکرار شده است.  6« صامت /ش/ ۴» تیب در

 . ۴ ۀنیگز-۲۲

 تر است. ها محسوس مصوت  ییآراها از واج صامت یی آراکه واج  میدانیم

 «: مصوت /آ/ 1» تیب



 

 

 «: مصوت /ـــِـــ/ ۲» تیب

 «: مصوت /آ/ ۳» تیب

 «: صامت /س/ ۴» تیب

  ۲ نهیگز -۲۳

  فتهیعاشق و ش یآشوب و فتنه دوم به معن یجناس تام است. فتنه اول به معن  یتکرار ندارد و دارا فتنه

 ۴ نهیگز -۲۴

 یآن، جناس تام ساخته است. غبار اول به معنا یقیحق یغبار با معنا یاستعار یتکرار ندارد و معنا غبار

  .غم و اندوه  یگرد و غبار و غبار دوم به معنا

 1 نهیگز -۲5

گذاشتن   یفردوس و بهشت دوم فعل از مصدر هشتن به معن یتکرار ندارد. بهشت اول به معنا بهشت

  .باشد یم

 ۳ نهیگز -۲6

  .تکرار دارد چنگ

 : ها  نهیگز ریسا

 کنندگان  یزندگ یعنیدوم  انیضرر و ز یاول به معنا  انیز:   1 نهیگز

 رو بایز یگواه و شاهد دوم به معنا یشاهد اول به معنا:   ۲ نهیگز

  منزل یجعد و بوم دوم به معن ی بوم اول بع معنا:   ۴ نهیگز

 ۳ نهیگز -۲7

 .تکرار دارد  پرده

  : ها  نهیگز ریسا

 .اجازه و مجوز است  یحشره و پروانه دوم به معنا یپروانه اول به معنا :   1 نهیگز



 

 

تحمل و  یاست و منظور معشوق است و سنگ بستن دوم در معنا یاستعار یسنگ اول در معنا : ۲ نهیگز

 .صبر کردن است 

 .دل دارد یقلب اول مرکز و قلب دوم معنا: ۴ نهیگز

 ۳ نهیگز -۲8

 .آهنگ و فرمان تکرار

  : ها  نهیگز ریسا

 ریمس  یو راه دوم به معن یقیراه اول اصطلاح موس:1 نهیگز

 یمست یو خراب دوم به معن یرانیو ی خراب اول به معن: ۲ نهیگز

  یدوم چوب ن یو ن یساز ن یاول به معن ی ن:۴ نهیگز

 1 نهیگز -۲9

  .باختن و از دست دادن  یدوباره است و باز دوم به معن یاول به معن باز

 ۴گزینه -۳0

 1گزینه -۳1

 ۳ نهیگز -۳۲

 مصوت آ و صامت خ ییآرا  واج

  : ها  نهیگز ریسا

 ه  ییواج آرا : 1

 ط  ییآراواج  : ۲

 د  ییواج آرا:  ۴

 ۴ ۀ نیپاسخ: گز-۳۳

 جملات واقع شوند.   انیدر پا دیسجع با نیکه طرف دیکن توجه



 

 

 1 ۀ نیگز:  پاسخ-۳۴

 . اندجملات واقع شده  انیدر پا ادشدهیتمام کلمات   نهیگز  نیدر ا تنها

 ۳ ۀنیگز-۳5

 اند. جملات واقع شده   انیلغات در پا  نیا  تمام

 ۲ ۀنیگز-۳6

 . یی و بلا ییای«: ن1»  ۀنیگز

 «: ملامت و کرامت.۳»  ۀنیگز

 . زدیآمیو م زدیری «: م ۴»  ۀنیگز

۳7- 

 های »خوشنام، بام، جام و دام« سجع دارند. بیت »الف«: واژه 

 های »خمارم، ندارم و شکارم« سجع دارند. بیت »پ«: واژه 

 های »پریشان، شیطان و سلیمان« سجع دارند. بیت »ج«: واژه 

 های »مه، نه و ده« سجع دارند. »چ«: واژه بیت 

۳8- 

 ها متوازی هستند. کار رفته در ابیات »ب« و »ت« مطرّف و در سایر بیت های بهسجع 

۳9- 

ها  توان آن »سجع« در حدّاقل دو جمله وجود دارد؛ اما »کیاست« و »فراست« در یک جمله هستند و نمی

 حساب آورد. را سجع به 

 درسی: توضیح نکتۀ 

 آیند. ها در پایان دو جمله می شود که حدّاقل دو جمله باشد، زیرا سجعآرایۀ سجع در کلامی دیده می

 های دیگر: تشریح گزینه 



 

 

 «: »درج« و »خرج«: سجع است در پایان دو جمله. 1گزینۀ »

 «: »دراز کرده«، »آغاز نهاده«: سجع است در پایان دو جمله.  ۳گزینۀ »

 «: »جو« و »گرو«: سجع است در پایان دو جمله. ۴گزینۀ »

۴0- 

« سجع متوازی دارند،  ۲»کیست« و »چیست«، »خورد« و »مرد« و »کشت« و »هشت« در عبارت گزینۀ »

 ها سجع مطرفّ وجود دارد. امّا در سایر گزینه 

۴1- 

 آرایۀ سجع در کلامی وجود دارد که حداقل دو جمله باشد. عبارت این گزینه تنها یک جمله دارد. 

آمیز« و »نانی و  انگیز و طیبت«، به ترتیب، »آرند و بیازارند«، »طرب ۴« و » ۳«، »1های »در گزینه 

 جهانی« سجع دارند. 

۴۲- 

 « دارای سجع متوازی است. 1« مطرّف است، امّا گزینۀ »۴« تا »۲های »سجع موجود در گزینه 

۴۳- 

 در ابیات »ب، پ، ث، ج و ح« سجع مطرفّ وجود دارد. سه بیت دیگر، سجع متوازی دارند. 

۴۴- 

 کار رفته است. در این گزینه سجع متوازن به

 اند. )باطل و ضایع(وزندر سجع متوازن، دو واژه فقط هم 

۴5- 

«: »مهجور«، ۲دستی«، »مستی« و »هستی« دارای آرایۀ »سجع« هستند. گزینۀ »«: »تنگ 1گزینۀ »

 «: »نشین«، »نازنین« و »زمین« دارای آرایۀ سجع هستند. ۴»رنجور« و »دور« دارای سجع هستند. گزینۀ »

 

 



 

 

۴6- 

«: گردون و  1های پایانی اشتراك دارند. گزینۀ »افروز« سجع مطرّف هستند، زیرا فقط در واج»روز و شب

«: فرسود و نگشود: سجع  ۳«: کرامت و سلامت: سجع متوازی/ گزینۀ »۲متوازی/ گزینۀ »افسون، سجع 

 متوازی

۴7- 

 اند. )باطل و ضایع(وزندر سجع متوازن، دو واژه فقط هم 

 های دیگر: تشریح گزینه 

«: »باغ و  ۴«: »ترازو و بازو«: سجع مطرّف / گزینۀ »۳«: »نیام و کام«: سجع مطرّف/ گزینۀ »۲گزینۀ »

 داغ«: سجع متوازی 

۴8- 

 دارند.   های »بدن«، »سخن« و »خویشتن« سجع واژه 

 های دیگر: تشریح گزینه 

 «: »بیگانه و ویرانه«. ۴«: »کرامت« و »سلامت«/ گزینۀ »۲»مرغابیان« و »جان«/ گزینۀ » «: 1گزینۀ »

۴9- 

 های »می، پی و نی« سجع دارند. در بیت این گزینه، واژه

50- 

»نماید« سجع مطرف، »نپیوندد« و »نبندد« سجع مطرف، »مرقع« و »مرصع« سجع متوازی،  »آید« و  

 »بپسندیدند« و »برنجیدند« سجع مطرف و »عزیز« و »ذلیل« سجع متوازن دارند. 

51- 

امان و عیان: سجع متوازی / خواهی و آری: سجع متوازی / آشنا و جدا: سجع مطرفّ / درمان و زبان:  

 سجع مطرّف 

 



 

 

5۲- 

 های »زمن، زدن و شدن« سجع متوازی دارند. « واژه ۲در بیت گزینۀ »

 های دیگر: تشریح گزینه 

 «: »کرم و نعم« سجع متوازی دارند اما سجع »کم« با این دو واژه مطرف است. 1گزینۀ »

 «: »او و بو« سجع متوازی دارند اما سجع »عدو« با این دو واژه مطرف است.۳گزینۀ »

 »سوز و روز« سجع متوازی دارند اما سجع »پیروز« با این دو واژه مطرف است. «:  ۴گزینۀ »

5۳- 

و آشفته: سجع مطرف/ پ( عشرت و حسرت: سجع   الف( مضبوط و مشهود: سجع متوازن/ ب( خفته 

 متوازی/ ت( باز و دراز: سجع مطرف

5۴- 

 ها: کلمات سجع در سایر گزینه 

 «: برآید، نپاید 1گزینۀ »

 «: عزیز، ذلیل ۲گزینۀ »

 «: آنم، دانم ۴گزینۀ »

55- 

 ها متوازی است. « مطرف و سجع سایر گزینه 1سجع موجود در گزینۀ »

56- 

 های دیگر: تشریح گزینه 

 «: سجع مطرف است.1گزینۀ »

 «: سجع متوازی است.۳گزینۀ »

 «: سجع مطرف است.۴گزینۀ »



 

 

57- 

سجع موجود در مصراع اوّل سایر ابیات، متوازی  «، مطرّف و ۳سجع موجود در مصراع اوّل بیت گزینۀ »

 است. 

58- 

 ها، همگی »مطرّف« است و نه »متوازی«. سجع موجود در سایر گزینه 

59- 

 در بیت این گزینه، »ای عاشقان« تکرار شده، ولی بیت سجع ندارد. 

 های دیگر: تشریح گزینه 

 اند. تری« سجع دارند و »گل«، »شکر« و »خوش« تکرار شده «: »شکرّی« و »لایق۲گزینۀ »

 اند. «: »منی« و »روشنی« سجع دارند و »خواهی« و »سوی« تکرار شده ۳گزینۀ »

 اند. خواه« و »همراه« سجع دارند و »با«، »خود« و »را« تکرار شده «: »ماه«، »مسکین ۴گزینۀ »

60- 

 در سایر عبارات: سجع 

 « رفتند« و »کردند «: »1گزینۀ »

 « بیند » و «چیند«: »۳گزینۀ »

 «طرح « و »حیف«: »۴گزینۀ »

61- 

رفته و کرده: سجع متوازی / خطرناك و هلاك: سجع مطرفّ / آید و افتد: سجع متوازی / اسیر و  

 زنجیر: سجع مطرّف 

توجهّ کنید که فعل »بود« پس از »خطرناك« و »هلاك« به قرینه حذف شده است؛ بنابراین، این دو واژه  

 اند و سجع دارند. در پایان دو جمله آمده 

 



 

 

6۲-  

 ها مطرف است و نه متوازی. »مشاهده« و »مجاهده« سجع متوازی دارند. سجع موجود در سایر گزینه 

6۳- 

 های موجود در این بیت همگی »متوازی« هستند. سجع 

6۴- 

 های »نیاید« و »ننشیند« سجع وجود دارد. در این عبارت، میان واژه 

65- 

  -زلتی: سجع متوازی / گردانیدن  -کردی: سجع متوازی / علتی  -مطرف / بردی افتاده: سجع  -شده  

 بردن: سجع مطرف 

66- 

 ها از نوع متوازی. سجع در این گزینه از نوع مطرف است و در سایر گزینه

67-  

 سینه –کینه سجع: بی 

 «  -ِ آرایی در صامت »د«، »ر« و مصوت کوتاه »واج

68- 

 مانده: سجع متوازی  -عبارت »الف«: رانده 

 شریعت: سجع متوازی  -عبارت »ت«: طریقت 

 گردد: سجع متوازی  -عبارت »ث«: ورزد 

 تشریح سایر عبارات: 

 خال: سجع متوازن   -عبارت »ب«: خار 

 فرمود: سجع مطرف  -عبارت »پ«: نمود 



 

 

 دوام: سجع متوازن  -عبارت »ج«: کمال 

69- 

شناس« و »برگردد با  سپاس با ناحق مطرفّ بین »بی« برخلاف سه گزینۀ دیگر سجع ۲در گزینۀ »

 درنوردد« وجود دارد. 

 ها: تشریح سایر گزینه 

 «: در این گزینه بین کلمات »پنداشتی و برداشتی« سجع متوازی وجود دارد.1گزینۀ »

 «: در این گزینه بین کلمات »کفایت و درایت« سجع متوازی وجود دارد.     ۳گزینۀ »

 «: در این گزینه بین کلمات »بروب و مکوب« سجع متوازی وجود دارد. ۴گزینۀ »

70- 

 الف( زبان و جان: سجع مطرف

 ب( درد و فرد: سجع متوازی

 ج( بران و گردان: سجع مطرف

71- 

 باشند. عقل و شرع سجع متوازن می

7۲- 

»ا« سجع مطرف  های »آشنا« و »جدا« به واسطۀ یکسان بودن واج پایانی در عبارت صورت سؤال واژه 

های »شیدا« و »پیدا« به دلیل تساوی وزن و حروف پایانی »دا« سجع  دارند و در ادامۀ عبارت واژه 

 اند. متوازی را تشکیل داده 

 تشریح سایر عبارات: 

 الف( »نگیرد« و »نپذیرد«: سجع مطرف

 ب( »زبان« و »جان«: سجع مطرف

 ج( »مال« و »سال«: سجع متوازی 



 

 

 »ذلیل«: سجع متوازند( »عزیز« و 

73 -   

 تنها دو بیت »الف« و »و« آرایۀ ترصیع دارند. 

7۴- 

 های آن متوازی باشد »ترصیع« نام دارد.  ای که همۀ سجع موازنه

 خرد   زندة      جاودانی    شناس

                         

 خرد    مایۀ     شادمانی    شناس

75- 

 ها( وجود ندارد. در این بیت، موازنه )تقابل سجع

76-  

انجامد. در بین هفت بیت ها می آهنگی آن های متوازن در دو مصراع است که به هم موازنه تقابل سجع 

 شده در سؤال، ابیات »ب«، »ث« و »چ« موازنه دارند. مطرح

77- 

 ما     را     نوال    برگ   بی   برگی  بود 

                                 

 مرگی  بود    ما      را    حلال مرگ  بی  

78- 

اند، فقط هم وزن هستند و  دیگر آمده »چرخ و عقل«، »رفیع و بزرگ«، »خاك و طفل« که در تقابل با یک 

اند. در صورتی که آرایۀ »ترصیع« زمانی پدید  دارای سجع متوازن. بنابراین فقط آرایۀ موازنه ایجاد کرده 

 مصراع با هم سجع متوازی داشته باشند. آید که تمام کلمات دو می

 



 

 

79- 

 بین دو عبارت »عمر من رو بر خزان« و »قامت او را به بر« تقابل سجع وجود ندارد. 

 ها در دو مصراع، خالق آرایۀ موازنه است. در ابیات سه گزینۀ دیگر تقابل سجع

80-  

 آرایۀ موازنه وجود دارد. در ابیات »ب«، »ت«، »ج« آرایۀ ترصیع و در سایر ابیات، 

81- 

 بارها دلی  برای  از بَرَند

 ↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 

 خارها  گلی  برای  از کشند

8۲-  

 این بیت نه موازنه دارد و نه ترصیع. 

8۳- 

 دو با یکدیگر سجع ندارد و بنابراین بیت موازنه ندارد. کلمات دو مصراع این بیت به صورت دوبه

8۴-  

 صامت »ر« آرایی در بیت ج: واج 

 بیت ب: »کرامت« و »سلامت« سجع دارند. 

 بیت د: »سلام« تکرار دارد. 

 بیت الف: ترصیع دارد. 

85-  

 بیت این گزینه موازنه ندارد. 

 



 

 

86-  

 های متوازی در سایر ابیات پدیدآورندة آرایۀ ترصیع است. تقابل سجع 

87- 

 پدیدآورندة آرایۀ موازنه است. های متوازن و متوازی در این بیت، تقابل سجع 

88- 

 کار رفته دو به دو متوازی هستند. های بهدر این بیت همۀ سجع 

89- 

 های متوازن و متوازی در سایر ابیات، پدیدآورندة آرایۀ موازنه است. تقابل سجع 

90- 

 های دیگر: تشریح گزینه 

 عاشقان / موازنه دارد.  - دلان «: سجع: بی 1گزینۀ »

 خشنودم / موازنه دارد. -«: سجع: خرسندم  ۲گزینۀ »

 آوردی / موازنه دارد.  -«: سجع: فرمودی  ۳گزینۀ »

91- 

 های متوازن و متوازی در این بیت، پدیدآورندة آرایۀ موازنه است. تقابل سجع 

9۲- 

 حلالی  -مالی  -بیت الف( سجع: جلالی  

 بیت ب( موازنه دارد. 

 همه  – خانه   -بیت ج( تکرار: این 

9۳- 

 های )الف و ب( دو به دو سجع متوازن هستند. )موازنه( های بیتواژه 



 

 

 های )ج و د( دو به دو سجع متوازی هستند. )ترصیع( های بیتواژه 

9۴- 

 های متوازی در این بیت پدیدآورندة آرایۀ »ترصیع« است. رویارویی سجع 

95- 

های دوم دو به دو  های مصراع اول با مصراع و( موازنه دارند زیرا در هر دو بیت واژه –های )الف بیت

  سجع متوازن و متوازی هستند. )هر دو بیت ترکیبی از سجع متوازن و سجع متوازی دارند.(

 . هستیم  گل=   گلیم/  زیرانداز نوعی=  گلیم(: مرکب جناس  دارای) ۲ ٔ  گزینه  -96

 . اندتام   جناس دارای  ابیات سایر

 ( ناقص  جناس  دارای و قلب جناس   فاقد)  ۴ ٔ  گزینه  -97

 : هاگزینه  سایر بررسی

 (کل قلب) گنج  و جنگ:  1 ٔ  گزینه 

 (بعض قلب)  تربت و رتبت: ۲ ٔ  گزینه 

 ( کل قلب ) غیم و میغ: ۳ ٔ  گزینه 

 ( است جناس  هرگونه  فاقد بیت) ۲ ٔ  گزینه  -98

 ( ناقص جناس  دارای و خط  جناس فاقد) ۴ ٔ  گزینه  -99

 : هاگزینه  سایر بررسی

 خروس /خروش:  1 ٔ  گزینه 

 نشاط /بساط: ۲ ٔ  گزینه 

 بوسیدن /نوشیدن: ۳ ٔ  گزینه 

 

 



 

 

 ( زاید جناس فاقد) ۳ ٔ  گزینه  -100

 : هاگزینه  سایر بررسی

 زبانه /زبان: 1 ٔ  گزینه 

 چرخ / چرخه:  ۲ ٔ  گزینه 

 نام/نامه - رای/رایت: ۴ ٔ  گزینه 

 دارد:هوای اول یعنی جو و هوای دوم یعنی میل و خواسته. (تنها جناس تام ۴گزینه -101

 گزینه یک:رخنه و رخ نه                     گزینه دو:خروار)کنایه از مقدار زیاد(و خر وار)مانند خر(. 

 گزینه سه:خط بغداد اول مراد خط های جام جم است و خط بغداد دوم مراد سرزمین بغداد است. 

(جناس تام بین باز و باز؛باز اول یعنی باز نمودن و آمده کردن کمان و باز دوم پرنده  ۳گزینه -10۲

 باز.بین کردی و کردی نیز جناس تام است کردی اول یعنی گرداندی و کردی دوم یعنی ایجاد کردی. 

شرح بیت:در کشتارگاه و هنگام نشانه گیری وقتی)خسروپرویز(زه کمان غول اسایش را باز می کرد چنان  

صدایی می داد که صدای طبل زهره که صدایی بس مهیب دارد در برابرش چون طبل باز بود.طبل باز  

 طبل کوچکی بر پای پرنده باز می بستند. 

 گزینه یک:گردون :آسمان،گر دون:اگر دون)پست(باشد. 

گزینه دو:شونیزیه و شو نیز:شونیزیه قبرستان افراد صالح چون بایزید بسطامی بوده و شونیز نیز همین  

 معنا را دارد ولی چون معیار تجنیس آهنگ و هم جنسی کلمات است جناس می باشد. 

گزینه چهار:سرخوشی و سر،خوشی:سرخوش بودن و دومی یعنی از سر که مجاز از اندیشه است خوشی را  

 می برد. 

 (بهل و هلی و مهل و دری و بدر و مدر جناس اشتقاق دارند. ۴گزینه -10۳

 گزینه یک:ناز و زان،روح و حور 

 گزینه دو:رای و یار)قلب منجح( 

 گزینه سه:مرد و درم)قلب منجح( 



 

 

(گاهی قلب در یک پایه می آید در گزینه یک قلب عقرب یعنی قلب و دگرگونی واژه  1گزینه -10۴

 عقرب که مراد بُرقَع است. 

 یعنی آفتاب چهره خود را در برقع یا روسری پنهان می کند وقتی که معشوق جلوه گری می کند. 

 (جناس مرکب داریم. ۴گزینه  -105

 یک:خرداد و خورداد              دو:خوار و خار 

 سه: سفیر و سفیر و عصیر و اثیر 

 . ۴ ۀنیگز -106

 «: »بگذار« نخست: قرار بده، »بگذار« دوم: رها کن.1» تیب

 . »دام« دوم: تله. یاهل  وانی «: »دام« نخست: ح۲» تیب

 ساده از مصدر دادن.  ی«: »داد« نخست«: انصاف. »داد« دوم: فعل سوم شخص ماض ۳» تیب

 اند. معنا به کار رفته  کی« هر دو »آرام« در ۴» تیب در

 . ۴ ۀنیگز -107

 . یریمیدوم: م  «یری. »میهست رینخست: م «ی ری«: »م1» تیب

 . »دوش« دوم: شانه. شبی«: »دوش« نخست و آخر: د۲» تیب

 ساز. »چنگ« دوم: دست. ی«: »چنگ« نخست: نوع۳» تیب

 اند. معنا به کار رفته  کی« هر دو طومار در ۴» تیب در

 . 1 ۀنیگز -108

 هستند.  د« یی»زا یمعنا« هر دو »زاد« به 1» تیب در

 «: »تنگ« نخست: جوال. »تنگ« دوم: متضاد گشاد.۲» تیب

 . بیاست. »آهو« سوم: ع یوانی«: »آهو« نخست و دوم: ح۳» تیب

 است.  یدوم: کشور ن« یو تاب. »چ چینخست: پ ن«ی«: »چ۴» تیب



 

 

 . 1 ۀنیگز-109

 . بیاست. »آهو« سوم: ع یوانی«: »آهو« نخست و دوم: ح۲» تیب

 . ی دوم: رها شو «ی . »رهینخست: راه «ی«: »ره۳» تیب

 . »خطر« دوم: ارزش.سک ی«: »خطر« نخست و آخر: ر۴» تیب

 . ۴ ۀنیگز -110

 . یی. »باد« دوم: فعل دعامی«: »باد« نخست: نس1» تیب

 شد.   دهیی «: »زاد« نخست: توشه. »زاد« دوم: زا۲» تیب

 «: »نهاد« نخست: سرشت. »نهاد« دوم: قرار داد. ۳» تیب

 « تنها تکرارِ »بلبل« دارد. ۴» تیب

 . ۳ ۀنیگز -111

 ساده.  ی«: »داد« نخست: انصاف. »داد« دوم: فعل سوم شخص مفرد ماض1» تیب

 بار. ک ی دوم:  «ینخست: به هر حال. »بار «ی«: »بار۲» تیب

 هستند.  می« هر دو باد مترادف نس۳» تیب در

ساده.   ینخست، سوم و چهارم: انصاف. »داد« دوم: فعل سوم شخص مفرد ماض ی«: »داد«ها۴» تیب

 . اد ی»داد« پنجم: فر

 . ۳ ۀنیگز -11۲

 دوم: جنّ مونث.  « ی نخست: فعل. »پر «ی »پر

 . ۳ ۀنیگز-11۳

 . »پرده« دوم: حجاب. ییقاینخست: اصطلاح موس »پرده«

 . 1 ۀنیگز -11۴

 دارند.  ی( تنها جناس ناقص حرکتان ی«: »اِنعام« )=نعمت دادن( و »اَنعام« )=چارپا1» تیب



 

 

 «: »روان« نخست: روح. »روان« دوم: رونده. ۲» تیب

 . 1 ۀنیگز -115

  دهید تیب نی در ا یجناس   جهیاند؛ در نت»قصد« به کار رفته یِ« هر دو »آهنگ« در معن1» تیب در

 . شودینم

 ساز. »چنگ« دوم: دست. ی«: »چنگ« نخست: نوع۲» تیب

 )»بر« و »سر«(  ی«: جناس ناقص اختلاف۳» تی»ب 

 جناس خط[ )»باز« و »باز«(   ای] ی«: جناس نلقص اختلاف۴» تیب

 . 1 ۀنیگز-116

 ورود. »بار« سوم: حِمل.  ةتام: »بار« نخست: دفعه. »بار« دوم و چهارم: اجاز  جناس

 ار« یناقص: »بار« و » جناس

 . ۳ ۀنیپاسخ: گز-117

 و »شاد«(  اد« ی)»  ی ناقص اختلاف جناس

 . ۴ ۀنیپاسخ: گز-118

 )»رزم« و »بزم«(  ی«: جناس ناقص اختلاف1» تیب

 )»بر« و »سر«(  ی«: جناس ناقص اختلاف۲» تیب

 )»گبر« و »ببر«(  ی«: جناس ناقص اختلاف۳» تیب

 ندارد.  یجناس  تْیب جهیاند در نت« هر دو »بر« حرف اضافه ۴» تیب در

پاسخ جناس ناهمسان   ۀن یدر گز یول میدار ی فقط ناهمسان اختلاف هانهیگز  ۀ(در هم 1) نهیگز-119

 . میتوأمان دار یش یو افزا یاختلاف 

 : هانه یجناس در گز  انواع

 ( ی( * نهم، دهم * ننهم، ندهم )اختلافی شی( ننهم، نهم * ندهم، دهم )افزا1



 

 

 ( ی* تخت، بخت )اختلافهی ما ه،ی( پا۲

 ( ی( پدر، پسر * حزمش، عزمش )اختلاف۳

 ( ی( بشر، بصر * جلالش، جمالش )اختلاف۴

 : غم و دم / در و دم / ساخته و سوخته / تب و تاب تیموجود در ب  یها( جناس ۴) نهیگز-1۲0

 :اتیاب  ریموجود در سا یهاجناس 

 «: چشمه و چشم / تاب و آب 1»  ۀنیگز

 / نهد و دهد / بند و پند  ریو پ ری«: م۲»  ۀنیگز

 و خار  اری«: دِل و گل / ۳»  ۀنیگز

حاصل    یتکرار یهادر واژه  یجناس همسان از اختلاف معن دیدانی طور که م(همان ۲) نهیگز-1۲1

 :بیترتبه هانه یتفاوت معنا در گز  یدارا یتکرار یها. واژه شودیم

 کر یقامت و پبر –یرو بر  -1

 ان یم دل  -قلب دل -۳

 آرزو  هوا  -دارد( هامیواژه ا نیآه، آرزو )ا هوا  -۴

 دارد.  یکسانییاز بدن( معنا  یعضو )پا  یتکرار ةپاسخ واژ  ۀنیدر گز اما

 (  ۳) نهیگز-1۲۲

  ییاست.( و سپس فعل دعا  هی حرکت هواست )به باد دادن« در کل کنا ی: »باد« نخست به معنا1 ۀنیگز

 است. 

  خسرو،ی )مانند ک یاست و سپس پادشاهان ملقبّ به ک  «ی »چه کسان ینخست به معن ان« ی: »ک۲ ۀنیگز

 و ...(  کاووسیک

 شده است.  لی: »مات« در هر دو مصراع از دو ضمیر »ما« + »ــَـ ت« تشک۳ ۀنیگز

 )دنیا(.  هانی»جهنده« است و سپس ک ی: »جهان« نخست به معن۴ ۀنیگز

 



 

 

 سر  -در «// سراب  -سرِآب  //دست و دشت  //است و دست (۲) نهیگز-1۲۳

 « چشمه و چشم : »کۀی نیگز

 « با و باد»و « باد و بود»و  « و باد ادی: »سه  ۀنیگز

 « روان و روان»و  «شی و بو شیجو : »چهار  ۀنیگز

1۲۴- 

 در این گزینه، »زاد« و »زاد« به یک معنی هستند؛ یعنی »به دنیا آورد« و آرایۀ تکرار دارند. 

 های دیگر: گزینه تشریح 

 «: آهو = حیوان، آهو = عیب و گناه 1در گزینۀ »

 «: چین = پیچ و تاب زلف، چین = کشور ۲در گزینۀ »

 « تنگ شکر = بار شکر، دهن تنگ  ۴در گزینۀ »

1۲5-  

 طومار در هر دو مصراع به یک معنی )نامۀ بلند( است. 

 اند از:  ها عبارتهای تام در گزینه جناس 

 «: میری )امیر بودن( و میری )مردن( 1گزینۀ »

 «: دوش )دیشب( و دوش )شانه، کتف( ۲گزینۀ »

 «: چنگ )نوعی ساز( و چنگ )دست، پنجۀ انسان( ۳گزینۀ »

1۲6- 

 های موجود در بیت: غم و دم / در و دم / ساخته و سوخته / تب و تاب جناس 

 های موجود در سایر ابیات:جناس 

 «: چشمه و چشم / تاب و آب 1گزینۀ »

 «: میر و پیر / نهد و دهد / بند و پند ۲گزینۀ »



 

 

 «: دِل و گل / یار و خار ۳گزینۀ »

1۲7- 

 نای / نای  داد / داد و »ج«   جناس تام: »ت«  

 جناس ناقص:  

 گِل / دل و گِل پ( گُل، 

 ث( سیر، شیر / زَهره، زُهره 

 نای، جای  ج(

1۲8-  

 »باد« در هر دو مصراع به یک معنی است. 

 های دیگر: تشریح گزینه 

 «: »چنگ«: نوعی ساز / »چنگ«: دست 1گزینۀ »

 «: »خام«: انسان عاشق / »خام«: بند چرمی ۲گزینۀ »

 «: »بط«: صراحی شراب که شبیه مرغابی ساخته شده است. / »بط«: مرغابی۳گزینۀ »

1۲9- 

 دو کلمۀ »حریم و حرم« با هم جناس ناقص افزایشی دارند.  در بیت این گزینه 

1۳0-  

است«    …معنی»برای معنی »درست« و در مصراع دوم به در بیت »ب«، »راست« در مصراع اوّل به 

معنی »جاری« و  ها جناس تام دارند. در بیت »چ«، »روان« در مصراع اوّل بهالمعنی هستند و قافیهمختلف 

 المعنی و قافیه هستند و جناس تام دارند. معنی »روح و جان«؛ کلمات مختلف در مصراع دوم، به 

 

 



 

 

1۳1-  

 «، به معنی »نوعی ساز« است.  ۴هر دو »چنگ« در بیت گزینۀ »

 های دیگر: تشریح گزینه 

 «: چنگ اوّل دست/ چنگ دوم نوعی ساز1»گزینۀ  

 «: چنگ اوّل نوعی ساز/ چنگ دوم دست۲»گزینۀ  

 «: چنگ اوّل دست/ چنگ دوم نوعی ساز۳»گزینۀ  

1۳۴- 

«، به ترتیب »جان و جای«، »یاد و باد« و »یار و کار« جناس ناقص  ۴« و »۲«، »1های »در ابیات گزینه 

 اختلافی دارند. 

1۳5-  

«، »زه« )آفرین( با »زه« )زه کمان( جناس تام، »زَهره« با »زُهره« جناس ناقص حرکتی،  ۴در بیت گزینۀ »

 »گره« جناس ناقص اختلافی دارند. »زه« با »زره« و نیز »زَهره« با »زَهر« جناس ناقص افزایشی و »زره« با 

 های دیگر: تشریح گزینه 

«: »جنگ« و »تنگ« جناس ناقص اختلافی، »تُنگ« و »تنَگ« جناس ناقص حرکتی و »گر«،  1گزینۀ »

 »سر« و »در« جناس ناقص اختلافی دارند. 

 «: »شاد« و »باد« جناس ناقص اختلافی دارند. ۲گزینۀ »

«: »چنگ« )آلت موسیقی( و »چنگ« )پنجه( جناس تام و »بر« و »در« جناس ناقص اختلافی  ۳گزینۀ »

 دارند. 

1۳6- 

 اند از: »دیار و یار«، »من و دمن«، »در و بر«. ها عبارتجناس 

 های دیگر: تشریح گزینه 

 اند از: جویش، بویش / روان، روان. ها عبارت«: جناس ۲گزینۀ »



 

 

 اند از: بازار، بیزار / دادار، دیدار. ها عبارت«: جناس ۳گزینۀ »

 اند از: سیر، شیر / زَهره، زُهره. ها عبارت«: جناس ۴گزینۀ »

1۳7- 

 های دیگر: تشریح گزینه 

 «: »مِهر و مُهر« جناس ناقص حرکتی دارند.  1گزینۀ »

 «: »کار و کارد« جناس ناقص افزایشی دارند.  ۳گزینۀ »

 «: »اشارت و بشارت« جناس ناقص اختلافی دارند. ۴گزینۀ »

1۳8- 

 شب: آرایۀ تکرار دارد. 

 های دیگر: تشریح گزینه 

 «: گور )اوّل(: گور خر، گور )دوم(: قبر 1گزینۀ »

 «: داد )اوّل(: اسم به معنای حق، داد )دوم(: فعل۳گزینۀ »

 «: صورت )اوّل(: تصویر و نقش، صورت )دوم(: چهره ۴گزینۀ »

1۳9- 

 است. »شمع نکورویی« در دو مصراع به یک معنی تکرار شده 

 های دیگر: تشریح گزینه 

 «: باز )پرندة شکاری( و باز )گشاده(: جناس تام  1گزینۀ »

 «: قلب )مرکز فرماندهی سپاه( و قلب )دل(: جناس تام ۲گزینۀ »

 «: روان )جاری( و روان )روح و جان(: جناس تام۴گزینۀ »

 

 



 

 

1۴0-  

 های دیگر: تشریح گزینه 

 «: کیش و ریش، »جناس ناقص اختلافی« دارند.  1گزینۀ »

 «: دست و دوست، »جناس ناقص افزایشی« دارند.  ۲گزینۀ »

 «: شفق و شفقت، »جناس ناقص افزایشی« و یار و کار، »جناس ناقص اختلافی« دارند. ۳گزینۀ »

1۴1- 

 های »قال و حال« جناس ناقص اختلافی وجود دارد. بین واژه

«: درخش و  ۴«: کار و کارد/ گزینۀ »۲«: دست و دوست/ گزینۀ »1های ناقص افزایشی: گزینۀ »جناس 

 رخش

1۴۲- 

«: »حرم و حریم« هم جناس و هم  1»آسایش و بیاسای« فقط اشتقاق دارند و جناس ندارند. گزینۀ »

»شعر، شاعر و شعور«  «: ۴«: »نظر و منظر« هم جناس و هم اشتقاق دارند. گزینۀ »۳اشتقاق دارند. گزینۀ »

اند: »شعر و شور« جناس ناقص اختلافی، »شعر و شاعر« جناس  ها به این صورتاشتقاق دارند و جناس 

 ناقص افزایشی، »شعر و شعور« جناس ناقص افزایشی و »شور و شعور« جناس ناقص افزایشی هستند. 

1۴۳- 

و گریان« دارای آرایۀ   گرید،گریند «: »می ۲«: »غم و غمین« دارای آرایۀ اشتقاق هستند. گزینۀ »1گزینۀ »

 «: »دلیل و دلالت« دارای آرایۀ اشتقاق هستند. ۴اشتقاق هستند. گزینۀ »

1۴۴- 

واژة دارای اشتقاق  ها دو گزینه سه واژة دارای اشتقاق در این گزینه طلعت، طالع و طلوع است. در بقیۀ  

 «: انیس و مونس ۴«: رنج و مرنج، گزینۀ »۲و فراغت، گزینۀ » «: فارغ 1وجود دارد. گزینۀ »

 

 



 

 

1۴5-  

 « جناس ندارد. واژة »زاد« در معنایی یکسان )فعل »زایید«( دو بار تکرار شده است. ۴بیت گزینۀ »

 های دیگر: تشریح گزینه 

 «: »زنگ« / »زنگی«: جناس ناقص افزایشی 1گزینۀ »

 «: »جان« / »جهان«: جناس ناقص افزایشی ۲گزینۀ »

 «: »روی« / »موی«: جناس ناقص اختلافی ۳گزینۀ »

1۴6-  

« »مردم )ملت(« و »مردم )مردمک چشم(« جناس تام دارند و »بر« و »سر« جناس ناقص  ۴در گزینۀ »

 اختلافی. 

 های دیگر: تشریح گزینه 

 «: جناس ناقص ندارد. »دستان )نیرنگ(« و »دستان )زال(«: جناس تام 1گزینۀ»

 ندارد. »خَمر« و »خُمار« اشتقاق دارند. «: هیچ جناسی ۲گزینۀ »

«: »تا« و »تو« و »تو« و »چو«: جناس ناقص / »صبح« و »شام« هر دو در یک معنی تکرار  ۳گزینۀ »

 اند و بیت جناس تام ندارد.شده 

1۴7- 

 اند و جناس تام وجود ندارد.های »قُمری« و »قَمرَی« به کار رفته « واژه ۲در بیت گزینۀ »

 های دیگر: تشریح گزینه

 «: کنار: آغوش/ کنار: دور1گزینۀ »

 «: کیان: چه کسانی/ کیان: پادشاهان کیانی ۳گزینۀ »

 «: گلیم: نوعی فرش/ گلیم: گل هستیم ۴گزینۀ »

 



 

 

1۴8- 

 « واژة »مراد« در دو بیت به یک معنا به کار رفته است و جناس تام ندارند. ۲در گزینۀ »

 های دیگر: تشریح گزینه 

«: جناس تام در واژة »ضحاك« وجود دارد. مقصود از ضحاك در مصراع اول بسیار خندان و  1گزینۀ »

 در مصراع دوم نام پادشاه ایران، پسر مرداس است.  

«: جناس تام در واژة »کام« وجود دارد. در مصراع اول به معنی دهان / در مصراع دوم به  ۳گزینۀ »

 معنای آرزو 

روز / ماه دوم: قمر، ماه   ۳0«: جناس تام درکلمۀ »ماه« وجود دارد. »ماه« اول واحد زمان، ۴گزینۀ »

 آسمان 

1۴9- 

 های دیگر: تشریح گزینه 

 «: »روی« و »موی« جناس ناقص اختلافی دارند.1گزینۀ »

 اُستاد  -«: جناس ناقص حرکتی: مصراع دوم اسِتاد )ایستادن( ۲گزینۀ »

 «: »مرنج« و »رنج« جناس ناقص افزایشی دارند.۴گزینۀ »

150- 

بیت »ب«: جناس ناقص اختلافی: شاه، شاد/ شادی، شاهی / جناس ناقص افزایشی: شاد، شادی/ شاه،  

 شاهی 

 بیت »ت«: جناس تام: کف، کف/ جناس ناقص اختلافی: بر، سر 

 جناس در سایر ابیات: 

 بیت »الف«: جناس تام: بهشت، بهشت 

 راستی بیت »پ«: جناس ناقص افزایشی: راست، رَست/ راست،  

 بیت »ث«: جناس ناقص اختلافی: خوشه، توشه 



 

 

 بیت »ج«: جناس ناقص اختلافی: فضل، فصل/ هر، در 

 بیت »چ«: جناس ناقص حرکتی: مهِر، مُهر

151-  

 « هیچ جناس تامی به کار نرفته است و صرفاً آرایۀ تکرار وجود دارد.۴در بیت گزینۀ »

 های دیگر: تشریح گزینه 

 «: تار در مصراع اول: تار مو، تار در مصراع دوم: تاریک 1گزینۀ »

 «: چنگ اول: آلت موسیقی، چنگ دوم: دست ۲گزینۀ »

 «: لب در مصراع اول: کنار، لب در مصراع دوم: جزئی از صورت ۳گزینۀ »

15۲- 

 اند و جناس تام ندارند. های »باده، جوش، خروش و چنگ« در یک معنی تکرار شده « واژه 1در گزینۀ »

 های دیگر: تشریح گزینه 

 «: دستان )مکر و فریب و نیرنگ( با دستان )زال پدر رستم( جناس تام دارد.۲گزینۀ »

 «: به )بهتر( با به )میوة به( جناس تام دارد. ۳گزینۀ »

 «: مردم )ملت( با مردم )مردمک چشم( جناس تام دارد. ۴گزینۀ »

15۳-  

 سان دارد. کار نرفته است و »آرام« در هر دو مورد معنایی یک«، جناس تام به ۴در بیت گزینۀ »

 های دیگر: تشریح گزینه 

کردن و  معنای »ترك معنای »قراردادن« و در مصراع دوم به «: »بگذار« در مصراع اوّل به 1گزینۀ »

 کردن« است. رها

 معنای »تله« است. معنای »حیوان« و در مصراع دوم به «: »دام« در مصراع اوّل به ۲گزینۀ »

 «: در مصراع اوّل، اوّلین »داد«، فعل و دومی، اسم است. ۳»گزینۀ  



 

 

15۴- 

 »خاك« در هر دو مصراع به یک معناست. 

 های دیگر: تشریح گزینه 

 روان: جان  -«: روان: جاری 1گزینۀ »

 باز: گشاده  -«: باز: نوعی پرنده  ۳گزینۀ »

 روان: جاری  - «: روان: جان ۴گزینۀ »

155- 

 ها: گزینه اشتقاق در سایر 

 محبّت  -«: محبّان ۲گزینۀ »

 گریان  -«: گریه ۳گزینۀ »

 خندد   -«: خندان ۴گزینۀ »

156- 

 های »زَهره« و »زُهره« جناس ناهمسان حرکتی وجود دارد.  «، میان واژه۳در بیت گزینۀ »

 های دیگر: تشریح گزینه 

 جناس ناهمسان افزایشیجناس ناهمسان اختلافی / ماه و مه:  قیل و قال:   «: 1گزینۀ »

 جناس ناهمسان اختلافی  «: راستی و ماستی / سینه و سینا:۲گزینۀ »

 «: دوا و نوا: جناس ناهمسان اختلافی  ۴گزینۀ »

157- 

ریشه در »ط، شود و نه جناس. طلعت، طلوع، طالع؛ هم ریشگی دیده می در این بیت »اشتقاق« یا همان هم 

 ل، ع« 

 های دیگر: تشریح گزینه 



 

 

 «: »خون، چون«: جناس ناقص اختلافی 1گزینۀ »

«: »رود، رود« جناس تام. رود در مصراع اول نام یک نوع ساز موسیقی است اما رود در مصراع  ۳گزینۀ »

 کار رفته است. دوم در معنای مجرای آب به

 «: »مست، دست« جناس ناقص اختلافی ۴گزینۀ »

158- 

»صورت« اول به معنای »عکس و تصویر« و »صورت« دوم به معنای »سیما و چهره«: جناس تام /  

 »داری« و »دارند«: اشتقاق 

 های دیگر: تشریح گزینه 

 «: »دوش« اول به معنای دیشب و »دوش« دوم و سوم به معنای کتف: جناس تام 1گزینۀ »

 «: »بهشت« اول به معنای جنت و »بهشت« دوم به معنی رها کرد: جناس تام ۲گزینۀ »

 «: »روی« اول به معنای چهره و صورت و »روی« دوم به معنای نوعی فلز: جناس تام ۴گزینۀ »

159-  

 کار رفته است.واژة دل در این بیت همواره در یک معنا به

 جناس تام در سایر ابیات: 

»داد« اول به معنای عدل، انصاف و قسط و »داد« دوم به معنای اعطا کردن و بخشیدن  «:  1گزینۀ »

 است. 

 اول به معنای وجود و سرشت و »نهاد« دوم به معنای قرار دادن است. « نهاد«: »۲گزینۀ »

 . »لب« اول به معنای یکی از اعضای صورت و »لب« دوم به معنای ساحل و کنار است«:  ۳گزینۀ »

160- 

 های دیگر: تشریح گزینه 

 «: قامت، قیامت: جناس ناقص افزایشی 1گزینۀ »

 جناس ناقص اختلافی «: داد، باد/ در، بر و زر ۳گزینۀ »



 

 

 «: جان، جهان: جناس ناقص افزایشی ۴گزینۀ »

161- 

 بر و تر  -بر: صحرا/ بر: روی// بر و بحر 

 ها: تشریح سایر گزینه 

 «: بر و سر: جناس ناهمسان 1گزینۀ »

 «: کر و در: جناس ناهمسان ۲گزینۀ »

 «: بر و تر: جناس ناهمسان ۴گزینۀ »

16۲-  

اند. / ت: موازنه دارد. / ب: واج آرایی  الف: جناس: خال و خیال / پ: سو و عقل و جان تکرار شده 

 صامت »ت« 

 ها اهمیتی ندارد. آرایی شکل املایی واج نکته: در واج 

16۳- 

 ها: آرایۀ اشتقاق در سایر گزینه 

 اشغال  -«: شغل 1گزینۀ »

 فرخنده  -«: فرخ  ۲گزینۀ »

 گریان  -«: گریه ۴گزینۀ »

16۴- 

 گونه جناسی به کار نرفته است. »ت«، »ث« و »چ« هیچ در ابیات »ب«، 

 جناس در سایر ابیات: 

 ما و را: جناس ناهمسان  -جهان و شهان  -جهان و نهان   -جان و جهان   -بیت »الف«: نهان و شهان 

 ما و را: جناس ناهمسان  -بیت »پ«: دستان )قوی: صفت رستم(، دستان )مکر و حیله(: جناس همسان 



 

 

 بیت »ج«: میر و شیر: جناس ناهمسان 

165- 

 جناس: زمین و زمان / موازنه دارد. / تکرار: گویی و گه / واج آرایی صامت »ش« و »گ« 

 ها: تشریح سایر گزینه 

 «: جناس و تکرار ندارد. ۲گزینۀ »

 «: موازنه ندارند. ۴و  1های »گزینه 

   1  نهیگز -166

 ه یتشب: استموج سراب  کیعالم پر شور . مجاز ندارد «: 1» نهیگز

 تناقض : بودن یاز خراب یمعمور /نرگس استعاره از چشم «: ۲»  نهیگز

)  تناسب با تلخ) یمزه شور - ۲) مورد نظر شاعر  یمعنا) جانیو ه اقیاشت -1: دو معنا دارد«  شور: » تناسب هامیا«: ۳» نهیگز

  تلخ  هیگر: یزیحس آم /

 جناس « سراب و شراب « / » و مجنون یلیل» به داستان  ح یتلم«: ۴»  نهیگز

   ۳گزینه   -167

 )دادم) در معنای انصاف جناس تام است.  "داد")ندادی) در معنای عطا کردن با  "داد"فعل 

 )، بیان و بدیع، ترکیبی)۳)علوم وفنون ادبی )             ۳گزینه   -168

 : اسلوب معادله: بین دو مصراع این بیت می توان علامت تساوی)=) گذاشت. "ج"بیت 

 : تلمیح به داستان جاودانگی خضر  "ب"بیت 

 مجاز از باده با علاقه ی محلیه است.   "ساغر"مجاز:  "الف"بیت 

 : پارادوکس: درد  مایه ی درمان باشد، تناقض دارد.  "ه"بیت 

 : حسن تعلیل: علت دور گردون را، موج عشق دانسته و برای پدیده ای طبیعی علتی ادبی ذکر شده است. "د"بیت 

 

 

 



 

 

 ) تشبیه ۲)رخ به گل  /به سمن « بر: » تشبیه   )۲)گزینه  -169

 : هابررسی سایر گزینه

  ۴)منظر معشوق به منظر ملایک   /رخسار به ماه  /قامت به صنوبر  /سرو ) رفتن)معشوق به رفتار )  رفتن)رفتار : ) تشبیه1

 )تشبیه

معشوق به  )  رفتن)رفتار  /نطق معشوق به نطق طوطی  /حسن معشوق به حسن طاووس  / فرّ معشوق به فرّ هما :  ) تشبیه۳

 ) تشبیه ۴)تذرو ) رفتن)رفتار 

 )تشبیه ۴)معشوق به ماه  /بوی معشوق به بوی سمن  /به نسرین« بر»  /زلف به بنفشه : ) تشبیه۴

مَنِش  شیرین / من به مجنون ) / روش شیرینتشبیهِ روش، یعنی راه رفتن معشوق به )روش شیرین: تشبیه )۴)گزینه  -170

 )تشبیه ۴)من به فرهاد ) / تشبیه مَنِش معشوق به مَنِش شیرین)

 : هابررسی سایر گزینه

 ) تشبیه ۳)به خورشید ) جا به معنی چهرهدر این )لقا ) / نام درختی در بهشت)قد به طوبی   /رخ به بهشت : ) تشبیه1

 ) تشبیه ۳)ابرو به کمند  /ابرو به کمان  /ابرو به طاق  : ) تشبیه۲

 )تشبیه ۲)من به ذرّه  / معشوق به مهر :  ) تشبیه۳

زلف:  تشبیه گسترده) ۲)گزینه -171

(مشبّه (

چو

(ادات تشبیه (

چوگان

(بهمشبّه (

گوی:  تشبیه فشرده/   

(بهمشبّه (

دلم 

(مشبّه (

 

 : هابررسی سایر گزینه

هرکه:  تشبیه گسترده ) 1

(مشبّه (

چون

(ادات تشبیه (

ذرّه

(بهمشبّه (

روی/   

(مشبّه (

چو

(ادات تشبیه (

خورشید 

(بهمشبّه (

 درخشان 

]تو[:  تشبیه گسترده ) ۳

(مشبّه (

چون

(ادات تشبیه (

مرغ 

(بهمشبّه (

 

 )مورد  ۴)عشق به میدان   /من به ذرّه   /حُسن به ایوان   /تو به خورشید: هاشبیه )  1)گزینه  -17۲

 : هابررسی سایر گزینه

)  ۴) / مورد ۲)طاقت به رشته  /) فکرت به سوزن ۳) / مورد  ۲دست بالا )عشق به زندان [/ به تعبیری]) فراق به شب ۲

 )مورد ۲)سخن به کارجهان  /سخن به زلف 

 

 



 

 

 [ مورد ۳]دریا به خرمن  /عقد گوهر به خوشه  / به موج [ تو)]۴)گزینه  -17۳

 : هاآرایۀ تشبیه در سایر گزینه

 [مورد ۲]طبع به طوطی   / ) طبع به بلبل 1

 [مورد  ۲]تمنّا به آب شور  /) قناعت به خاك ۲

 [مورد 1]به سنگ سرمه  [ که معشوق را دیده) چشمی)پای کسی]) خاك ۳

 [ مورد ۳]مرغ دل  /زلف به دام   / خال به دانه )  1)گزینه  -17۴

 : هابررسی سایر گزینه

 [مورد  ۴]منطق به بلبل ) / اضافۀ تشبیهی)باغ سخن  / لفظ به گل ) / اضافۀ تشبیهی)بستان خرد  )۲

 [ مورد ۴]جان به سپر ) / اضافۀ تشبیهی)تیغ جفا  /دل به هدف ) / اضافۀ تشبیهی)) تیر بلا ۳

 [مورد  ۴) ]اضافۀ تشبیهی)شب زلف  /بناگوش به ماه و چراغ و شمع  )۴

به  ) عیش)این ) / اضافۀ تشبیهی)باغ محبّت ) / اضافۀ تشبیهی)نخل مراد ) / اضافۀ تشبیهی)میوة عیش )۳)گزینه  _175

 [ مورد ۴) ]میوه)ثمر

 : هابررسی سایر گزینه

 [ مورد ۲) ]اضافۀ تشبیهی)بهار خط ) / اضافۀ تشبیهی)) باغ رخ 1

 [مورد  ۲) ]اضافۀ تشبیهی)تختۀ تن ) /  اضافۀ تشبیهی)) آیینۀ جان ۲

 [مورد  ۲) ]اضافۀ تشبیهی)دام نجات  /) خم طره به حلقۀ دام  ۴

موضوعی مورد اختلاف است هرچند که در انتخاب گزینۀ پاسخ  «  دام نجات» اضافۀ تشبیهی دانستن ترکیب !دقت کنیم

 .تأثیری ندارد

 :آرایۀ تشبیه در سایر ابیات)  ۳)گزینه  -176

 . تشبیه کرده است) زندان)هالۀ نورانی اطراف ماه را به حصار . شده است)  زندانی)«: ماه حصاری 1» گزینۀ 

دارد که معشوق از خورشید برتر شاعر چنین بیان می . به کار رفته است) مرجح)در بیت نوعی تشبیه تفضیلی  «:۲» گزینۀ 

 . است و شایستۀ قیاس با خورشیدنیست

 . «: گره به خال تشبیه شده است۴» گزینۀ 

 



 

 

 به مانند، مثل : به شکل) 1)گزینه  -177

 . اضافۀ تشبیهی است« »خواب جهالت  -1: 1گزینۀ )۲)گزینه  -1۳

 . حجلۀ غیب، اضافات تشبیهی هستند - ۲داماد گل  -1: ۲گزینۀ 

 . تشبیه دارد اما ترکیب وصفی است نه اضافی« : »عارض گلبو ۳گزینۀ 

تشبیه دارد  «خوشۀ زرین. » واقعیت دارد« خوشۀ عنب ). » حقّۀ یاقوت: بهمشبّه   //انار  : مشبه)حقۀ یاقوت انار  -1: ۴گزینۀ 

 . اما ترکیب وصفی است نه اضافی 

 . در گزینۀ چهار تشبیهی وجود ندارد) ۴)گزینه -178

 . اشکی و آهی و خوابی و خیالی و سروی و ماهی همگی تشبیه فشرده هستند : در گزینۀیک

 .اندخانه زندان است و تنهایی ضلال است تشبیه فشرده : در گزینۀ دو

 . تشبیه فشرده است -من که مثل بلبل سخنگو هستم  - من بلبل : در گزینۀ سه

 در گزینۀیک، ماه خورشید نمایش به آفتابی، زلف به پرده، ماه به خورشید )۴)گزینه  -179

 ، اشک به گل، راز پنهان به شمع)اسب)در گزینۀ دو، اشک به کمیت 

 در گزینۀ سه، صبر به کوه، کوه صبر به موم، عشق به آب، عشق به آتش، شاعر به شمع 

 در گزینۀ چهار، من به شمع خون به خال و معشوق به یک انسان کافر کیش 

 . به شده استدر گزینۀ دو، خورشید مشبه قرار گرفته است و بنده مشبّه ) ۲)گزینه -180

 پیادگان: بهمشبّه  / /سپهبدان سپه :  : مشبه1گزینۀ )۴)گزینه  -181

 چون: ادات تشبیه //به طوق بودن : شبهوجه  / /گردن قمری : بهمشبّه  //گردن هر مرکبی : مشبه:  ۲گزینۀ 

 در میدان رزم جنگیدن : وجه شبه  //شیر : بهمشبّه  / /تو : مشبه:  ۳گزینۀ 

 محل رکوع بودن:  وجه شبه  //قبله  : بهمشبّه   //جام  : : مشبه۴گزینۀ 

ای از مروارید درخشان بر آن قرار  نظر ابتدا از دید عاشق، به گل انار که رشته لبان و دندان فرد مورد ) 1)گزینه  -18۲

ها مانند استخوان از آن بیرون زده  گرفته باشد، مانند شده وسپس از چشم شاعر، لبان به جراحتی مانند شده که دندان 

 . باشند

 

 



 

 

 . ۳پاسخ: گزینۀ -18۳

 به شهد، اشک به کاسۀ خون لفظ به فریاد، شعر به دریا، خون به شراب، اشک 

 . 1پاسخ: گزینۀ -18۴

 وجه شبه روشنی و زیبایی است. 

 وجه شبه روشنی و زیبایی است.  . 1پاسخ: گزینۀ  -185

 . ۴پاسخ: گزینۀ  -186

 «: بلا به خار، چهرة ساقی به گل 1بیت » 

 «: اشک به سل، وجود به خاك ۲بیت » 

 «: قامت معشوق به سرو، عارض معشوق به ماه ۳بیت » 

 «: دل به مرغ، زلف به دام، خال به دانه، اندیشه به طایر )=پرنده)، هوس به دام ۴بیت » 

 . ۳پاسخ: گزینۀ -187

 مشبّه »مردم« است. 

 . ۴پاسخ: گزینۀ -188

 «: جهان به دوزخ، دنیا به بهشت1بیت » 

 «: تبخال به جرس ۲بیت » 

 «: نخوت به باد، مخاطب به حباب ۳بیت » 

 «: اشک به دجله، شوق به بهار، راز به خاشاك ۴بیت » 

 .  ۴پاسخ: گزینۀ  -189

 « تنها »قبّۀ عرش« اضافۀ تشبیهی است. 1در گزینۀ » 

 کدام اضافۀ تشبیهی نیست. « هیچ ۲در گزینۀ » 

 « تنها »دروگر زمان« اضافۀ تشبیهی است. ۳در گزینۀ » 

 . ۴پاسخ: گزینۀ -190

 « تنها »کلاه شکوفه« اضافۀ تشبیهی است. 1در گزینۀ » 

 « تنها »دیوار امت« اضافۀ تشبیهی است. ۲در گزینۀ » 



 

 

 اند«، »پردة ناموس« و »کلاه شکوفه« اضافۀ تشبیهی ۳در گزینۀ » 

 ( 1)گزینه -191

 . همگی تشبیه فشرده هستند« بهار عمر» و « گل رویت» ، «زار عمرلاله» در گزینۀ دو،  -

 .شودمحسوب می اضافۀ تشبیهی است که فشرده « چراغ دو چشم» در گزینۀ سه،  -

های تشبیهی هستند که فشرده محسوب  نیز اضافه « نقطۀ دهان» و « اقیانوس مرگ« )محیط فنا» در گزینۀ چهار،  -

 .شوندمی 

شبه نیز دارد و در مصراع دوم نیز روزگار عمر  سرشک به باران که ادات و وجه: در گزینۀیک، تشبیهات گسترده هستند

 . به برق که با ادات و وجه شبه همراه است

 ) ۳۴، صفحه ی ۳، درس 1) آرایه، فارسی   ۲گزینه -19۲

 گلرخ  -۳مانند صنم،   -۲سمن بر،  -1، سه تشبیه وجود دارد: "۲"در گزینه ی 

 در هرکدام از گزینه های دیگر، چهار تشبیه به کار رفته است: 

 ملایک منظر  -۴ماه رخسار،  - ۳صنوبر قامت،  - ۲سرو رفتار،  - 1: "1"گزینه ی 

 تذرو رفتار  -۴طوطی نطق،  -۳طاووس حسن،   -۲همای فر،  - 1: "۳"گزینه ی 

 همچون ماه و زیبا تر از ماه )تشبیه تفصیل) -۴سمن بو،  -۳نسرین بر،  -۲بنفشه زلف،  - 1: "۴"گزینه ی 

در این بیت نوعی »تشبیه تفضیل« به کار رفته است. شاعر چهره معشوق را از ماه نیز برتر می داند، )در  1گزینه -19۳

 زیبایی و روشنی) اما وجه شبه بیت ذکر نشده و محذوف است.)  

 تشریح سایر ابیات:

«: می توان گفت شاعر تشبیه عمر به معشوق در عزیزی را انکار می کند و در مقابل، عمر را به معشوق در  ۲گزینه » 

 پایدار نبودن تشبیه ساخته است.  

 «: »سر« به »گوی« در »باختن و از دست دادن« تشبیه شده است.  ۳گزینه » 

«: »تیر مژگان« اضافه تشبیهی و »می گذرد« وجه شبه این تشبیه است. )احتمالا »جوشن جان« نی زنوعی اضافه  ۴گزینه » 

 استعاری در نظر گرفته شده است

 

 



 

 

تشبیه  ) / اضافۀ تشبیهی)دانۀ لفظ ) / اضافۀ تشبیهی)شراب خون   / شعر به دریا  /لفظ به فریاد : تشبیه)۳)گزینه -19۴

 )مورد 5)به کاسۀ خون ) لفظ« )این» 

هم توجّه کند یا  « اشک به شهد» های خاصّ تشبیه، مانند تشبیه گونهتر این بود که طرّاح سؤال بهمناسب!دقّت کنیم

اگرچه گوینده،  ست، کافی «  ادّعای همانندی» در تشبیه، صرفِ . را حذف کند....«کجا شهد است این اشکی» کم عبارت دست

ست؛ مثل  « تشبیه منفی » ها های مختلف بیان شود که یکی از آن تواند به شکلمی « همانندی. » این همانندی را نفی کند

 اشک، کجا مثل شهد » یا !« اشک مثل شهد نیست» که بگوییم، این

 . وجه شبه باریکی است: موی میان، هم وجود و هم عدم است: تشبیه اول) ۲)گزینه -195

 .وجه شبه پیچیدگی است: دو زلف، افعی ضحاك است: تشبیه دوم

 . وجه شبه روشنی است: جم استچهره، جام : اما تشبیه سوم

در  )داند، شاعر چهرة معشوق را از ماه نیز برتر می . کار رفته استبه « تشبیه تفضیل» در این بیت نوعی ) 1)گزینه -196

 .) شبه بیت ذکر نشده و محذوف است اما وج ) زیبایی و روشنی

 : تشریح سایر ابیات

کند و در مقابل، عمر را به معشوق در پایدار  توان گفت شاعر تشبیه عمر به معشوق در عزیزی را انکار می « می ۲» گزینۀ 

 . نبودن تشبیه ساخته است

 . تشبیه شده است« باختن و از دست دادن» در  « گوی» به « سر«: » ۳» گزینۀ 

 . شبه این تشبیه استوجه « گذردمی » اضافۀ تشبیهی و « «: »تیر مژگان۴» گزینۀ 

 .)نیز نوعی اضافۀ استعاری در نظر گرفته شده است« جوشن جان» احتمالًا )

 ) ۴)گزینه  -197

مجموعۀ رخسار و جبین سپیدیار که زلف سیاه بر کنارش قرار گرفته، به دزدی در  .  زلف به کمند تشبیه شده: 1گزینۀ 

به بدانیم؛ در غیر این  و کل مصراع دوم را مشبّه  بهتر است کل مصراع نخست را مشبّه. )استشب مهتاب مانند شده 

 .) رو خواهیم بود و در هر دو حالت این گزینه صحیح نیست صورت نیز با چهار تشبیه روبه 

از  « استعاره) » انسان)های دست مردم پنجه . های شکفته استاز غنچه « استعاره) » شراب)های سرخ مل : جام ۲گزینۀ 

 .های چنار است؛ بنابراین آرایۀ تشبیه در این بیت وجود نداردبرگ

 . فزاترلب یار به آب زندگانی مانند شده است و از آب زندگانی نیز روح -۲. به لعل مانند شده است« »لب -1: ۳گزینۀ 

اضافۀ استعاری و همچنین استعاره از محبوب  « آفتاب خوبان . )» اضافۀ تشبیهی است« »سایۀ عنایت  -1: ۴گزینۀ 

 .)زیباروست



 

 

 نوعی پرنده )باز شکاری)  -۲دوباره  -1مجاز: »چمن« مجاز از باغ / ایهام: »باز«: :   ۲گزینه   -198

 ها: تشریح سایر گزینه

 «: فاقد مجاز 1گزینۀ » 

 «: فاقد مجاز  ۳گزینۀ » 

 «: فاقد مجاز / ۴گزینۀ » 

 1گزینه   -199

«، »سر مجاز از فکر و  ۳«، »زهره« مجاز از جرئت است و »خط« مجاز از فرمان است. // در بیت گزینۀ » 1در بیت گزینۀ » 

 دم مجاز از لحظه کوتاه  ۲اندیشه // گزینه 

 ای در معنای مجازی به کار نرفته است. واژه  ۴های در بیت گزینه 

 ) ۳گزینه ) -۲00

 «: از پای تا سر مجاز از کل وجود  1در گزینۀ » 

 «: آفاق مجاز از عالم هستی است.۲در گزینۀ » 

 «: »سر« جهان مجاز  از مردم جهان ۴در گزینۀ » 

 بیت در معنی مجازی شعر. :  ۴گزینه   -۲01

 توجه:»سرتاپای« مجاز از کل وجود نمی باشد 

 فاقد مجاز :   1گزینه   -۲0۲

 : قلم مجاز از فرمان و دستور۲گزینه 

 : خاك مجاز از گور ۳گزینه 

 : جام مجاز شراب ۴گزینه 

 طره مجاز از مو :  ۲پاسخ گزینه  -۲0۳

 در این گزینه مجاز وجو ندارد    ۳گزینه   -۲0۴

 ) سر مجاز از اندیشه ۴  /)چشم مجازنظر و نگاه است  ۲  /)دم مجاز از همنشینی و صحبت  1

 

 



 

 

 معنی ظرف یا پیاله را میدهد پس مجاز نیست در این گزینه پیمانه در معنی شراب نمی باشد بلکه همان :  ۴گزینه -۲05

)دهان ۳/   )سینه مجاز از قلب هست و آتش مجاز از عشق ۲/   )کف مجاز از دست می باشد1:   بررسی سایر گزینه ها 

 مجاز زبان هست

 )سر مجاز از اندیشه۴/  )چشم مجاز از نظر و نگاه  ۲/    )زبان مجاز از سخن1گزینه /   فاقد مجاز است ۳گزینه   -۲06

 ): سر: مجاز از وجود / خاك: مجاز از جهان یا کرة زمین ۳) بررسی گزینۀ ) ۳گزینه ) -۲07

 ) خاك مجاز از قبر۴) سر: مجاز از قصد و نیّت    ۲جاز از مردم جهان   م ) جهان  1ها:بررسی سایر گزینه

 ۴گزینه -۲08

ان مجاز از مردم جهان /  جه -کشتن  از مجاز   خون –سرو روان: استعاره از محبوب و معشوق )مجاز به علاقه ی شباهت) 

 نکته : خون ریختن کنایه از کشتن است نه مجاز. 

 تشریح سایر گزینه ها: 

 : دامن گلچین: اضافه ی استعاری / گل و بلبل هم استعاره هستند.   "1"گزینه ی  

 : نرگس استعاره از ستاره ها است و گل زرد استعاره از خورشید است   "۲"گزینه ی 

 درخت استعاره از وجود و چرخ نیلوفری استعاره از اسمان و روزگار ۳گزینه 

 ۳گزینه   -۲09

 نوعی پرنده )باز شکاری)  - ۲دوباره  -1مجاز: »چمن« مجاز از باغ / ایهام: »باز«: 

 ها: تشریح سایر گزینه

 ور شودشعله   -۲اثر کند  - 1«: فاقد مجاز / ایهام: »درگیرد«: 1گزینۀ »  

 «: فاقد مجاز ۲گزینۀ » 

 («: تشبیه دارد )تلخی مانند شکر است۴گزینۀ »  

 چشمم در این بیت در معنی حقیقی خودش به کار رفته است    :  ۴گزینه-۲10

 ) سر مجاز از مو  1

 )گل مجاز از بهار  ۲

 )جهان مجاز از مردم جهان  ۳

 



 

 

   ۲گزینه   -۲11

 موارد ب و د دارای مجاز می باشند   

 کلک مجاز از شعر   (ب

 زبان مجاز از سخن   (د 

 دست مجاز از انگشتان دست  ۲گزینه   -۲1۲

   ۴  نهیگز -۲1۳

 مجاز شراب    الهیپ کی نهیگز در

 مجاز ها هستند مجاز از شعر ، قصد و هدف   گریو سر د تیب

 ۳گزینه -۲1۴

 سه. سر مجاز از مو  نه یگز/    نیدو نگ نهیگز/   خون مجاز از کشتن    کی نهیگز در :  ۴  نهیگز -۲15

 ۴  نهیگز -۲16

 عالم مجاز از مردم عالم کی نهیگز

 دو دم مجاز از سخن   نهیگز

 حرف زدن   لهیسه زبان مجاز از سخن گقتن و وس  نهیگز

 )است ) مجاز به علاقه شباهت اری چهار شمشاد استعاره از قد  نهیگز در

 ها مجاز از قصد و هدف   نهیگز گر یمجاز از مو و د کی نهیگز:   ۴  نهیگز -۲17

   ۳  نهیگز -۲18

 ) قنوت مجاز از نماز  الف

 ) آب مجاز از اشک   ج

 وجود) رگ مجاز از ه

 ۴  نهیگز -۲19

   زییآبان مجاز از پا کی نهیگز

 گر   لهی مجاز از ح له یدو ح نهیگز

 سه خاك مجاز از انسان   نهیگز



 

 

   ۳  نهیگز -۲۲0

  زی مجاز از مردم شهر و رستخ شهر

 مجلس استعاره از معشوق است   ماه:   ۲  نهیگز -۲۲1

   ۴  نهیگز -۲۲۲

 آن ماه   کی نهیگز

 دو ماه   نهیگز

 رخ   دیسه بت خورش  نهیگز

 ۲  نهیگز -۲۲۳

 نرگس جادو  (الف

   اری  یاستعاره از مو نیسنبل مشک(ج

   ۲  نهیگز -۲۲۴

 ماه سروبالا ، نرگسان و لولو لالا سه استعاره   کی نهیگز

 دو مرغ ، گلشن ، قفس و هزاران استعاره هستند   نهیگز

 چهار استعاره ندارد   نهیگز وسه نرگس  نهیگز

   هیمجاز از دل و و گنج غم تشب   نهیس :   ۳  نهیگز -۲۲5

 فقط مجاز دارد   کی نهیگز

 دو مجاز   نهیگز

 جناس تام هستند   ریو ش  ریش  ه،یچهار فقط تشب نهیگز

 است   هیچهار هم آتش عشق تشب نهیز/ گ دارد  ه یدو هم تشب نهیگز/  دارد  هیتشب  کی نهیگز:   ۳  نهیگز -۲۲6

   ۴  نهیگز -۲۲7

   رانیمجاز واژه ا کی نهیگز

 دو مجاز انگشت ، مجاز از سر انگشت  نهیگز

   باشدی سه واژه دم مجاز م نهیگز

 



 

 

 مجاز از دل است.  نه« ی»س :  ۳ ۀنیپاسخ: گز-۲۲8

 . فیمجاز از کل تنِ حر ال« ی» :  ۴ ۀنیپاسخ: گز-۲۲9

 . ۲ ۀنیپاسخ: گز-۲۳0

 به کار رفته است.  اشی قیحق  ی« در معنا۲»  تیاما در ب کندی دلالت بر مردم حاضر در دشت م ات یاب ۀدر هم »دشت«

 . ۳ ۀنیپاسخ: گز-۲۳1

 مجاز از سفر.  »کجاوه«

 . ۳ ۀنیپاسخ: گز-۲۳۲

  یِقیحق  یلغت دلالت بر معن نی« ا۳»  ۀنیمردم جهان به کار رفته است اما در گز  ی»جهان« مجازاٌ در معنا هانه یگز ۀهم در

 »جهان« دارد. 

 . 1 ۀنیپاسخ: گز-۲۳۳

 است.  ا« ی»مال و نعمت دن مقصودْ

به   گرید یهانه یدر گز یاز بدن است ول  یقلب / عضو یعن یخود  ی قیحق ی در معنا دلةپاسخ واژ ۀ نی)در گز۲) نهیگز-۲۳۳

 . باشدی عواطف، احساسات و علاقه م  یمعن

«،  ۳»  ۀ نیگز تی«، »زهره« مجاز از جرئت است و »خط« مجاز از فرمان است. // در ب1»  ۀنیگز ت ی) در ب1) نهیگز-۲۳۴

  ۴و  ۲ یهانه یگز یهات یاست. // در ب رانیاست و »گوش دادن« فعل مرکب. جهان، مجاز از ا هی»زبان گشادن« کنا

 به کار نرفته است.  یمجاز   یدر معنا یاواژه

 است.  ا ی«: چمن مجاز از دن1»  ۀ نی)در گز۳) نهیگز-۲۳5

 است. ی«: آفاق مجاز از عالم هست۲»  ۀنیگز در

 «: »سر« مجاز از فکر است.۴»  ۀنیگز در

 آمده است. ل« ی»قصد و تما یمجاز ی)»سر« در معن۴) نهیگز-۲۳6

 . شترینه کمتر و نه ب دهدی م  لیسر تا پا« تمام وجود را تشک را»ازیز ست،یمجاز از کل وجود ن «ی:»سرتاپاتوجه

 . ۳ ۀنیپاسخ: گز-۲۳7

 مصرحه است.  ةشباهت همان استعار  ۀبه علاق مجاز

 اه یس  ی»پر زاغ« استعاره از مو  د،یسف ی«: »برف« استعاره از مو 1»  تیب

 «: »نرگش« استعاره از چشم، »گل« استعاره از گونه۲»  تیب



 

 

»هزاران«  ،ی»قفس« استعاره از سخت ا،ی«: »مرغ« استعاره از فرد موصوف )خود شاعر)، »گلشن« استعاره از دن۳»  تیب

 استعاره از دوستان

 «: »ماه« استعاره از معشوق، »نرگس« استعاره از چشم، »لؤلؤ« استعاره از اشک ۴»  تیب

 کار رفته است. ) به یخود )اندام فوقان ی قیحق ی »سر« در معن نهیگز ن ی) در ا1) نهیگز-۲۳8

 :هانهیگز ریسا یبررس 

) سر مجاز از  ۴) سر )اولّ) مجاز از جان / سر )دوم) مجاز از فکر و خاطر / ۳) / یری) سر مجاز از اراده و قصد )به تعب۲

 میو تصم تیّن

شباهت« را مجاز در    ۀاستعاره از چشم است. ظاهراً طراح محترم، »مجاز به علاق تیب ن ی) »نرگس« در ا۲) نهیگز-۲۳9

 است و نه مجاز.  ه یکنا  ختن«ینظر نگرفته. »خون ر

 : هانهیگز ریسا حیتشر

 «: »خاك« مجاز از مزار 1»  ۀنیگز

«: »خون« مجاز  ۴»  ۀنیو اراده / »سر« سوم مجاز از جان گز  اری«: »سر« اول مجاز از وجود / »دست« مجاز از اخت۳»  ۀنیگز

 از کشتن 

 ۴گزینه   -۲۴0

 لعل استعاره مصرحه از لب یار است.

 : عشق مانند گیاهی رویید = استعاره مکنیه  ؛ رویش عشق هم اضافه استعاری و استعاره مکنیه است.  1گزینه 

 : طعنه زدن سیر به پیاز تشخیص و استعاره مکنیه است.  ۲گزینه 

 : ظلم مانند ساختمانی بنا شد = استعاره مکنیه   ۳گزینه 

 ۳گزینه   -۲۴1

 عجوزه استعاره از جهان می باشد. 

 رفته اند. : کلمات مشک و عنبر و یاقوت وزمرد همگی در معنای خود به کار  1گزینه 

 : عبارت »ترك شیرازی« صفت جانشین اسم است و استعاره نیست.  ۲گزینه 

 : عبارت های  سهی قد  و زیبا رخ   و پهلوان صفت جانشین اسم هستند.   ۴گزینه 

 

 



 

 

 ۲گزینه   -۲۴۲

 استعاره  6تمام کلمات مصراع اول استعاره از معشوق هستند. 

  ۴استعاره از صورت ، سنبل استعاره از مو ، خط استعاره از لب معشوق است. : بت استعاره از معشوق ، گل  1گزینه 

 استعاره 

 تشبیه در بیت دیده می شود.  5: استعاره در بیت وجود ندارد و  ۳گزینه 

  ۴: سنبل استعاره از مو ، نرگس استعاره از چشم ، غنچه استعاره از دهان ، لاله استعاره از گونه معشوق است.  ۴گزینه 

 استعاره 

 ۳گزینه   -۲۴۳

 خورشید به انسانی تشبیه شده که سینه خیز حرکت می کند پس سینه مالان نهان شدن خورشید تشخیص است.

: ستاره تابان و سپیده شب هجران هردو استعاره مصرحه از معشوق هستند و خطاب استعاره مصرحه تشخیص    1گزینه  

 نیست.

 : گل استعاره مصرحه از معشوق است و خندیدن معشوق تشخیص نیست.  ۲گزینه 

 : تشخیص وجود ندارد. شیرین مانند غنچه خندیده است.  ۴گزینه 

 ۲گزینه   -۲۴۴

 چنگال مرگ = مرگ مانند حیوانی است که چنگال دارد ، اضافه استعاری است اما تشخیص نیست.

 : زلف سخن = سخن مانند انسانی است که زلف دارد ،اضافه استعاری و تشخیص است. 1گزینه 

 : چشم روزگار = روزگار مانند انسانی است که چشم دارد ، اضافه استعاری و تشخیص است. ۳گزینه 

 : دست اجل = اجل مانند انسانی است که دست دارد ، اضافه استعاری و تشخیص است. ۴گزینه 

 ۴گزینه   -۲۴5

 دختر رز استعاره از شراب است و بیت فاقد تشبیه است. 

 : باد صبا به خیاطی تشبیه شده است و همچنین قبا دوختن توسط باد تشخیص  و استعاره است. 1گزینه 

 : چشم یاری اضافه اقترانی است و استعاره ای در بیت دیده نمی شود.  ۲گزینه 

: قمر استعاره مصرحه از معشوق است و چهره معشوق به صورت پنهان به ماه تشبیه شده و از آن برتر نیز   ۳گزینه 

 دانسته شده است ؛ تشبیه مضمر مرجح 

 



 

 

 ۴گزینه   -۲۴6

 ساقی استعاره از واسطه فیض الهی می باشد. 

 : کلمات مصراع دوم در معانی خودشان بکار رفتند.  1گزینه 

 : دست طلب اضافه اقترانی است ؛ دست به نشانه طلب  ۲گزینه 

آن تشبیه شده است که هر دو رکن تشبیه در  : چمن مجاز از گلستان است ؛ غنچه استعاره نیست و دهان یار به  ۳گزینه 

 مصراع آمده است. 

 ۳گزینه   -۲۴7

 ماه استعاره از صورت معشوق است.  

 : ماه در این بیت استعاره از خود معشوق است.  1گزینه 

 : لعبت استعاره از معشوق است.  ۲گزینه 

 : گل استعاره از معشوق است. ۴گزینه 

 ۴گزینه   -۲۴8

 مو است. سنبل استعاره از 

 :  زلف سنبل اضافه تشبیهی است ، پس سنبل در معنای حقیقی خود بکار رفته است.  1گزینه 

 : سنبل در معنای حقیقی خود یعنی گیاه سنبل بکار رفته است. ۲گزینه 

 : جعد سنبل اضافه تشبیهی است ، پس سنبل در معنای حقیقی خود بکار رفته است.   ۳گزینه 

 1گزینه   -۲۴9

 قضا مانند پرنده ای است که پر دارد .

 : صنم استعاره مصرحه از معشوق است و خطاب استعارهمصرحه تشخیص نیست.  ۲گزینه 

: ستاره و زمانه مورد خطاب نیستند بلکه در اصل شعر این گونه است : ای کسی که مقصد ستاره هستی و ای   ۳گزینه 

 کسی که مفخر زمانه هستی = تشخیص و استعاره مکنیه وجود ندارد.

 : ماه جهان تاب استعاره مصرحه از معشوق است.  ۴گزینه 

 

 



 

 

 ۳گزینه   -۲50

 زندان استعاره از دنیا است که به دنیا اشاره نشده است. 

 : تحفه استعاره از دُرد شراب مصراع اول است.  1گزینه 

 : غنچه استعاره مصرحه از دهان مصراع اول است.  ۲گزینه 

  دوم استعاره از راه عراق مصراع اول است.: راه در مصراع  ۴گزینه 

 ۲گزینه   -۲51

قضا به پرنده ای تشبیه شده که پر دارد ، عرش به قلعه ای تشبیه شده که کنگره دارد ، سخن به موجودی تشبیه شده که  

 روح دارد.

 پای تعدی اضافه اقترانی است. 1در گزینه 

دست دوستی اضافه اقترانی است و دهان غنچه اضافه تشبیهی است. ترکیب متن کتاب یک اضافه تعلقی   ۳در گزینه 

 است یعنی متن متعلق به کتاب است.

 بنای عدالت اضافه تشبیهی است.  ۴در گزینه 

 کلمه ای که در واقع مشبه یک تشبیه بوده و اکنون به عنوان استعاره بکار رفته = استعاره مکنیه   ۳گزینه   -۲5۲

 دیدن لب معشوق توسط غنچه تشخیص و استعاره است.  

 لب لعل اضافه تشبیهی است. 

 : استعاره مکنیه ای در بیت وجود ندارد و باد خزان را می توان استعاره مصرحه از اتفاقات ناگوار روزگار گرفت.  1گزینه 

 : نور چشم استعاره از پسر در مصراع اول است .  ۲گزینه 

 تشبیه نیز در بیت موجود می باشد . : آتش دل استعاره مصرحه از عشق است . دو  ۴گزینه 

   1گزینه   -۲5۳

 لب جام اضافه استعاری است ، دقت کنید که لبه جام نمی تواند اضافه استعاری باشد. 

 در سایر گزینه ها ترکیب های ) گوش استماع ) ) سر طاعت) ) چشم طمع ) اضافه اقترانی هستند. 

   1گزینه   -۲5۴

 استعاره مصرحه در بیت وجود ندارد و دو استعاره مکنیه قابل مشاهده است. 

 عشق مانند باران باریده بود ) مکنیه ) و بارش عشق که اضافه استعاری است. 



 

 

 : ماتم سرا استعاره مصرحه از دنیا و نظر وا کردن گل تشخیص و استعاره مکنیه است.  ۲گزینه 

 : خونین دل بودن لاله تشخیص و استعاره مکنیه است. نرگس استعاره مصرحه از چشم است. ۳گزینه 

 : کنگره عرش اضافه استعاری است ) عرش مانند قلعه ای است که کنگره دارد)   ۴گزینه 

 دامگه استعاره مصرحه از دنیا می باشد. 

 سینه دریا اضافه استعاری است ؛ یک مورد   ) دست رد ) اضافه اقترانی است.      ۳گزینه   -۲55

 : شکوفه اشک ، چشم ناله ، روی شِکوهِ هر سه اضافه استعاری هستند.  1گزینه 

 : پای اوهام و پایه افکار هر دو اضافه استعاری هستند.  ۲گزینه 

 : خنده گل و گریه بلبل هر دو اضافه استعاری هستند.  ۴گزینه 

 ۳گزینه   -۲56

 صنم در اصل مشبه به یک تشبیه بوده و فقط همین رکن تشبیه باقی مانده است

 کلمه )تو) همان معشوق ، به حور تشبیه شده است. :   1گزینه 

 : گل مانند انسانی است که جامه می دَرَد ، مشبه و وجه شبه در بیت دیده می شود.  ۲گزینه 

 تشبیه بلیغ در بیت وجود دارد ، هم مشبه و هم مشبه به در بیت موجود است.  6:  ۴گزینه 

    ۴گزینه   -۲57

 : در استعاره مصرحه از باران و لاف زدن ابر تشخیص و استعاره مکنیه است.  1گزینه 

 : چشم مه اضافه استعاره و استعاره مکنیه است ، ماه کمان ابرو استعاره مصرحه از معشوق است.  ۲گزینه 

 : دامن کوه اضافه استعاری و استعاره مکنیه است ، عقیق مذاب استعاره مصرحه از اشک خونین است.   ۳گزینه 

 : خسرو خاور استعاره مصرحه از خورشید است ، علم زدن خورشید نیز تشخیص و استعاره مکنیه است.  ۴گزینه 

 ۲گزینه   -۲58

ترکیب های قدم زدن خواهش   ،   صدای پای خون   ، قلب شب ،    صدای کفش ایمان  ، پلک عشق  اضافه استعاری و  

 تخیص هستند. 

 اسبی تشبیه شده که شیهه می کشد ، تشخیص دیده نمی شود. شیهه ی حقیقت اضافه استعاری است اما چون حقیقت به 

 

 



 

 

 1گزینه   -۲59

 :  لعبت استعاره از یار  ۲گزینه 

 : تندی افلاك : تشخیص و استعاره ۳گزینه 

 : دامن آفاق : تشخیص و استعاره  ۴گزینه 

 ۴گزینه -۲60

 ). استعاره۴.)سینه از کاشانه و قلب  از ،خانه)بار۲)عشق از  استعاره آتش:الف

 ) استعاره۲.)خورشید  از ضحاك  و شب از استعاره  سیه  مار:ب

  که است برقع مراد قلب  آرایه با  عقرب قلب).استعاره۳.)چهره از ارغوان و زلف  از استعاره چهره،سنبل از  استعاره کوکب:ج

 . باشد  می  صورت همان است  روسری یا برقع درون که کوکبی

 استعاره). ۳.)سخن از حیوان آب  و لب،در از استعاره لعل:د

   ۳گزینه -۲61

 . خورشید از  باز شیشه  و ماه   از انداز شش و   ساز وسحر شب آسمان از  استعاره پرده:دارد استعاره ۴ بیت این

 . خورشید   از خاور ملک و شب  آسمان از شام  و ماه   از استعاره حبش  شه:1

 . عاشق  کنار و جناب از گلزار و معشوق  از طوطی  و عاشق  از استعاره  بلبل:۲

 . آسمان آبی  رنگ از بارانی خشن و آسمان  از گرگ کهن  و خاقانی  صبحگاهی های ناله از استعار تیرباران:۴

 1گزینه   -۲6۲

 «« ماه )استعاره مصرحه از معشوق)1

 تشریح سایر ابیات : 

 ««اینکه باد ازغیرت کلبه عطاران راغیرت زند )تشخیص+استعاره مکنیه) ۲

 ««سر ز خاك بیرون کردن گل) تشخیص + استعاره مکنیه) ۳

 گل من «« )استعاره از معشوق) 

 «« اینکه غنچه بخنده و دهن داشته باشه )تشخیص + استعاره مکنیه)۴

 

 



 

 

 . داریم سیاهی و سفیدی در  عاج به روز و آبنوس  به شب تشبیه بیت این  : در ۴گزینه -۲6۳

 .است صورت   سرخی از استعاره  آتش:1

 . است رکاب قرینه  به اسب از استعاره  نهنگ:۲

 .است غضب  و خشم از  استعاره قبا  آتشین:۳

 ۳گزینه   -۲6۴

 «« رفتن مرگ استعاره مکنیه + تشخیص ۳

 تشریح سایر ابیات : 

 «« خونابه استعاره مصرحه از اشک خون آب 1

 ««دیو خراسان استعاره مصرحه از خلفای عباسی۲

 ««ماه استعاره مصرحه از چشم معشوق۴

 مجاز به علاقه شباهت = استعاره مصرحه )  ) *

 . نیست صریح  استعاره و دارد را خود  حقیقی  معنای اینجا در  گل : شاخ ۳گزینه -۲65

 . معشوق  از استعاره  گل:1

 . معشوق از استعاره  گل  شاخ:۲

 . معشوق  از استعاره  گل:۴

 . پنهان نه است آشکار استعاره باشد ممدوح  یا معشوق  آن از مراد و گیرد قرار  ندا مورد  انسان غیر اگر*

   ۳گزینه   -۲66

 «« گل مراد = اضافه تشبیهی 1

 «« دزد گیتی = اضافه تشبیهی ۲

 ««جیب مراقبت = اقترانی۴

 . خاقانی  اشعار از استعاره  گنج  و شده ساخته  آهنگر توسط که زنجیر از  استعاره : مار ۴گزینه -۲67

 

 

 



 

 

 ۴گزینه -۲68

  قصد   که چشمانت اشک از  بجز فروغی  ای گوید  می شاعر  و اند رفته بکار  خود حقیقی  معنای  در قطره  و دریا بیت این در

 باشد؟  نداشته دریا  به نظری که هست هم دیگر ای قطره   آیا ندارند دریا به پیوستن

 . است اول مصرع در بازوان از استعاره دوم مصرع در سرزمین:1

 .است اول مصرع  در دل از استعاره  دوم مصرع  در معدن:۲

 . است اول مصرع در وفا  از  استعاره دوم مصرع در کالا :۳

 ۲گزینه   -۲69

 نهانخانه عشرت «« استعاره از افکار و دل معشوق که مشبه ) دل ) در آن حذف شده است. 

 تشریح سایر ابیات : 

محذوف می باشد.و همچینن   «« آسمان به انسانی تشبیه شده که گریبان چاك دارد و مشبه به که انسان است در آن  1

 عنبر و مشک نیز به نسمی تشبیه شده که میوزد .) نسیم= مشبه به محذوف) 

««اینکه غم به کناره برورد )رفتن فعل انسانیه که به غم نسبت داده شده ) و مشبه به آن که انسان است در آن حذف  ۳

 شده است. 

««اینکه گهر را به انسانی تشبیه کنیم که دست داشته باشد، ترکیبی است که در آن مشبه به که انسان است حذف  ۴

 شده.) اضافه استعاری) 

 ۲گزینه -۲70

این بیت شیش استعاره دارد:هندو و زنگ از زلف و شاه خاور و چین از صورت و سپه راندان و حشرو آوردن هندو و زنگ  

 موجب دو استعاره کنایی شده است.طوطی خط تشبیه است. 

 :تیره شب از زلف و قمر از صورت و خط از موی صورت و شکر از لب)جامع شیرینی)یا از صوت جامع)سفیدی).1

 :لعل از لب و در اول از دندان و در دوم از سخن و سمن ازصورت و سنبل از زلف. ۳

 :کهربا از صورت و گوهر از اشک و در از اشک و یاقوت از صورت.۴

 ۳گزینه   -۲71

 دست طلب«« یعنی دستی که به نشانه طلب گشوده  و اضافه اقترانی است.) نه استعاری)  

 تشریح سایر ابیات : 

 «« لعل «« استعاره از لب سرخ معشوق1



 

 

 ««حور«« استعاره از معشوق سیه چشم ۲

 ««لعل«« استعاره از لب ۴

 ۴گزینه -۲7۲

 . باشد می  تشخیص  قلم  داشتن  پا  و قلم قدم ««قدم  را قلم

 .نیست  تشخیص  ولی است استعاری اضافه گرچه  طوفان جوشش:1

 . نیست تشخیص  که استعاری اضافه عشق  بیخ و عشق شاخ:۲

 .است استعاری اضافه تنها امید بال و پر:۳

 . شود داده نسبت انسان غیر   به انسان از ویژگی که است تشخیص  استعاری اضافه زمانی*

 ۳گزینه   -۲7۳

 ج««زر و در و مرجان «« استعاره از الفاظ و شعر 

 ابیات : تشریح سایر 

 ««  آمدن عشق تشخیص + استعاره 1

 ««اینکه ابر گریه کنه و خام بخنده تشخیص + استعاره ۲

 «« اینکه خرد خواب آلود باشه تشخیص + استعاره ۴

  : اند اضافی ترکیب عبارات سایر ولی اند  وصفی ترکیب قالب در استعاری  اضافه عاقل عقل و مجنون : عشق ۳گزینه -۲7۴

 . عشق خون،پنجه دل،جوشش نور

 ۲گزینه   -۲75

 زندان فراق«« اضافه تشبیهی 

 گریبان وصال«« اضافه استعاری 

 تشریح سایر ابیات : 

 الف««شاه حسن= استعاره از معشوق             فردا= استعاره از روزرستاخیز

 گل خندان=استعاره از معشوق   ج««

 اب روان = استعاره از اشک 

 د««قاتل= استعاره از معشوق  



 

 

 ۴گزینه -۲76

 . مکنیه استعاره و تشخیص  مینا خندیدن و نفس تپیدن و حسرت خون

 . باشند  نمی استعاره  است آمده تشبیه قالب  در تشخیص  چون گزینه سایر*

 ۲گزینه -۲77

 . است پنهان یا مکنیه  استعاره باشد داشته  برق غم  که این غم برق

  مانند است بوده براقی و تابش دارای خود کلاه  یا مغفر  که زیرا تخصیصی  اضافه  مغفر برق و تشبیه  کف ابر و تیر باران:1

 .دارد اسب  به اختصاص که اسب شیهه

  پدید سوارکار ارتش سخنم  از و)تشبیه)سازم می پیاده ارتشی خونینم  اشک از :بیت است؛مفهوم تشبیهی  اضافه  خون اشک:۳

 . اندازم می آسمان هفت به خروشی و غوغا  و)تشبیه)آورم می

 . است کرده تشبیه  آتش به سوزندگی  در را تب که  است تشبیهی اضافه:تب آتش:۴

 دارد هم زیبایی  آمیزی   حس البته و است فشرده  بالکنایه یا استعاری اضافه سخنگو : چشم ۳گزینه -۲78

 ۲گزینه   -۲79

 خطاب قراردادن درخت«« تشخیص + استعاره مکنیه 

 تشریح سایر ابیات : 

 و باید گفت ) ای کسی که سرو بلند...)  منادا }یار است{««  1،۴

 «« بهشت ، بهار، گل رعنا = استعاره مصرحه از یار است و)فاقد تشخیص و استعاره مکنیه). ۳

 ۳پاسخ صحیح : گزینه  -۲80

 اتش دل «« استعاره از غم و اندوه دل

 تشریح سایر ابیات : 

 نقل شعر «« اضافه تشبیهی  ««1

 عمر ، نهال قامت «« اضافه تشبیهی بهار  ««۲

 «« شراب جهان «« اضافه تشبیهی۴

 

 



 

 

 ۴گزینه -۲81

 .است دانسته سرکش را  فلک که  دارد کنایی استعاره تنها

  توسط برقع زدن کنار و خورشید  از سپهر عروس  و خورشید نور های پرتو از زرین برقع و  آسمان از  صریح استعاره  چرخ:1

 .است تشبیه کواکب  زر و است کنایی  استعاره نیز چرخ کردن نثار و چرخ

 . دنیا از صریح استعاره مزرعه و مکنیه  استعاره و استعاری  اضافه شرر تخم:۲

  دل از استعاره  ها نیستان و عشق  مشکلات  از آتش و عشق  از استعاره کنایی،شیر   استعاره و تشخیص  عشق  داشتن  خو:۳

 . باشد تواند می  عاشقان

   ۳گزینه -۲8۲

  از را  عقل و کشد می  آتش به را  خیال  که داغی شراب یعنی  شراب  از کنایه خیال آتش آب  و است شراب از  مجاز آب

 . برد می میان

 . عشق  از  استعاره:1

 .هوس از  استعاره:۲

 . شمشیر ویرانگر یا سریع ضربه و شمشیر  تیزی از  استعاره:۴

 ۴گزینه -۲8۳

  لبان از استعاره  نوش چشمه.: پنداشته گدازنده  ظرفی چون را  خاك  که  است اضافی تشبیه  بیت این در خاك  بوته

  چشمه  از استعاره حیات   ریزد،آب می برگش که  کرده تشبیه  درختی به را استعاری،وفا اضافه وفا برگریز:۲.شیرین

 . بیتی  همه نه است استعاره  عرفانی اشعار  در حیات چشمه .*عشق

 ۴گزینه -۲8۴

 ). اضافی فک را)رسد صبا  باد دست««را  صبا باد رسد دست:دارد استعاری اضافه  ۲ گزینه  تنها

 ).اقترانی اضافه)بگیزد تحیر نشانه به را سرانگشت:1

 ). اقترانی اضافه )را پدر  نگر  ادب نشانه به چشم با:۳

 ). اقترانی اضافی)ببار اشک ندامت نشانه به و  برآر تضرع نشانه به را دست:۴

 ۳گزینه -۲85

 . لب از یاقوت و صورت  موی از  خط و زلف از غالیه و چهره از  مه و زلف از  شب :دارد استعاره پنج بیت این

 .آسایش  از خرما و معشوق  وصال یا  عشق  مشلات از نخل  و عشق های سختی از استعاره خار  نیش:1



 

 

 . اشک از ناردانه و صورت از به و  اشک از  عناب و چشم از بادام:۲

 . صورت از لاله و زلف از  سنبل و صورت از  ماه و زلف از زلف،مشک از  شب  و چهره  از بدر و چهره  از  گل و زلف از  نافه:۴

 : در این گزینه معنای معشوق را می دهد در سایر گزینه ها استعاره از قد و قامت است. ۴گزینه -۲86

 ۴گزینه -۲87

 پلنگ مشک تشبیه است و دارویی خوشبو بوده که شبیه پوست پلنگ می باشد و نیز آهوی مشک. 

 :پیر ازرق وطا استعاره از آسمان.1

 ::پیر هفلک استعاره از زحل یا مشتری.۲

 :پیل هوایی استعاره از ابر و آتش از رعد و برق. ۳

 ۳گزینه -۲88

در این دو تشبیه)باغ مشعل تشبیه مشعله آتش به باغ و دهان انگشت که زغال را به دهقان تشبیه کرده)و دو 

 استعاره)بنفشه از شعله آبی رنگ آتش و لاله از شعله قرمز رنگ اتش)است.

 :مه استعاره از صورت و کمند از زلف و و چراغ از صورت و دود از زلف. 1

 :لعبت استعاره از معشوق و طاووس پیکر تشبیه درون واژه است ودرج از دهان لولو از دندان و تنگ شکر از سخنان نغزو۲

 :شکر از صورت و بادام از چشم و آب مجاز از اشک است و عناب از صورت و فندق از سرانگشتان.۴

 ۲گزینه   -۲89

 خویش گذاشتن = تشخیص + استعاره                     چو سبو = تشبیه چو سبو دست به سر 

 «« فاقد تشبیه و تشخیص 1

 ««فاقد تشبیه ۳

 ««فاقد تشخیص و استعاره ۴

 ۴گزینه -۲90

   ۲گزینه   -۲91

گندم از گندم بروید جو ز جو و به تیرم بدوزی و رخ نامور سوی توران کردن کنایه است و در گزینه دو کنایه وجود  

 ندارد 

 



 

 

   ۳گزینه   -۲9۲

 گزینه یک  دامن کشان : با ناز راه رفتن  

 گزینه دو سرکشی 

 باشد  گزینه چهار بازار زلیخا شکستن کنایه می 

   ۴گزینه   -۲9۳

 مصراع دوم بیت اول و زندگانی به سر بردن و رو سر به بالین نهادن کنایه هستند  

 گزینه چهار اغراق دارد  

 سکوت کردن و حرف نزدن :   ۴گزینه   -۲9۴

 فرمانروایی کردن و حکومت کردن :   ۲گزینه   -۲95

 کارش را ساختن در گزینه چهار کنایه از مریض و بیمار کردن است : ۴گزینه   -۲96

 بُر خوردن کنایه از اتفاقی و تصادفی راه پیدا کردن است :   ۴گزینه   -۲67

 بنای زندگی بر آب دیدن کنایه از ناپایداری و سستی زندگی است  :   ۲گزینه   -۲98

 کمان زه کردن کنایه از آماده نبرد شدن است  :   ۳گزینه   -۲99

   ۳گزینه   -۳00

 گزینه یک آب مپیمای به غربال کنایه از بیهود کاری 

 گزینه دو باد از سر برون کردن کنایه از مغرور نبودن

 گزینه چهار دل به دنیا نبستن کنایه هستند  

 کنایه دارد   ۳گزینه یک، :   1گزینه   -۳01

 یک زبان بودن ، کمان را زه کردن. بر باره بر سنگ  

 کنایه دارد: هوای وصال داشتن، خاك درگه اهل هنر شدن   ۲گزینه دو، 

 کنایه دارد : دل پیش دلبری داشتن و ریش در دست دیگری داشتن  1گزینه سه، 

 گزینه چهار ،مصراع دوم کنایه است

 1گزینه -۳0۲

 در گزینه چهار روی بر خلق بودن کنایه از: ریاکاری و دورویی است  :  ۴گزینه   -۳0۳



 

 

 ۴گزینه   -۳0۴

 گزینه یک کام دل نگشودن کنایه از کامیات و خوش نبودن 

 گزینه دو دهقانش برای دیگران کشت کنایه از وابستگی است  

 گزینه سه مصراع اول کنایه از تنهایی است 

 پشت راست کردن کنایه از دوباره قدرت یافتن  :  . 1پاسخ: گزینۀ  -۳05

 . ۲گزینۀ   -۳06

 «: دست کسی را گرفتن کنایه از کمک کردن و خود را افکندن کنایه از اظهار ضعف و ناتوانی 1بیت » 

 «: دست بر سر زدن کنایه از اظهار عجز و ناتوانی۲بیت » 

 چشم، گوشۀ چشم داشتن، روشن شدن چشم «: تنگ ۳بیت » 

 کاسه«: سپیددست، سیه۴بیت » 

 ۴پاسخ: گزینۀ  -۳07

 ها«. »گل از خار برآوردن«، »خار از پا برآوردن« و »پا از گل برآوردن« هر سه کنایه از »از بین بردن مشکلات و سختی

 پشت گیرد کنایه حمایت و پشتیبانی ۲گزینه   -۳08

دو گنایه دارد  پا بر زمین فشردن کنایه از مقاومت و دندان به دندان خاییدن کنایه ازعصبانیت و سایر  ۳گزینه   -۳09

 گزینه ها یک مفهوم کنایی دارند  

 گوش بر در و چشم در راه بودن کنایه از منتظر بودن است  ۴گزینه   -۳10

 زبان دراز کردن کنایه از سرزنش کردن و اعتراض می باشد  ۳گزینه -۳11

   ۲گزینه -۳1۲

 )خبر به بازار افتادن کنایه مشهور شدن است  1

 )برباد دادن کنایه از نابود کردن ۳

 )لب دوختن کنایه از ساکت کردن ۴

 ۳گزینه -۳1۳

 

 



 

 

 ۳گزینه -۳1۴

 )روان بودن کنایه از دوست داشتنی و راحت بودن 1

 )کناه از تک تک بودن و کم بودن خانه ها  ۲

 )تن را سپر کردن کنایه از محافظت کردن۴

 ریش بر میکند کنایه از ناراحتی بسیار  و افتاب نعمتم شد زیر میغ کنایه است از دست رفتن نعمت   ۴گزینه   -۳15

 کنایه ندارد   ۴گزینه   -۳16

 )گلیم خویش از پا کشیدن کنایه از از حد خود فراتر رفتن است 1

 )دیده سفید شدن کنایه از نابینا شدن  ۲

 )گرد از راه انگیختن کنایه از با سرعت رفتن  ۳

 پیرهن دریدن کنایه از بی تابی وناشکیبای   ۴گزینه   -۳17

 خوشه چین بودن کنایه از فقیر و نیازمند بودن  ۲گزینه   -۳18

 کنایه از نشان دادن جهل و نادانی به کسی    ۳گزینه   -۳19

 .شودی « مشاهده م1»  تیاست که در ب  می»سپر انداختن« تسل یی کنا مفهوم:   1 ۀنیگز-۳۲0

 است.  ز یبه آن چ ی از گرفتار ه یکنا یزیشدنِ دامان توسط چ  گرفته:  1 ۀنیگز-۳۲1

 ۲ ۀنیگز-۳۲۲

 سر، به باد دادنِ سر «: سبک1»  تیب

 «: سجاده بر سر آب انداختن ۲»  تیب

 کاسههیس  ددست،ی«: سپ۳»  تیب

 چشم داشتن، روشن شدن چشم  ۀچشم، گوش«: تنگ ۴»  تیب

  «یگریاز »وحش هی« کنا ۴»  ۀ نیو گز «ی تیاز »نارضا هی « کنا۲»  ۀنیگز  «،یاز »گرفتار هی« کنا1»  ۀنیگز:  .۳  ۀنیگز -۳۲۳

 است.

بردن  نیاز »از ب هیاز خار برآوردن«، »خار از پا برآوردن« و »پا از گل برآوردن« هر سه کنا »گل:  .۳ ۀنیگز-۳۲۴

 . ها«ی مشکلات و سخت

 



 

 

 )لب لعل تشبیه اضافی و چشم و گوش با لب تناسب دارند. ۳گزینه -۳۲5

 :در این بیت تشبیه نداریم که تناسب داشته باشد. 1

 لغات مراعات نظیر دار نیستند. :تشبیه»من«به پرنده باز که دارای ۲

 :تشبیه ندارد. ۴

)اشاره به پیرزن کوفه دارد که طوفان نوح از تنور خانه او برخاسته بود. در این بیت طوفان استعاره از غم و  ۳گزینه -۳۲6

 تنور از قلب است. 

 :اشاره به خورشید دارد که در سنن ادبی شاه آسمان است. 1

 :حورالعین داستانی نیست بلکه واژه ای قرآنی است. ۲

 :قائم اللیل یعنی شب زنده دار و صائم الدهر یعنی کسی که همیشه در روزه است. ۴

 )در این بیت تناسب بین امور ذهنی است:ورع و صوفی و زهد و حتی با قلندری هم میتوان تناسب یافت. ۲گزینه -۳۲7

)خدنگ و سپر ۴)چمن و صبا و صنوبر و روی و قامت۲)سیل و بحر و دانه و مزرع 1در سایر گزینه بین امور حسی است:

 وعقل وغمزه وناوك

 )تناسب منفی همان تضاد است که بین شب و فروغ یا آفتاب تضاد داریم. 1گزینه -۳۲8

)سنن ادبی یعنی مفاهیمی و موتیف های شکل در اشعار شاعران چنانکه نرگسی که استعاره از چشم است با  1گزینه -۳۲9

 لب در تناسب است. 

 ( ۴: کلمات مراعات نظیر«« جوشن ، برگستوان ، معرکه ، زره )  ۳گزینه   -۳۳0

 تشریح سایر ابیات:

 ) ۳««کوه ، دریا ،درخت )1

 ) ۳«« قند ، شکر ،حلوا )۲

 ) ۳«« سحر ، خفته ، خواب )۴

   ۴گزینه   -۳۳1

 تشریح سایر ابیات:

 ««ساقی ، مطرب ، می 1

 ««گل ، چمن ۲



 

 

 ««در ، دیوار ۳

 : » سرخ ، زرد ، بنفش «   ۴گزینه   -۳۳۲

 .در ابیات ب ) برنا ، پیر ) / ج ) دوست ، دشمن ) = تضاد را میسازند

 ۲گزینه   -۳۳۳

 اصطلاح شطرنج«« ) رخ ، بیدق ، شطرنج ، شاه) 

 اما در سایر ابیات از اصلاحات میگساری استفاده شده است: 

 «« قدح ، باده 1

 ««می ، رطل ۳

 «« صراحی ، ساغر۴

 )  ۴پاسخ صحیح : گزینه )  -۳۳۴

 الف«« جوشن ، درع ،خود) کلاه جنگی) 

 ب«« تیغ ، تیر ، ناوك ، بیلک

 ج«« می ، خمار ،شراب 

 د«« بخت ، طالع

 )مصرع دوم:وقتی که خورشید آید ماه شکافته می شود که کنایه از رفتن ماه است و آمدن خورشید و روز. ۴گزینه -۳۳5

 :زمین دوم مراد قالب بشری است و گنج از جان آدمی و تلمیح به دمیدن روح در وجود آدمی توسط خداوند دارد. 1

 سَاجدِِینَ  لَهُ فَقَعُوا روُحِی  مِنْ  فِیهِ  ونََفَخْتُ سوََّیْتُهُ فَإِذَا

 :اشاره به این دارد که خداوند آدمی را بر صورت خود آفریده است.۲

 :اشاره به خارج شدن آدم از بهشت و نیز اینکه گفته شده آدمی ابتدا شبیه فرشتگان بوده است. ۳

 حین   الی متاع  و مستقر الارض فی  لکم و عدو  لبعض  بعضکم اهبطوا قال

 )این بیت بیان خود داستان است و اشاره ای به داستان ندارد.۳گزینه -۳۳6

 :اشاره به پدید آوردن عرش بر روی آب توسط خداوند دارد:و کانَ عرشُهُ علی الماءِ. 1

 :اشاره به آفرینش آسمان بدون پایه دارد:خَلقََ السماواتِ بِغَیرِ عمَدٍَ. ۲

 :اشاره به کشته شدن نمرود توسط پشه به اذن الهی دارد.۴



 

 

)روح در اینجا به معنای جبرئیل است و صورت پاك به معنای نازل شدن جبرئیل به مریم دارد بصورت ۳گزینه -۳۳7

 انسانی به اندام و ظاهر:

 سَوِیًّا. بشََرًا لَهَا  فَتمََثَّلَ روُحَنَا  إِلَیْهَا  فَأَرْسَلْنَا

 سایر گزینه اشاره به این دارند که قالب بشری آدمی از خاك سرشته شده است. 

 ۳گزینه -۳۳8

 :اشاره به باور قدما دارد که نور ماه پیراهن الیاف مصنوعی را پاره می سازد. 1

 :اشاره به داستان راز گفتن حضرت علی در چاه دارد:یخطاب البئر و البئر تخاطبه. ۳

:اشاره به افسونگرانی دارد که برای آزار شخص خاصی وردی بر روی کاغذ نوشته و بر آن می دمیدند تا در خوابیدن  ۴

 مشکل یابد. 

  منِِّی یأَْتِیَنکَُّمْ فَإِمَّا جَمِیعًا   منِْهَا  اهْبِطُوا :در این بیت اشاره به هبوط آدم دارد که در قرآن برای آیه داریم: قُلْنَا ۲گزینه -۳۳9

 یَحْزنَُونَ. هُمْ وَلَا عَلیَْهِمْ  خَوْفٌ فَلَا   هُدَایَ تبَِعَ فَمَنْ هُدًى

 ساخته شدن آدمی از وجودی چون ملائکه دارد که در قرآن بدان اشاره نشده است. :اشاره به 1

 :در برخی روایات آمده که آدم دوباره به حکم حضرت محمد به بهشت باز می گردد. ۳

 :اشاره به انگشتر گذاشتن اهل سنت به دست چپ و شیعیان به دست راست دارد.۴

 *سه بیت دیگر از قرآن منبعی ندارد بلکه از کتبی چون بحارالانوار،قصص الانبیا یا احادیث معنوی نشئت گرفته اند. 

 ۴گزینه -۳۴0

:اشاره به این دارد که جهان چهار مادر که یکی از آنها زمین است)امهات اربعه)و سه فرزند دارد که حیوانات و جمادات  1

 و نباتات اند)موالید ثلاثه).

 :اشاره به چنج رکنی دارد که اسلام برپایه آن است.۲

یَسْطرُوُنَ،مرسله یعنی گردنبند و مراد حرف نون است که بصورت گردنبند در کنار لغت قلم   وَمَا وَالْقَلَمِ :اشاره به آیه: ن۳

 است.

 ۴گزینه -۳۴1

 :اشاره به این دارد که خداوند به انبیا و اولیای خود معرفت درونی و عرفان را آموخته: 1

 بِإِیمَانِهِمْ.  رَبُّهُمْ یَهْدِیهِمْ  الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا  آمَنُوا الَّذِینَ إنَِّ

 :اشاره به جانشینی آدمی در زمین به عنوان خلفیه خدا دارد: ۲



 

 

 خَلِیفَۀً  الْأَرضِْ فیِ  جاَعِلٌ إِنِّی لِلْمَلَائکَِۀِ ربَُّکَ قَالَ إِذْ

 :اشاره به برتری تقدیر الهی بر تدبیر آدمی دارد: ۳

 الْأَرضِْ إِلَى السَّمَاءِ مِنَ الْأَمْرَ یُدبَِّرُ

 ۳گزینه -۳۴۲

 :آب زندگانی اشاره به آب حیات دارد که خضر از آن نوشید. 1

 :آتشی که در کوه طور بر حضرت موسی عمران تجلی کرد. ۲

 :اشاره به پدیدن آمدن آدمی از گل دارد. ۳

 )در این گزینه اشاره به خمیدگی فلک از عقیده قدما دارد ولی سایر گزینه ها به احادیث و آیات اشاره دارد. ۲گزینه -۳۴۳

 السلام.خَرمٍْ از حضرت علی علیه   مِنْ یَتَنَفَّسُ وَ بِعَظْمٍ یَسْمَعُ وَ بِلَحْمٍ  یَتَکَلَّمُ وَ بِشَحمٍْ یَنْظُرُ اَلْإِنْسَانِ لِهَذَا  : عاجَْبُوا1

مَعَنَا این   اللهَ انَِّ تحَزنَ لا  لِصَاحِبهِِ یَقُولُ اِذ الغَارِ فِی  هُمَا  اِذ اثنَینِ  ثَانِیَ کَفَروُا الَّذِینَ اَخرَجَهُ  اِذ اللَّهُ نَصَـرَهُ فَقَد  تَنصُـرُوهُ : اِلا ۳

 آیه اشاره به پناه دادن پیامبر در غار و بستن غار بوسیله تار عنکبوت دارد.

 علَِیمٌ دارد. شَیءٍْ بِکُلِّ وهَُوَ  وَالْبَاطِنُ وَالظَّاهِرُ وَالْآخِرُ الْأوَلَُّ :اشاره به آیه هُو۴َ

)در این بیت اجزای سازنده آرایه تلمیح دو جزء اند:مار ضحاکی و گنج افریدون.دقت کنید آهنگر اشاره به  ۳گزینه -۳۴۴

 کاوه آهنگر ندارد بلکه منظور آهنگری است که زنجیر چون مار را ساخته و برپای خاقانی بسته. 

:اشاره به داستان بریده شدن دست زنان مصری از زیبای حضرت یوسف علیه السلام دارد و سه جزء دارد:دست و ترنج 1

 و زلیخا. 

:اشاره به داستان فریب دادن قوم موسی توسط سامری و نیز دست نورانی موسی داردو چهار جزء است:موسی و سامری ۲

 و سم گوساله و ید بیضا

 :اشاره به رفتن حضرت موسی به میقات برای چهل روز دارد و چهر جزء دارد:میقات و ارنی و موسی و کوه سینا. ۴

 *هر بیتی که دارای تلمیح است باید حداقل دو جزء از داستان را داشته باشد. 

 )شاعر خود اشاره به تضمین مصرع دوم از فیض فغانی کرده است. ۴گزینه -۳۴5

 )در سه گزینه اول مصرع های دوم توسط اوحدی مراغه ای از سعدی تضمین شده است.۴گزینه -۳۴6

)شاعر مصرع دوم را از سنایی غزنوی شاعر قرن پنجم تضمین کرده است.بقیه اشعاره ملمع هستند یه به  ۲گزینه -۳۴7

 زبان عربی و فارسی آمیخته شده نوشته شده اند. 



 

 

)در گزینه یک حافظ مصرع دوم را از انوری تضمین کرده و در بیت دوم مصرع دوم را از فِند زمانی و در  ۳گزینه -۳۴8

 بیت چهار مصرع دوم از خوجوا را تضمین کرده است.

 )حافظ این بیت را کامل از ظهیرالدین فاریابی تضمین کرده است. 1گزینه -۳۴9

 )  1پاسخ صحیح : گزینه )  -۳50

 الف«« خاقانی مصراع دوم را از »رودکی« تضمین کرده است

 ) از آرایه تضمین بهره برده شده است.  ۴در تمامی ابیات به جز بیت گزینه )  -۳51

 «« صائب تبریزی  در تمامی این ابیات مصراع دوم را در شعرش از دیگری تضمین نموده است. ۴،  ۲، 1:  ۳گزینه  -۳5۲

 : در باقی گزینه ها شاعر مصراع دوم را از شعرای دیگر تضمین کرده است.  ۴گزینه   -۳5۳

 :  سیف فراغانی در سایر ابیات مصراع دوم را از سعدی تضمین کرده است.  ۳گزینه   -۳5۴

معشوق خسرو و  ،یارمن نیریبخش« است و دلالت بر ش»لذت ی به معن تیب نیدر ا ن« یری»ش:  .۲ ۀنیپاسخ: گز-۳55

 فرهاد، ندارد.

 . ۴ ۀنیپاسخ: گز-۳56

 «: اشاره به »لاف از سخن چو در توان زد/آن خشت بود که پر توان زد« 1»  ۀنیگز

 عجاب«  ءی «: اشاره به »ان هذا ش۲»  ۀنیگز

 ن« ی«: اشاره به »احسن الخالق۳»  ۀنیگز

 . ح یدارد و نه تلم نی « تنها تضم۴»  ۀنیگز

 . ۴ ۀ نیپاسخ: گز -۳57

 القمر.«: اشاره به شق 1»  تیب

 . د یکه در سجده انگشترش را به مستمند بخش طالبیابن اب ی «: اشاره به عل۲»  تیب

 ضحاك ماردوش شد.   نِیکاوه جانش امیکه پس از ق ،یاپادشاه افسانه دون،ی«: اشاره به فر۳»  تیب

 ندارد. ییاللحد« آمده است و اشاره به ماجرا ی»اطلب العلم من المهد ال  ثیاز حد یا« ترجمه ۴»  تیب در

   ۲: گزینه  -۳58

 برید و درید و شکست و بیست )لف( 

 سر و سینه و پا و دست )نشر( 



 

 

   ۳گزینه   -۳59

 جیب و جام لف یک و دو 

 مال و می نشر یک  و دو 

   ۴گزینه   -۳60

 خال و خط لف یک و دو 

 دام و دانه نشر یک و دو  

   ۳گزینه   -۳61

 سر و گل و بادام نشر یک و دو و سه  و گزینه یک ، قد و رخ و چشم لف یک و دو و سه  

 گهر و زر نشر های آنها  و گزینه دو ، روی و چشم لف یک و دو 

 نیش و نوش نشر های یک و دو و  گزینه چهار ، کین و مهر لف یک و دو 

   ۳گزینه   -۳6۲

 در گزینه یک و دو و چهار لف و نشر مرتب وجود دارد  

 در گزینه سه ، ملامت و ندامت لف یک و دو 

 کشیدیم نشر دو ، شنیدم نشر یک 

   ۴گزینه   -۳6۳

 در گزینه یک و دو و  سه لف و نشر مرتب

 وعده نشر دو ، وعید نشر یک و تیغ و خامه لف یک و دو 

 ۳گزینه -۳6۴

 گزینه سه لف و نشر مشوش دارد 

 زلف و بناگوش لف یک و دو  

 روز نشر دو ، شب نشر یک 

   ۲گزینه   -۳65

 بقیه گزینه ها تضاد دارند  

 ج( موجود دانستن فانی ؛ پارادوکس 



 

 

 د( شاد و غمیگن ؛ تضاد  

 تضاد هستند  :  پاك و پلید ،، هستی و مرگ ،،، تلخ و شکر 

 گزینه چهار تناقض ندارد :   ۴گزینه   -۳66

 با خون طهارت کردن ، درد عین درمان است ، غلتیدن در خاك از شرم سرافرازی تناقض هستند  

   ۳گزینه   -۳67

 خاموشی فغان جرس ماست ، هم درد و هم درمان بودن ، ایمان به کفر تناقض هستند  

     ۳: گزینه  -۳68

 طلوع خورشید از غرب ، فریاد بی صدا ، آتش سرد پارادوکس هستند  

 همه کس و هیچ کس ؛ تضاد ب) /) سلطنت فقر ،؛ پارادکس : الف ۲گزینه   -۳69

 ۳گزینه   -۳70

 آرام و درد ،، هستی و مرگ  

 طاق و جفت ،،تضاد هستند  

   ۴گزینه   -۳71

 خندیدن و گریستن ، لطف و قهر ،، گمراه و رهبر  

 تضاد هستند. 

 ۳گزینه -۳7۲

 ها:) بررسی سایر گزینه ۴گزینه ) 16سوال  -۳7۳

 از خامی سوختن ) 1

 که دعویِ هستی دلیل نیستی باشد. / توأم بودن فانی بودن و موجود بودن) این۲

 آتش سرد پارادوکی می باشد ) ۳

 . ۴گزینۀ   -۳7۴

 شود و نه تناقض. در این بیت تنها تضاد دیده می 

 «: جمعیت را از پریشان کسب کردن.1بیت » 

 ها. «: موجود دانستنِ فانی ۲. بیت » 



 

 

 «: همراهی واژه های فریاد با بی صدا  ۳بیت » 

 هنری هنر« پارادوکس است..»بی۲گزینۀ   -۳75

 . ۴گزینۀ   -۳76

 اهل دانش متضاد هستند اما متناقض، خیر. نادان و 

 «: آرامشی طوفانی. ۳«: رندان پارس / بیت » ۲«: خوش بیمار /  بیت » 1بیت » 

 . ۲گزینۀ   -۳77

 توجه کنید که »داد« در مصراع اول در معنای »فریاد« است. 

 «:در گدایی گنج داشتن . 1بیت » 

 «: آسان بودنِ سختی ۳بیت » 

 «: گل و ریحان بودنِ خار.۴بیت » 

 . 1گزینۀ   -۳78

 نماست.»آتش سرد« متناقض 

 . ۲گزینۀ   -۳79

 «: گویای خاموش. 1بیت » 

 قراری. تابی درنگ، تمکین بی«: گویایی سکوت، بی۳بیت » 

 «: از مجموعۀ زلف پریشان شدن. ۴بیت » 

 : با من بودن و از من گریزان بودن  ۲گزینه   -۳80

 . پریشان بودنِ مجمع. ۳گزینۀ   -۳81

 . : آتش سرد  ۴گزینۀ   -۳8۲

 . ۲گزینۀ   -۳8۳

 «: سایه خورشید  1بیت » 

 «: دولت فقر. ۲بیت » 

 «: چشمه از سراب جوش زدن . ۳بیت » 

 «:. در خاك غلتیدن فلک، معراجِ از پا افتادن، شرم سرافرازی۴بیت » 



 

 

 . ۴گزینۀ   -۳8۴

 «: خاص و عام 1بیت » 

 «: درد و درمان، زخم و مرهم ۲بیت » 

 «: دربستم و بشکستم  ۳بیت » 

 «: شور و شیرین، شیرین و تلخ، زیر و بالا، پرسش و پاسخ ۴بیت » 

 . ۲گزینۀ   -۳85

 «: خالی و پر. 1بیت » 

 «: ادبار و اقبال  ۳بیت » 

 «: فروشدن و برآمدن. ۴بیت » 

 تلخ  ≠بالا) / شیرین ≠سربالا بودن )زیر ≠جواب / سر به زیر افکنده بودن  ≠های متضاد: پرسش واژه ۲ -۳86

 ها:گزینهبررسی سایر 

 آشتی   ≠جنگ) ۴مرهم /  ≠درمان / زخم   ≠) درد  ۳بلندیی /  ≠هستی / پستی ≠نیستی ) 1

 ۳گزینه -۳87

 : دو لت و غم  :    گل و خار  1گزینۀ 

اند و  ها لفّ را تشکیل داده : نیمۀ سرخ سیب مانند گل )گل سرخ) بود و نیمۀ زرد سیب مانند زعفران بود: مشبّه ۲گزینۀ 

 لفّ و نشر بر پایۀ تشبیه است ها نشر را بهمشبّه 

 : لفّ و نشر برقرار نیست.۳گزینۀ  

 : ابرو و چشم :   بلا و فتنه.۴گزینۀ 

 )اضافۀ تشبیهی)سیل غم ) / اضافۀ تشبیهی)طوفان بلا : تشبیه)۴)گزینه -۳88

 . شخیص و استعاره است«سیل غم» مخاطبقراردادن /استعارهازوجودشاعر: خانه:  استعاره

 . ۲پاسخ: گزینۀ -۳89

 شود و نه تناقض. در این بیت تنها تضاد دیده می 

 ای که نتیجۀ بندگی باشد، سلطنتِ گدا. «: آزادی 1بیت » 

 زبانی. «: زبان شدنِ بی۳بیت » 



 

 

 ها. «: موجود دانستنِ فانی ۴بیت » 

 . ۴گزینۀ   -۳90

 هنری هنر« پارادوکس است.»بی

 . ۲گزینۀ -۳91

 نادان و اهل دانش متضاد هستند اما متناقض، خیر. 

 «: خوش بیمار. 1بیت » 

 «: آغاز پایان. ۳بیت » 

 دانستم، تناقضی ندارد.)«: سخت سست.)البته گمانم طراح اشتباه خوانده. من عهد تو سختْ سست می ۴بیت » 

 . ۴گزینۀ -۳9۲

 توجه کنید که »داد« در مصراع اول در معنای »فریاد« است. 

 بودنِ بنده.«: شاد بودن از غم، آزاد  1بیت » 

 «: گل و ریحان بودنِ خار.۲بیت » 

 «: آسان بودنِ سختی. ۳بیت » 

 . ۳گزینۀ -۳9۳

 نماست.»آتش سرد« متناقض 

 . ۲  ۀنیگز -۳9۴

 شدن.  شانیزلف پر ۀ«: از مجموع 1»  تیب

 . یقراریب نیدرنگ، تمک یتابیسکوت، ب یی ای«: گو۳»  تیب

 خاموش.  ی ای«: گو۴»  تیب

 . 1  ۀنیگز -۳95

 درمان بودنِ درد. یۀما ،یشگ یهم ةبودنِ کشته از زند بهتر

 نتوان بود جانی : زندهْ بدی« توجه کن۲»  تیخواندنِ ب ةنحو به

 . ۲ ۀنیگز-۳96

 بودنِ مجمع.  شانیپر



 

 

 . ۴  ۀنیگز -۳97

 بودن. شانیجمع و پر همزمان

 . ۲  ۀنیگز -۳98

 «: روشن کردن چراغ با باد.1»  تیب

 .یفلک، معراجِ از پا افتادن، شرم سرافراز  دنی«: در خاك غلت۲»  تیب

 شاه.  ی منعم، گدا ری«: فق ۳»  تیب

 «: دولت فقر. ۴»  تیب

 است و لفّ و نشر دارد. ی: مربوط به کتاب درس 1 ۀ نی) گز۳) نهیگز-۳99

 است و رنگ عاشقان مانند زره زرد.  دیسپ می: رنگ معشوقان مانند س ۲ ۀنیگز

اند و  داده  لیها لفّ را تشکمانند زعفران بود: مشبّه  بیزرد س  ۀمیمانند گل )گل سرخ) بود و ن بیسرخ س  ۀ می: ن۴ ۀنیگز

 است.  هیتشب یۀلفّ و نشر بر پاها نشر را بهمشبّه 

 .ستی: لفّ و نشر برقرار ن۳ ۀنیگز

 . 1گزینۀ -۴00

 شیرین، شیرین و تلخ، زیر و بالا، پرسش و پاسخ «: شور و 1بیت » 

 «: درد و درمان، زخم و مرهم ۲بیت » 

 «: زهر و شکر ۳بیت » 

 «: هستی و مرگ۴بیت » 

 . ۴گزینۀ   -۴01

 «: آمدن و رفتن. 1بیت » 

 «: فروشدن و برآمدن. ۲بیت » 

 «: یافتن و گم شدن. ۳بیت » 

 )در این بیت واژه سودا تنها معنی خیال می دهد و بو نیز معنای رایحه و ایهام نداریم. ۳گزینه-۴0۲

 ویران –:خراب:مست 1

 



 

 

)در این بیت عهد تنها معنای روزگار و خراب نیز معنی ویرانی میدهد چه که می گوید بنیاد را خراب می  ۴گزینه-۴0۳

 کند. 

 بهره و قسمت –:روزی:یک روز 1

 ناتوان  –:زار:ضعیف ۲

 با اختیار خود  – :بخود:به خودی و خود ۳

 روزه است و با هلال ایهام تناسب دارد.  ۳0)ماه معنی ایام ۳گزینه-۴0۴

زبانم  – :زبانم موی شد:زبانم چون موی شد ۴استعاره از زلف، -:طومار در مصرع دوم:نامه طولانی۲امید، –:بو:رایحه 1

 موی درآورد

 )در این بیت روزی تنها معنای یک روز می دهد و با خوان ایهام تناسب دارد. ۲گزینه-۴05

 در رابطه با معشوق یعنی خشمگین شدن.  – :در تاب شدی:در رابطه با زلف یعنی پریشانی زلف 1

کنایه   –:تاب دادن:پیچ و تاب دادن چرا که در ادبیات گل بنفشه را به زلف معشوق می کنند زیرا حالت آشفته است  ۳

 آزرده ساختن. 

 هدف از فدا کردن دل و جان با توجه به مصرع دوم. –:از دل و جان:از صمیم دل  ۴

 )لب در این بیت معنای لبه می دهد و با مژگان ایهام تناسب دارد.۴گزینه-۴06

 آشفته حالی  –:پریشانی:پیچیدگی و خمیدگی زلف 1

 از تو دور باشد  – :دور از تو:در دوری از تو ۲

 آینده نگر  –:دور اندیش:کسی که به دوری می اندیشد  ۳

 )تنها بیت چهار ایهام ندارد و خشک لب کنایه از گرسنه است.۳گزینه-۴07

:شاعر می گوید به نقلی که استعاره از سخن شیرین است کام دل من را برآورده کن و در مصرع دوم می گوید زیرا در  1

بازار پسته کم یاب است و من دنبال آن هستم از این رو پسته در مصرع دوم هم معنای حقیقی خود را می دهد و هم 

 استعاره از دهان معشوق است. 

 نوعی دارو  –:صبر:حوصله  ۲

:مشک ناب در مصرع دوم باتوجه به فضای بیت هم معنای حقیقی خود را می دهد و هم استعاره از زلف است.چین با  ۳

 زلف ایهام تناسب است. 

 



 

 

 زیبارو.  –لقب فراعنه مصر؛ج:شاهد:بیننده   –)الف:عزیز:ارجمند و گرامی  ۳گزینه-۴08

 عاشق و شیفته.   –ایهام بیت ه:سودایی:تجار 

 ۲گزینه-۴09

یکی از هفت طبقه چشم)عنبیه)و خد ترکیب پرده عنبی نیز ایهام   –بیت دوم واژه عنبی ایهام دارد:منسوب به عنب و انگور  

 است.

 نفس کشیدن.  –بیت چهار نیز ایهام  دارد؛دم زدن:کنایه از لاف زدن و سخن گفتن 

)مصرع اول گوشه گیری در رابطه با چشم مراد سکونت چشم در کاسه خود است و در رابطه با شاعر مراد  ۲گزینه-۴10

 انزوا است؛ 

 ایهام دارد و سایر ابیات دوتا. ۳مشتاق.بیت  – استعاره از چشمان،مایل:کج و خمیده  – مستان:افراد مست 

 معشوقه خسرو  –)شیرین:مزه شیرین ۳گزینه-۴11

 :اسب و رخ و شاه همگی یک معنی می دهندو ایهام تناسب سازند. 1

 )این بیت ایهام تناسب دارد.۳گزینه-۴1۲

 استعاره از زلف و تار با زلف ایهام تناسب ساخته است.  –:شب در مصرع دوم ایهام دارد:شب در معنای حقیقی خود  1

استعاره از دهان معشوق و چمن آرا استعاره از خداوند که در معنای حقیقی خود با باغ ایهام   –:غنچه:معنای حقیقی خود ۲

 تناسب دارد.

:آغوش در راابطه با چنگ معنی گرفتن برای ساز زدن است و در رابطه با معشوق در آغوش گرفتن است و مژه مجاز از  ۴

 چشم که در معنای حقیقی خود با زلف ایهام تناسب دارد و خود چنگ نیز با زلف و مژه ایهام تناسب ساخته است. 

 ۳گزینه-۴1۳

تشبیه تفضیل در اینکه روشنایی چهره معشوق بر روشنایی خورشید می افزاید.طالع معنای بخت   –د:مهر افزار:محبت افزا 

 می دهد و در معنای طلوع کننده با مهر ایهام تناسب دارد. 

با توجه به میان گشادن در مصرع اول که کنایه از صحبت کردن است معنای   –هـ:میان در مصرع دوم:کمر معشوق 

 گفت و گو نیز می دهد.کنار معنای فاصله می دهد و در معنای آغوش و پهلو با میان ایهام تناسب دارد.

 الف:بو ایهام و گل استعاره از معشوق که با آب و گل ایهام تناسب دارد.

ب:زدن ایهام دارد در رابطه با نی یعنی نغمه زدن و در رابطه با شاعر یعنی جفا کردن.بی نوا ایهام دارد:در رابطه با شاعر  

 یعنی مسکین و در رابطه با نی یعنی بدون آواز. 



 

 

 ج:تاب ایهام تناسب دارد. 

 ۲گزینه-۴1۴

 :ایهام تناسب دارد:راست یکی از مقام های موسیقی است که با پرده و عشاق ایهام تناسب دارد. 1

 :مجنون با لیلی ایهام تناسب است.۲

:گوشمال خوردن در رابطه با سعدی یعنی تنبیه شدن و در رابطه با رباب ساز زدن است و نیز گوشمال خود یعنی کوك  ۳

 کردن ساز و با رباب ایهام تناسب دارد و چنگ نیز با بر ایهام تناسب ساخته است. 

 طریق و روش.قانون در معنای اصول است و دف و نی و ساز ایهام تناسب دارد. –:ساز:آلت موسیقی  ۴

 )لب اینجا معنای عضو و بدن و تشخیص است.۳گزینه-۴15

جان با توجه به قوت.یاقوت در مصرع اول استعاره از شراب و با ارزیدن   –:روان در مصرع دوم:جاری با توجه به شراب  1

 ایهام تناسب دارد. 

 :سوختن در رابطه با شاعر رنج دیدن و در رابطه با عود آتش گرفتن.چنگ با عود ایهام تناسب. ۲

مست.دور معنای روزگار می دهد و در معنی گردش جام با باده ایهام تناسب است و مدام نیز ایهام   –:خراب:ویران ۴

 تناسب دارد.

 ۴گزینه-۴16

 شاه   –امیر ایهام تخلصی دارد:امیر فیروز کوهی 

 مرکب با قلم ایهام تناسب دارد. 

 )جهان معنای جهاندن می دهد و در معنای عالم با فلک ایهام تناسب است. ۲گزینه-۴17

معنای رایحه می دهد ولی با آرزو ایهام تناسب  بو ۴*تناسب اعمال رابطه هنری و ادبی میان کلمات است گرچه در گزینه 

 نیست چراکه اولًا رابطه بو و آرزو ترادف است و ثانیاً هنری نیست.

 :ایهام استخدام دارد. ۳

)این بیت دو ایهام تناسب دارد:چنگ در معنای پنجه با گوش و دل و عاشق در معنای مقام موسیقی با چنگ  1گزینه-۴18

 و نی ایهام تناسب دارد. 

:اسب و پیاده و رخ و پیل هریکی در معنای مهره های شطرنج یک ایهام تناسب ساخته اند و شهمات در اینجا کنایه از به  ۲

 هلاکت رسیده است و در معنای اصطلاح شطرنج ایهام تناسب ساز است.



 

 

:شبه استعاره از زلف است که با قمر ایهام تناسب نه چندان قویی دارد.شب استعاره از زلف که با ماه ایهام تناسب  ۳

است.عنبر استعاره از زلف که با غالیه ایهام تناسب دارد.قمر استعاره از صورت که با شب ایهام تناسب ساخته و نیز غالیه  

 ایهام تناسب دارد. در مصرع دوم استعاره از زلف که با عنبر 

 :روی معنای چهره می دهد و با وجه ایهام تناسب است و باب معنای موضوع می دهد و با درگه ایهام تناسب است. ۴

 آنکه چهره ای چون شیرین دارد پس ایهام است نه ایهام تناسب.  –)شیرین لقا:کنایه از خوش چهره  ۴گزینه-۴19

 :دست نخست به عنوان مرحله اول شطرنج با نمط ایهام تناسب است.1

 :نیل عدم استعاره از دنیا که با مصر ایهام تناسب است. ۲

 :قلب معنای دگرگون می دهد و با زلف ایهام تناسب است. ۳

:حوصله معنای صبر میدهد و در معنای چینه دان مرغ با کلاغ ایهام تناسب است و  1)ایهام تناسب ندارد.۴گزینه-۴۲0

:عین  ۳:شاهدیعنی زیبارو میدهد و با طلاق ایهام تناسب است۲جالب است بدانید کلاغ چینه دان ندارد پس ایهام نیست

 معنی مانند میدهد و با آب ایهام تناسبه 

 )هوا معنی طرفداری می دهد و با در معنای جو با آب ایهام تناسب است. 1گزینه-۴۲1

 )این بیت ایهام تناسب دارد خاتم معنای انگشتر میدهد و در معنای ختم کننده با سلیمان تناسبی دارد. ۳گزینه-۴۲۲

 سهراب گرد آفرید را به سبکی باد  برداشت  –:سهراب گرد آفرید را به سرعت باد برداشت 1

 باغبان – :دهقان:استعاره از خداوند ۲

 عشق بدون هوس و عشق حقیقی  – :پاکبازی:عمل کسی که هرچه در قمار دارد می بازد ۴

 ) ۳گزینه-۴۲۳

 قله کوه   –:تیغ:شمشیر  1

با توه به رسم بندگی ایهامی به این نام غلامان دارد که چرا که در گذشته نام غلامان را جوهر و  -:یاقوت وار:مانند یاقوت۲

اشاره به این دارد که سنگ شبه به عنوان   – آزاد دل:آزاده و بدون اسارت در رابطه با شاعر -لعل و لولو و... میذاشتند.

 نگین انشگتر کاربرد ندارد پس آزاد از اسارت خاتم است. 

 خموش بودن –نغمه،بی نوایی:مسکین بودن  –:ساز:طریق ۳

 از لاف زدن نمی شکیبد -:از آن ایهام دارد:از یار نمی شکیبد۴

 )این بیت شیرین ایهام یا ایهام تناسبی ندارد. ۴گزینه-۴۲۴

 :آب در معنای آبرو آمده و با گل و گلاب ایهام تناسب است. 1



 

 

 :عبر کن معنای پند گرفتن می دهد و در معنای اشک با دیده ایهام تناسب دارد. ۲

 :سرخاب معنی یکی از هفت دستگاه آرایش است که در معنای سهراب با زال ایهام تناسب است.۳

 )این بیت نه ایهام و نه ایهام تناسب دارد. ۲گزینه-۴۲5

 جام شراب  – )جام:جام جم 1

 )یوسف استعاره از دل که با زندان ایهام تناسب دارد. ۳

 )هفت بیابان استعاره از هفت خانه شطرنج که با بیدق و فرزین ایهام تناسب دارد. ۴

 )بیت ایهام تناسب دارد.۴گزینه -۴۲6

 :ساز معنای آلت موسیقی می دهد و در معنای مدارا یا آرامی با آرمیدن ایهام تناسب دارد. 1

 ایهام تناسب دارد.:شیرین کنایه از خوش نقش و نگار است و با فرهاد ۲

 :شام در اینجا مراد تاریکی است که زلف به آن تشبیه شده است و در معنای شام غریبان تناسبی با غریبان دارد. ۳

 )این بیت چنین ایهامی ندارد در این تلفظی یک کلمه یا ترکیب را می توان به دو صورت خواند: ۴گزینه -۴۲7

 وقت طرب آن دلبر را به خوبی)آسان) یافتم   -)وقت طرب آن دلبر را در حالی که خوش و شاد بود یافتم 1

 افراد رطل زن که در این صورت نهاد است.  –)رطل زنان:در حال رطل زدن که در این صورت قید حالت است ۲

 *رطل زن کنایه از شراب خوار

ز دو دیده خون،فشانم یعنی خون می فشانم   –)ز دو دیده خون فشان هستم که در این صورت خون فشان مسند است ۳

 که در این صورت خون مفعول و فشان فعل است. 

 )گزینه چهار این بیت ایهام تناسب است کرمان معنای شهر کرمان می دهد و با ایوب ایهام تناسب است. ۴۲8-۴

 *ایهام استخدام یعنی وجه شبه بیت دو معنی بدهد یکی در رابطه با مشبه یکی در رابطه با مشبه به.

 )اشک باریدن در رابطه با شاعر یعنی گریه کردن در رابطه با ابر یکی باریدن باران 1

 )افتادن در رابطه با اشک یعنی چکیدن در رابطه با اخرت یعنی کم ارزش شدن۲

 )گرفته در رابطه با ماه یعنی کسوف و ماه گرفتگی در رابطه با چهره کنایه از غم و پریشانی است۳

)نسیم معنی باد صبحگاهی می دهد ولی با عیار ایهام تناسب داستانی دارد چرا که نسیم یکی از شخصیت  ۴گزینه -۴۲9

 های داستان سمک عیار بوده است.

 *عیار در این بیت یعنی معشوق چالاك.



 

 

 )قربان معنی قربانی می دهد و در معنای تیر دان با کیش و تیر و نیز ریش ایهام تناسب است. 1

 معنای مقام موسیقی با ناله ایهام تناسب است.)عشاق یعنی عاشقان و در  ۲

 )رشته در این بیت معنای تار و پود می دهد و در معنای مرضی خاص با بیماری ایهام تناسب است.۳

)ایهام توریه همان ایهام معمولی است که یک واژه دو معنی می دهد و در این بیت نای بی نوا سوم ایهام  1گزینه -۴۳0

 زندان نای و یکی یعنی نایی که صدا ندارد. دارد یکی یعنی  

 *مصرع اول ایهام استخدام است.

 بیت بعدی همگی ایهام تلفظی دارند. ۳

 کنایه از بدسگال  –)هندوان استعاره از زلفان معشوق و دل سیاه ایهام کنایی است:اشاره به سیاهی زلف دارد ۳گزینه -۴۳1

 1گزینه  -۴۳۲

 الف«« ایهام = کلمه » فریاد « 

  ی گذاریجا قابل تی ب در)  هخامنش وشیدار= ۲  یثروتمند = 1) خود متفاوت ی معنا  دو با«   دارا»  کلمه=  هام یا ج««

 . است

 = گیاه صبر ) در بیت معنا میدهد. ۲= صبر و تحمل کردن   1د««ایهام = کامه » صبر« با هر دو معنای خود ) 

 ( ۳گزینه ) -۴۳۳

 = آشکارشدن) در بیت قابل جایگذاری است. ۲=نورانی شدن     1معنای )الف«« ایهام = } روشن گشتن{ در دو 

 = جراحت ) در بیت معنا میدهد. ۲= ضربه    1ج««ایهام = }زخم{ در هر دو معنای )

 (  ۴گزینه )   -۴۳۴

 = کسانی که گواهی میدن )  در بیت قابل جایگذاری است. ۲= زیبا رخان    1ب«« } شاهدان{ هم در معنای ) 

 = خورد شده) در بیت قابل جایگذاری است ۲=ساز شکسته»نوعی سبک موسیقی«   1ج«« }شکسته{ هم در معنای )

 (  ۲گزینه )   -۴۳5

 . باشد یم  ی گذاریجا قابل  تیب در« بالا آمد= ۲   پدید آمد= 1»  ی معنا دو هر در{ برآمد= }  هامیا الف««

= آزار نرساندن)کنایی) « در بیت  ۲انداختن با توجه به کلمه ناخن    = خط 1ب«« ایهام = }نخراشی{ در هر دو معنای » 

 قابل جایگذاری است 

 . باشد یم  یگذاریجا  قابل  تیب در«  میمشغول=  ۲    میسرمست= 1»  خود ی معنا دو هر  در{ میسرگرم= }  هامیا د««



 

 

   ۳گزینه   -۴۳6

چون فقط در معنای » اسم شیرین خانم « بکار رفته و با  الف«« در این بیت کلمه مستعد این آرایه » شیرین « است اما  

    معنای دیگر آن که » طعم شیرین « است با هیچ کلمه ای تناسب ندارد ، دیگرایهام تناسب نمیسازد.

    ب«« کلمه )تاب= آرامش) در معنای پیچش زلف با دل و قلب ایهام تناسب می سازد.

    است اما در معنای رایج خود با » دل « تناسب دارد.  ج«« ایهام تناسب = قلب به معنای » تقلبی «

   ۲گزینه  -۴۳7

= شناوری و سباحی{ که در این بیت  ۲= آشنایان و خویشاوندان   1ب«« ایهام تناسب= کلمه » آشنا « دو معنا دارد.}

 معنای قابل قبول آن » خویشان و نزدیکان « می باشد و معنای }شناوری آن با = دریا { تناسب دارد.

 ) با غنچه و کلمه )دوش) با چشم میتواند تناسب داشته باشد.}ایهام تناسب مجازی{ج«« کلمه ) سرو

 1گزینه  -۴۳8

 کلمه ) جانب ) به معنای طرف در این بیت قابل جایگذاری است اما معنای دیگر آن که پهلو است با چشم تناسب دارد. 

   1گزینه  -۴۳9

 دیدگان و اشک تناسب دارد. الف«« کلمه )دوش) با 

ب«« در این بیت کلمه » کرمان « به معنی ) شهر کرمان ) مدنظر شاعر است اما در معنای دیگر خود ) گروهی از بی  

 مهرگان ) با کلمه )ایوب ، صبر ) ایهام تناسب تلمیحی می سازد. 

 ۲گزینه  -۴۴0

= برق در رگ جانم گرفته  ۲= آتش در رگ جانم گرفته باشد.   1ب««ایهام = کلمه ) گرفته ) میتواند به دو صورت )

 باشد.) ایهام می سازد نه ایهام تناسب.

د«« ایهام تناسب = کلمه ) لب ) با معنای ) لب و کناره ساحل ) قابل جایگذاری است اما معنای دیگر آنکه جز اعضای  

 بدن است با کلمه ) دهان ) تناسب دارد.

 :هانهیگز ریسا حی)تشر۴) نهیگز-۴۴1

 یرانیپادشاه ا ز،یخسروپرو - ۲پادشاه )خوشبخت)  -1دارد:   هامی «: »خسرو« ا1»  ۀنیگز

معنا با »خسرو« و »شکر« تناسب   ن یخسرو که در ا ۀنام معشوق - ۲ ن،یدلنش -1تناسب دارد:  هامیا ن«یری«: »ش۲»  ۀنیگز

 دارد.



 

 

  ن«یریمعنا با »خسرو« و »ش نیخسرو که در ا ۀمعشوق  -۲  یخوراک ة مادینوع -1تناسب دارد:  هامی «: »شکر« ا۳»  ۀنیگز

 تناسب دارد.

 با یز یاحشره  - ۲اجازه، مجوّز  -1) پروانه: ۴) نهیگز-۴۴۲

 .داندینم هامیا ی را دارا «یکلمات »تاب« و »رو نه یگز نیطراح محترم در ا رسدی )به نظر م۲) نهیگز-۴۴۳

 : هانهیگز ریسا حیتشر

 بلبل )هزار دستان)  -۲عدد هزار، -1دارد:  هامی«: »هزار« ا1»  ۀنیگز

 . ۳ ۀنیگز-۴۴۴

 له ی) ح۲ها ) دست1 دستان

 . ۲  ۀنیگز -۴۴5

 پرنده) بودن  ی) باز )نوع۲) لعب 1 ی «: باز1»  تیب

 ) تخلص شاعر ۲) پنهان 1 ی«: مخف۳»  تیب

 ) فراخواندن/دعوت۲) قرائت 1«: خواندن ۴»  تیب

 . 1 ۀنیپاسخ: گز-۴۴6

 کندی ) اثر نم۲ ردیگی) آتش نم1: ردیگی «: درنم۲»  تیب

 ) آرزو۲ حهی) را1: ی«: بو۳»  تیب

 ی دیعبارت: کوب ینی ع ی ) معنا۲ یدی) تاب 1بر سر من:  ی«: زد۴»  تیب

 . ۳ ۀنیگز-۴۴7

 ) آرزو۲ حهی) را1: یبو

 . ۴ ۀنیگز-۴۴8

 ساز  ی) نوع۲) رودخانه 1: رود

 . ۳ ۀنیگز-۴۴9

 د ی) خورش۲) محبت 1: مهر

 . ۴  ۀنیگز -۴50

 ر ی) شمش۲) قله 1: غیت



 

 

 ) کمربند ۲کوه  ۀانی) م 1: کمر

 است.  افتیقابل در تیکلمه در ب ن یآرزو از ا  دیام ی/ اما ظاهراً معنا حه یرا-۲و آرزو،  دی ام 1دارد:  هامی«: »بو« ا۳»  ۀنیگز

»حرکت   ی معن ا«یحضور »جو« و »در  لی) آمده است، اما به دلیی»بادا« )فعل دعا ی : »باد« در معن1 ۀ نی) گز۴) نهیگز-۴51

 . کندی به ذهن خطور م زیهوا« ن

  یدر ذهن تداع زین ا« ی»در ی »طوفان« معن ةوجود واژ  لیآمده است، اما به دل «ی»بحر عروض ی: »بحر« در معن ۲ ۀنیگز

 .شودی م

  یدر چهره از آن، در ذهن تداع ی عضو ی»چشم« و »دهان« معن یهاحضور واژه  لیفعل است اما به دل «ی نی: »ب۳ ۀنیگز

 .شودی م

تناسب ندارد و   ت یدر ب یاواژه  چیشام« با ه  نی»سرزم ی »شب« آمده است و معنا ی : »شام« فقط در معن۴ ۀنیگز

 . شودی نمیتداع

 اجازه قابل قبول است. ی و فقط در معنا  هامیتناسب دارد نه ا هامی) پروانه در کنار شمع ا۳) نهیگز-۴5۲

 شهیهم  -۲شراب  -1«: مدام: 1»  ۀنیگز

 نوازمردم  -۲مردمک   ةدارند -1دار: «: مردم۲»  ۀنیگز

 شعر کهن).  یاز شعر نو )به سو -۲دوباره  -1«: از نو: ۴»  ۀنیگز

  هامیا زیتجارت، دادوستد )»سر« ن -۲ یی دایعشق و ش -1است:   یرفتنیپذ شی: »سودا« در دو معنا1 ۀنی)گز۲) نهیگز-۴5۳

 دارد.) یفیتناسب ظر

 است.  رفتهیپذ ز« ی»عز یدر مصراع نخست و دوم تنها در معن ن«یری: »ش۲ ۀنیگز

 »دل« -۲)استعاره از دل ناقابل)  «ی»پول تقلب -1است:  یرفتنیپذ شی: »قلب« در مصراع دوم در دو معنا۳ ۀنیگز

 وجه نقد  -۲و چهره  یرو -1است:   یرفتنیپذ شیدر مصراع دوم در دو معنا »وجه«

 تماشاگر - ۲دلواپس و مضطرب  -1»نگران« آشکار است:  هامی: ا۴ ۀنیگز

 اسان -۲راه نرم و هموار  - 1قابل قبول است:  شی) »سهل« در دو معنا۳) نهیگز-۴5۴

 دارند.  هامی»عشاق« ا «یزنیکلمات »پرده«، »راه«، »بنواز«، »نوبت«، »م  تیب نی«: در ا۴»  ۀنیگز

 ۲ نهیگز-۴55

 :  یحیتشر پاسخ



 

 

  ی: نوعکندی م  یتداع زی را ن گرید ییآن معنا  یساز است که فعل »بسوخت« برا ینوع ی»عود« به معنا  نهیگز نیا تیب در

 .سوزانندی چوب معطر که آن را م

 ۴ نهیگز-۴56

 :  یحیتشر پاسخ

و   ریبا »ناله« و »ز «یقی»کوك کردن ساز موس  بیغا یمجازات« به کار رفته، اما در معنا / هی»تنب ی»گوشمال« در معنا  ةواژ

 تناسب هامیا <دارد.  ییزار« تناسب معنا

 .اندگفته ی گوشمال م میها را در قدکوك کردن آن یبرا یقیموس   یسازها ریگ میس   ی: سفت و شل کردن گوشنکته

 )هامی) مرکز لشکر)ا۲) دل 1است:  یرفتن یپذ شی: »قلب« در هر دو معنا1 ۀنی)گز1) نهیگز-۴57

  هامی. )ادیآی هم به ذهن م نیحضور »هندو« و »قلب دلاوران« کشور چ لیو شکن آمده اما به دل ن یچ ی به معنا ن«ی»چ

 تناسب)

  هامی. )اکندی از آن به ذهن خطور م ز یشجاع ن ی حضور »قلب دلاوران« معنا لیاما به دل چ«ی»پرتاب و پرپ یعنیدل«  پر

 تناسب)

.  کندی »پوك« هم از آن به ذهن خطور م یحضور »پسته« معن لیآمده اما به دل هوده«ی»ب یبه معن مغز«ی : »ب۲ ۀنیگز

 تناسب) هامی)ا

به ذهن   زین «ی شکار  ة»پرند یو... معن د«یو »ق د« یحضور »ص  لی»دوباره« آمده است اما به دل ی: »باز« به معن۴ ۀنیگز

 . کندی خطور م

 معنابا عشاق، اصفهان و عراق تناسب دارد.  نیکه در ا  یقیموس  یهااز مقام  یکی -۲نغمه، سرود  -1)نوا: 1) نهیگز-۴58

 یقیموس  یهااز مقام  -۲ فتگانیعاشقان، ش  -1: عشاق

 ی قیموس  یهااز مقام -۲شهر اصفهان  - 1: اصفهان

 دارند.  هامیهم ا ی البته نغمه و عراق یقیموس  یهااز مقام  -۳ یکشور عراق  -۲آب   ة ساحل، کنار - 1: عراق

 عبارتند از: بیترتبه هانه یدر گز دارهام یا یها) واژه 1) نهیگز-۴59

مضطرب    -) / نگران )نگرنده و ناظر ریسرنوشت و تقد - ساغر) / قدر )مقدار و اندازه  یدوره گردان -)عهد و دوره  دوران

 . باشدی ) میو بردبار یی بای)شک  ی ندارد و فقط به معن هامی)صبر) ا ةپاسخ واژ ۀنیدر گز ی. ولباشدی) مشانیو پر

  ای و  هامیصورت ا نیکه در ا دیآی ) میو بردبار ییبای زرد و تلخ شک یاهی گ ی صبر )به معنا  ةعبارات واژ ی:در بعضتوجه

 دارد.  تناسبهامیا

 



 

 

 . کندی حضور »سال« به ذهن خطور م  لیعشق آمده است اما »مهر ماه« به دل ی : »مهر« به معن1 ۀنی)گز۳) نهیگز-۴60

 . کندی حضور »ماه« به ذهن خطور م لیبه دل ر«یت ةاریسلاح جنگ آمده است اما »س  یدر معن ر« ی: »ت۲ ۀنیگز

 . دیآی معنا بر م کی : از »عهد« و »هوا« فقط ۳ ۀنیگز

) به ذهن خطور  دیحضور جم )جمش لیماردوش« به دل  دهاك ی»خندان« آمده است، اما »آژ ی: »ضحاك« به معن۴ ۀنیگز

 .کندی م

 او اغراق شده است. یو ارزشمند  اریییبای: در ز1 ۀنی)گز۳) نهیگز-۴61

 اغراق شده است.  اریی: در جاذبه و دلبر۲ ۀنیگز

آتش به   انیاز م ای سوزدی بود که سمندر در آتش نم نیسخن شاعر اغراق شده است. )باور بر ا ی: در سوزانندگ۴ ۀنیگز

 .) دیآیوجودم

 .  ۲ ۀنیپاسخ: گز-۴6۲

 . دهدی برگ گل آن را آزار م  یکه حت ی در لطافت بدن؛ طور اغراق

 . ۲ ۀنیپاسخ: گز-۴6۳

 کند.  لیتبد حونی چون ج یها را به رودکه خرابه  ی در حد ختن؛ ی در اشک ر اغراق

 . ۲ ۀنیپاسخ: گز-۴6۴

 .رسدیکه گرد حاصل از آن تا ابر م  یبه طور  ،یریدر شدت درگ اغراق

   ۲گزینه   -۴65

 در گزینه دو علت سیاهی شب ظلم کردن به عاشقان بیان شده است که علتی ادبی و غیر واقعی است

 ۳گزینه   -۴66

 واقعی بیان شده استعلت ادبی و غیر 

   ۴گزینه   -۴67

 در گزینه یک علت باریدن باران غیر واقعی گفته شده  

در گزینه دو هم علت بارش ابر را بد عهدی روزگار بیان کرده و در گزینه سه علت روشن بودن ستاره ها را ادبی و غیر  

 واقعی بیان کرده است 

 ۳گزینه   -۴68



 

 

   ۴گزینه   -۴69

 در گزینه یک دلیل خوشبویی باد صبا گذر از درگاه یار بیان شده  

 در گزینه دو هم علتی غیر واقعی بیان شده  

 در گزینه سه علت پرده نشینی خورشید بیورن آمدن سیمای همچون ماه معشوق از پرده بیان شده است

   ۳گزینه   -۴70

 در گزینه یک علت داشتن خال را غیر واقعی و ادبی بیان کرده  

 در گزینه دو علت قرار گرفتن پنبه بر شیشه شراب پوشیده نگه داشتن اسرار باده فروشان بیان شده  

 در گزینه چهار هم علت  پیری را ادبی و غیر واقعی بیان کرده است

 بوی از دهن چمن شنیدن حس آمیزی است:   ۳گزینه   -۴71

 شنیدن حرف تلخ حس آمیزی است:   ۴گزینه   -۴7۲

 سخن تلخ ، شنیدن بوی خوش ، رنگ گفتار حس آمیزی هستند :  ۴گزینه   -۴7۳

 تلخ نشستن ، بوی محبت شنیدن ، گفتار رنگین حس آمیزی هستند :   ۳گزینه   -۴7۴

 باشد مصراع دوم مثال و مصداقی برای مصراع اول می:   ۳گزینه   -۴75

 تیرگی از پا شکستگان چراغ است همانطور که کدورت از دل عاقل نمیرو:   ۲گزینه   -۴76

 باشد در گزینه های یک و دو و سه مصراع دومی مثال و مصداقی برای مصراع اول می:   ۴گزینه   -۴77

 در گزینه سوم مصراع دوم تکمیل کننده مصراع اول است و مثال و مصداقی برای آن نمیباشد . :   ۳گزینه   -۴78

   ۴گزینه   -۴79

 حسن تعلیل ندارد  ۳گزینه   -۴80

 دلیل اینکه از خاك گل میروید این است که تعدادی انسان خوب در خواب خفته اند -1

 دلیل رفتن خورشید پیدا شدن چهره معشوق بیان کرده است  -۲

 دلیل باریدن ابر را بد عهدی ایام دانسته است  -۴

 فاقد اسلوب معادله است  ۴گزینه   -۴81

 نکته : حروف ربط اسلوب معادله را به هم میزنند 

 



 

 

 سخن تلخ حس آمیزی است  و اسلوب معادله هم دارد ۳گزینه   -۴8۲

 تلخ بودن مرگ حس آمیزی است و اسلوب ندارد -1

 اسلوب معادله دارد حسن آمیزی ندارد   -۲

 خنده شیرین حس آمیزی است ولی اسلوب معادله ندارد  -۴

   ۳گزینه   -۴8۳

 استعاره :تشخیص دارد   

 . درستی(۲. صاف بودن 1ایهام :راستی )

 حسن تعلیل : شاعر دلیل غیر منطقی برای همیشه سبز بودن سرو بیان کرده است که راستی داشته است

 کنایه: برزد علم را 

 ۳ی گزینه   -۴8۴

 کنایه: مهمان چیزی بودن کنایه از در انتظار چیزی بودن. 

 ی مکنیه. ها تشخیص و استعاره استعاره: سرپا ایستادن شعله 

شوند که در انتظار سوزاندن کسی هستند و با این هدف روشن  های آتش به این دلیل روشن می حسن تعلیل: شعله 

 شوند.می 

 ی پا ایهام تناسب دارد.ایهام تناسب: سر؛ در سر پا اصطلاح است اما سر با واژه 

 ۲گزینه   -۴85

 تشبیه: تیغ غم 

 تناقض: بعد مقتول شدن زندگی یافتن 

 کنایه: شکسته کنایه از غمگین 

 آرایی مصوت اِ واج

 . ۳گزینۀ  - ۴86

 «: مردن تلخ 1بیت » 

 «:ترانه های شیرین. ۲بیت » 

 «: رنگین بودنِ سخن. ۴بیت »  



 

 

 . ۴گزینۀ   -۴87

 سلام.«: خشک بودن 1بیت » 

 «: رنگینی گفتار . ۲بیت »  

 «: شیرینی خنده. ۳بیت »  

   ۴گزینه   -۴88

رسد، بگذار تا مثل آبله پایمال شوم. حسن تعلیلی در این بیت  شدة بیت: وقتی از رسیدن من فیضی به کسی نمیمرتّب

 شود. مشاهده نمی 

 . ۴گزینۀ   -۴89

 « علت سرخی اشک، خجالت او )اشک) از آشکار کردن راز عاشقان است1در گززینۀ » 

 « علت باریدن باران ، بد عهدی روزگار  دانسته شده است.۲در بیت »  

 ها در آن دانسته شده است. اندامها از خاك، دفن گل «. علت شکفتن گل ۳در گزینۀ »  

 بینیم.« اما تعلیلی نمی ۴در بیت »  

 . ۴گزینۀ   -۴90

 بنددزبان نیست، دهانش را می پسته چون شیرین 

داند و لذا دلیلی ادبی و غیرواقعی برای  (این گزینه علّت سیاهی شب را ظلم کردن شب به عاشقان می ۴گزینه ) -۴91

 کند. مصراع اوّل نیز تشخیص دارد.سیاهی شب بیان می 

 . ۴گزینۀ   -۴9۲

 شود.دو مصراعِ این گزینه از لحاظ نحوی مستقل نیستند و ضمناً تشبیه تمثیلی نیز در بیت دیده نمی 

 «: حرف=مرغ، غافلان=تیغ اجل.1در گزینۀ »  

 زار، سراب=امل «:  موی سفید=شوره ۲در گزینۀ » 

 کاری، ریزش سحاب )باران(=اشک ندامت. «: تیرگی=سیه ۳در گزینۀ »  

 . 1گزینۀ   -۴9۳

 شود.ها در این گزینه تشبیه تمثیلی دیده نمی دو مصراع بر خلاف سایر گزینه 

 «: خانۀ تاریک=دل، روشنی=شمع، عکس=صورت. .  ۲در گزینۀ »  



 

 

 «: فانوس=دل، شمع=عشق ۴در گزینۀ » 

 . ۲گزینۀ   -۴9۴

 بینیم.  تشبیه تمثیلی در این بیت نمی 

 «: دیده بستن از جهان=کوری، فیض و گشایش=برگ و نوا1در گزینۀ » 

 «: خزان=برگشتنِ ورق۳در گزینۀ » 

 تغییر وضعیّت(، عندلیب=یار. 

 «:. دل=دانۀ سوخته، شراب=سحاب. ۴در گزینۀ »  

 . ۲ ۀنیگز-۴95

«:  1»  ۀنی. در گزشودی نم دهید تیدر ب زین ی لیتمث ه ی و ضمناً تشب ستند یمستقل ن یاز لحاظ نحو نه یگز نیمصراعِ ا دو

  ی«: مو۴»  ۀ نیسحاب )باران(=اشک ندامت. در گز زشیر ،یکاره ی=س یرگی«: ت۳»  ۀنیسراب=مهتاب، پروانه=تشنه. در گز

 زار، سراب=امل=شوره دیسف

 . 1 ۀنیگز-۴96

.  شودی نم دهید یلیتمث هی تشب نهیگز نیدر ا هانه یگز یاند اما بر خلاف باق مستقل  یاز لحاظ نحو نکهیمصراع با وجود ا دو

=شمع، ی=دل، روشنکیتار  ۀ«:خان۴»  ۀ نیکج. در گز ری=تجای «: دخل ب۳»  ۀنی«: فانوس=دل، شمع=عشق. در گز۲»  ۀنیدر گز

 عکس=صورت 

 . ۲ ۀنیگز-۴97

«: خزان=برگشتنِ ورق  ۳»  ۀنیسوخته، شراب=سحاب. در گز ۀ«: دل=دان1»  ۀنی. در گزمینیبی نم ت یب نیدر ا یلی تمث هیتشب

 =برگ و نوا.شیو گشا ض یف ،یبستن از جهان=کور دهی«: د۴»  ۀنیگز. در اری=ب ی(، عندلتیّوضع ریی)تغ

 . ۴ ۀنیگز-۴98

 یاکه هما پرنده  دیدوران=قحط سال، عارف=هما )توجه کن  یریگ«: سخت 1»  ۀنی. در گزمینیبی نم لیتمث هیتشب تیب در

  واریمانده=دبا پس ی«: همراه۳»  تی«: دل=زر، خراش=سکه. در ب۲»  ۀنیخوار و به قناعت شهره است(. در گزاست استخوان

 .یکوتاه

 . ۳ ۀنیگز-۴99

«: جمعه=عشرت امروز، فکر  1« ۀ نیاند. در گزمصرّحه  ة. »آتش« و »آب« و »کافر« استعار مینیبی نم ی لیتمث هیتشب تیب در

 . دی=ع نیری«: غوره=ماه روزه، ش۴»  ۀن یگو=مرغ ناهنگام. در گز«: هرزه ۲»  ۀنیفردا. در گز  ۀشیشنبه=اند

 



 

 

 . 1 ۀنیگز-500

=آتش  ص ی«: حر۲»  ۀ نی. در گزمینیبی نم تیدر ب ز ین یلی تمث ه یو تشب ستندیمستقل ن  گریکدی از  یاز لحاظ نحو اتیاب

 خصم=فواره.  ،ی«: اقبال=بلند۴»  ۀنی«: آنکه جوهر دارد=چنار. در گز۳»  ۀنیسوزنده. در گز

 . ۴ ۀنیگز-501

سخن=گل   نی«: رنگ1»  ۀنی. در گزمینیبی نم تیب نی هم در ا یلی تمث ه یو تشب ستندیمستقل ن یمصراع از لحاظ نحو دو

 «: سرکش=شعله، از پا افتادن=به خاکستر نشستن. ۳»  ۀن ی. در گزخانهنه یی«: عارف=آ۲»  ۀ نی=نکهت[. در گزیسخن نی]رنگ

ندارد چون   یزیآم« حس۳»  ت ی. بریصف  ی«: گرم۴»  تی «: سخن تلخ. ب۲»  تیسلام. ب ی«: خشک 1»  تیب:  .۳  ۀنیگز -50۲

 بو دارد.  قتایگل حق

 رنگ.  دنی«: شن ۳»  تیترانه. ب یِن یری«: ش ۲»  تیشعر. ب یِو تر ینیری«: ش 1»  تیب : .۴  ۀنیگز -50۳

 بو. دنی«: د۴»  تیسخن. ب ینیری«: ش۳»  تیگفتار. ب ین ی«: رنگ ۲»  تیب: 1  ۀنیگز -50۴

 گفتار.  رنگ : .۲ ۀنیگز-505

 سلام. ی «: خشک۴»  تی. بری صف ی «: گرم۲»  تیچشم. ب ی«: پرحرف1»  تیب:  .۳  ۀنیگز -506

 بودنِ سخن. ن ی«: رنگ۴»  تیدشنام. ب ی«: تلخ۲»  ت یناله. ب ی«: سوزندگ1»  تیب:  .۳  ۀنیگز -507

 «: سخن تلخ. ۴»  ۀ نی«: نرم بودن سخن. گز۳»  ۀنی«: تلخ نشستن. گز1»  ۀنیگز:   ۲  ۀنیگز -508

 خنده.  ی نیری«: ش۳»  تیسخن. ب  ی «: تلخ۲»  تی«: خشک بودن سلام. ب1»  تیب:  .۴  ۀنیگز -509

 مخاطب.   ةبودن خند ن یری«: ش۴»  تیترانه. ب ینیری«: ش۲»  تیرنگ. ب دنی «: شن1»  تیب:  .۳  ۀنیگز -510

 (. نیری)ش یی)شعر(، لامسه )تر(، چشا یی: شنوان«یریتر ش »شعر:  .۲ ۀنیگز-511

 داندشاعر علت سیاهی شب را آزار او به عاشقان می  : 1گزینۀ -51۲

 . ۴گزینۀ   -51۳

پایمال شوم. حسن تعلیلی در این بیت  رسد، بگذار تا مثل آبله شدة بیت: وقتی از رسیدن من فیضی به کسی نمیمرتّب

 شود. مشاهده نمی 

 . ۴گزینۀ   -51۴

« علت پنهان شدن  ۲ها در آن دانسته شده است. در بیت » اندامها از خاك، دفن گل « علت شکفتن گل 1در گززینۀ » 

آشکار کردن راز  « علت سرخی اشک، خجالت او )اشک( از ۳خورشید، آشکار شدن روی یار دانسته شده است. در گزینۀ » 

 بینیم. « اما تعلیلی نمی ۴عاشقان است. در بیت » 



 

 

 بندد.زبان نیست، دهانش را میپسته چون شیرین : .1گزینۀ   -515

داند و لذا دلیلی ادبی و غیرواقعی برای  این گزینه علّت سیاهی شب را ظلم کردن شب به عاشقان می (1)گزینه -516

 .مصراع اوّل نیز تشخیص دارد.  کندسیاهی شب بیان می 

 )آرایه، ترکیبی(           ۲گزینه   -517

 بیت الف(: اشاره به »آب حیات و باغ ارم می کند« : تلمیح 

 بیت ب(: »سبو« مجاز از »شراب«

ماه صورت    -۲شمع میارید چون نور ماه صورت دوست کافی است.    -1بیت د(: »ماه رخ دوست تمام است« ایهام دارد:  

 دوست کامل )بدر( است.  

 بیت ج( »سر« در مصراع اول به معنای »حقیقی« و »سر« در مصراع دوم به معنای »مجاز از وجود« »جناس تام« دارد.  

 )آرایه، ترکیبی(         گزینه   -518

بیت د: تشبیه )دل پر شکن ما، زلف شب قدر است.( / بیت ج: چشم جهان: استعاره / بیت ه: اغراق: بردباری و مقاومت ما  

زا کوه هم بیش تر است. / بیت الف: تلمیح: اشاره به آتش طور که راهنمای حضرت موسی )ع( بود. / بیت ب: پارادوکس، 

 کلاه گوشه ی ماست.  

 )آرایه، ترکیبی(           ۲گزینه   -519

 به سان و مانند دیگ بودن، آتش عشق  "د"تشبیه: بیت 

 : به سرو لب جویبار بخشیدن  "ب"استعاره و تشخیص: بیت 

: آوردن دلیل ادبی و شاعرانه: موذن هنگام اذان گفتن به این دلیل گوش خود را می گیرد که در دنیا    "ج"حسن تعلیل:  

 نمی شنود. کسی سخن حق را 

 از یارم دور باد  - ۲در فراق یار -1: دور از یار  "الف"ایهام: بیت 

 از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدن "ه"اغراق : بیت 

 (، بیان و بدیع، ترکیبی(۳)علوم وفنون ادبی )        ۳گزینه   -5۲0

 تساوی)=( گذاشت. : اسلوب معادله: بین دو مصراع این بیت می توان علامت "ج"بیت 

 : تلمیح به داستان جاودانگی خضر  "ب"بیت 

 مجاز از باده با علاقه ی محلیه است.   "ساغر"مجاز:  "الف"بیت 



 

 

 : پارادوکس: درد  مایه ی درمان باشد، تناقض دارد.  "ه"بیت 

 : حسن تعلیل: علت دور گردون را، موج عشق دانسته و برای پدیده ای طبیعی علتی ادبی ذکر شده است. "د"بیت 

 )آرایه، ترکیبی(           1گزینه   -5۲1

 اغراق: بیت ج: محو و ناپدید شدن روز و شب در مقابل سیمای روحانی معشوق 

 تضاد: بیت د: باقی و فانی 

 تشبیه: بیت ب: جام لاله )اضافه ی تشبیهی(، شبنم مانند راح ریحانی، ابر نیسانی مانند ساقی 

 درمان -۲نام کتاب ابن سینا  -1مقررات/ شفا:  -۲نام کتاب ابن سینا  -1ایهام: بیت الف: قانون: 

 )بیان و بدیع، ترکیبی(           1گزینه   -5۲۲

 بیت ج( تشبیه: دهان سازمت)دلم را همچون دهانی می سازم( 

 بیت الف( جناس: جام و جان 

 عشق  - ۲تجارت و معامله  - 1بیت ب( ایهام: سودا: 

 خواندن فلک: استعاره و تشخیص بیت د( نامیدن و  

 بیت ه( اسلوب معادله دارد، زیرا مصراع دوم در حکم مصداقی برای مصراع اول است.

 )بیان و بدیع، ترکیبی(           ۳گزینه   -5۲۳

 تشبیه است. "بار سر": "ج"بیت 

 : کل بیت اغراق دارد.  "ه"بیت 

 : تلمیح به داستان حضرت یوسف دارد. "ب"بیت 

نوعی  "و دومی در دو معنای    "نوعی مزه  "و    "شوق"ایهام تناسب دارند: اولی در دو معنای    "شیرین"و    "شور":    "د"بیت

 . "معشوق خسروپرویز "و  "مزه 

 کنایه است.  "آب از سر گذشتن ": "الف"بیت 

 )آرایه، ترکیبی(           ۳گزینه   -5۲۴

 »ـِـ« واج آرایی: بیت »ج«: تکرار صامت »م« و »س« و مصوّت 

 »نگاه« با چشم تناسب دارد.  - ۲حفظ نکند   -1ایهام تناسب: بیت »الف«: نگاه ندارد. 



 

 

 استعاره: بیت »د«: زلف سنبل/ پارادوکس: بیت »ب«: کُشته شدن با نفس زنده کننده حضرت عیسی

توجه: »نگاه داشتن« فعل مرکِب است و »نگاه« به تنهایی در این بیت مفهومی ندارد. همان گونه که »چشم دریرده« به  

 بیت  این  تناسب  ایهام  و  ندارد  مستقلی  مفهوم  تنهایی  به  »چشم«  و  است  مرکب–معنای »شوخ و بی شرم« و یک واژه مشتق  

 : باشد داشته تناسب ایهام تواند می  ببرد«  جا »از »ج«،  بیت در اما  است آمیز  ابهام

 « می تواند پاسخ درست باشد. 1تناسب دارد و گزینه » »حرکت دادن« که در این معنی با سیل  -۲از میان بردن،  -1

 )آرایه ترکیبی(            ۳گزینه   -5۲5

بیت »د« مجاز: »خاك« مجاز از »جسم«/ بیت »الف«: تشبیه: »سر خویش را نعل بهایی کنم«/ بین »ج« تناقض: »عدل بودنِ 

 »ب«: جناس: »ارزم و ورزم« بیداد« و »کرامت بودنِ جفا« و »خوش تر بودنِ دشنام از دعا«/ بیت 

 )بیان و بدیع، ترکیبی(           ۲گزینه   -5۲6

 بیت »ج«: تضاد: لیل و نهار 

 آرایه های دیگر بیت: »دفتر ایام«: تشبیه، »ورق« با »دفتر«: مراعات نظیر، »نسیم«: مجاز از هر »اتفاق« 

 بیت »ب«: تشبیه: خوب تر بودن روی معشوق از خورشید 

 دیگر بیت: »خورشید« نظر کند: استعاره و تشخیص آرایه های 

 بیت »الف«: اسلوب معادله دارد. 

آرایه های دیگر بیت: »حصار عافیت«: استعاره و تشخیص، »جوان« و »پیر«« تضاد، »تیر« و »کمان«: مراعات نظیر، »به خاك  

 و خون نشستن«: کنایه

 بیت »د«: تناقض: از دل ویران به جمعیت رسیدن و طلبیدن گنج از خراب. 

 آرایه های دیگر بیت: »ویران« و »خراب«: مراعات نظیر، »من«: تکرار

 )بیان و بدیع، ترکیبی(         ۳گزینه   -5۲7

 فعل دعایی به معنای دور باد  -۲دور بودن از یار  -1بیت د( دور از روی یار: 

 هستند. بیت ج( تلخ و قند به ترتیب استعاره از سخنان تلخ و سخنان نغز 

 بیت هـ( شاعر به شکلی ادبی علت برپا نشدن قیامت را اتظار کشیدن برای دیدن قامت یار دانسته. 

 بیت الف( تشبیه: بار فراق 



 

 

 بیت ب( سیر مجاز از بیزار بودن است.

 )بیان و بدیع، ترکیبی(         ۳گزینه   -5۲8

 »ج«: »صد هزار زخم زیان«: اغراق

 ناقص اختلافی »ب«: »بو« و »جو«: جناس 

 »د«: »ما چشمیم« و »تو نوری«: تشبیه  

»الف«: »آتشم بنشانی« کنایه از این که آتش عشق را در من خاموش کنی و »بر سر آتش نشانیم« کنایه از این که آتش  

 عشق مرا تند تر کنی. 

 )بیان و بدیع، ترکیبی(         ۴گزینه   -5۲9

 آشفته  -۲بدون تابش )تابیدن نور(  - 1بیت هـ( بی تاب: 

 روشن و سیاه  -بیت ج( تضاد: شب و روز

 بیت د( جام مجاز از محتویات درون جام است.

 بیت ب( پارادوکس: سود دیدن زیان )سود دانستن زیان ها( 

 تدبیر: استعاره و تشخیص  نبیت الف( ناخ

 )آرایه، ترکیبی(           ۴گزینه   -5۳0

 )تشخیص و استعاره(استعاره: بیت »هـ«: چشم بد ایاّم  

 مجاز: بیت »الف«: سر مجاز از چشم

 حس آمیزی: بیت »د«: شیرین سخن

اسلوب معادله: بیت »ج«: در مصرع دوم، مثال و معادلی برای مفهوم مصراع اول ذکر شده است. / ایهام: بیت »ب«: دور از  

 دور از تو باد  - ۲از دوری و فراق تو  -1تو 

 (، بیان و بدیع، ترکیبی(۳( و )۲)علوم و فنون ادلی )      ۲گزینه   -5۳1

 بیت )ب(: مجاز: »مصراع« مجاز از شعر است. 

 فعل دعایی به معنای دور از او باشد.   -۲دوری فراغ،  -1بیت )د(: ایهام: »دور از آن« ایهام دارد: 

 بیت )الف(: حسن تعلیل: شاعر علت ان که در ناف آهوی ختن مشُک به وجود آمده، خون دل خوردن مشک می داند. 

 بیت )ج(: استعاره: مخاطب قرار دادن نسیم عافیت استعاره و تشخیص است.



 

 

 (، بیان و بدیع، ترکیبی(۳( و )۲(، )1)علوم و فنون ادبی )             ۳گزینه   -5۳۲

 بیت »د« جناس: رحمت و زحمت

 بیت »ب«: تشبیه: کشتی عقل  

بیت »الف«: حسن تعلیل: شاعر دلیل ناله سرو را غبطه به قامت معشوق و دلیل هاله نورانی در اطراف ماه را شرم ماه از  

 رخسار معشوق می داند.  

 بیت »ج«: پارادوکس: اینکع شادی دل از غم ناشی از روی معشوق کسب شده پارادوکس )تناقض( دارد.

 (، بیان و بدیع، ترکیبی(۳( و )۲(، )1)علوم و فنون ادبی )            ۴گزینه   -5۳۳

 مست، که در این معنا با کلمات »می« و »مست« تناسب دارد.  -۲ویران  -1بیت »د«: ایهام تناسب: خراب: 

 بیت »ب«: حسن تعلیل: شاعر دلیل خالی نبودن چشم خود را اشک را با دلیلی غیر واقعی )مصراع دوم( بیان می کند.  

 بیت »الف«: استعاره: کعبه مقصود استعاره است. همچنین »بال و پردادن عشق« نیز استعاره و تشخیص است. 

 بیت »ج«: حس آمیزی: شیرین کلام 

 ، ترکیبی(8، 7، 6، 1، درس های 1)آرایه، فارسی               ۳گزینه   -5۳۴

 بیت »ج«: تشبیه: پیک ناظر / بیت »د«: مجاز: عالم مجاز از مردم عالم /  

بیت »ب« : حسن تعلیل: دلیلادبی و شاعرانه برای برخاستن شر و آشوب در جهان به واسطه زیبایی معشوق / بیت »الف«:  

 اندازه   -۲درست  -1ایهام: راست 

 (  1گزینه ) -5۳5

 الف( استعاره:سرو: استعارهازیار / جناس: جان، آن )جناس ناقص(/ روان )رونده( و روان )روح()جناس تام(

گل: استعاره از رخیار/ جیب نسرین )اضافۀ  استعاره: خط: استعارهازموی روییده بر صورت یار )معشوق مذّکر( / برگب(  

 استعاری( جناس: بر، برگ )جناس ناقص(

 هـ( استعاره: سرو: استعارهازیار/ جناس: سرو، سر )جناس ناقص( 

 (، بیان و بدیع، ترکیبی(۳و ۲)علوم و فنون ادبی )                ۳گزینه   -5۳6

 بیت »د«: اغراق: بزرگ نمایی در انس با معشوق )یکی از هزار بودن الفت با معضوق(  

 بیت »ج«: تشبیه: تشبیه خط معشوق به ریحان )تشبیه تفضیل(  

 بیت »ب«: حس آمیزی: شکر خند  



 

 

بیت »ه«: حسن تعلیل: شاعر دلیل شکل گیری داغ خوش بوی گل لاله )قسمت سیاه در مرکز گل لاله( را با علتی ادبی و  

 غیر واقعی )گذر معشوق از دشت( بیان کرده است.  

 بیت »الف«: کنایه: »سنگین رکاب بودن« و »سامان کشتی کردن«  

 . ۴پاسخ: گزینۀ  -5۳7

بیت »د«: حسن تعلیل )علت بازکردن پسته، لافِ تنگی زدنِ او )پسته( پیش دهن یار دانسته شده است(، بیت »ب«: ایهام  

  روی، شب    روز  معنی »ویران« است اما با »مست« ایهام تناسب دارد(، بیت »الف«: لف و نشر )تناسب )»خراب« به 

 الله الرحمن الرحیم« از قرآن.  »ج«: تضمینِ »بسم موی(، بیت

 ۴گزینه   -5۳8

 :  پاسخ تشریحی

استعاره در »ه«: مشک سیه استعاره از گیسو / تشبیه در »د«: تو به درخت / واج آرایی در »ج«: تکرار صامت »ر« / کنایه در  

 ( طعم شیرین ۲( معشوق فرهاد  1»الف«: پای به سنگ برآمدن کنایه از به مشکل بر خوردن / ایهام در »ب«: شیرین  

 . 1پاسخ: گزینۀ  -5۳9

تابی=زلزله(، بیت »هـ«: تضاد )کریم و لئیم(، بیت »د«: جناس  بیت »ب«: اسلوب معادله )عشق=چرخ برین، عشاق=خاك، بی 

مرتّب )چپ ( دائم(، بیت »ج«: لف و نشر ۲( شراب 1)»هوا«ی نخست: هوس. »هوا«ی دوم: جوّ(، بیت »الف«: ایهام )مدام: 

 (.دین کفر، راست  

 1گزینه   -5۴0

 پاسخ تشریحی : 

 گیرد. اسلوب معادله در »ج«: مصراع دوم تمثیل برای مصراع نخست و میان دو مصراع )همانطور که( قرار می 

 کنایه در »الف«: سیاه دل بودن

 ( جو و فضا که با باد تناسب دارد. ۲( آرزو، خواهش 1ایهام تناسب در »د«: هوا: 

 حس آمیزی در »ه«: شکّر خنده 

 ریختن دندان در پیری از نظر شاعر جلوگیری از گزیدن لب است. حسن تعلیل در »ب«: علت 

 ۲گزینه   -5۴1

 پاسخ تشریحی : 

 ( عاشق به دیگ ۲( عشق به آتش 1تشبیه در »د«:  

 بخشی به سرو استعاره در »ب«: جان 



 

 

 گیرد. حسن تعلیل در »ج«: دلیل ادبی برای اینکه مؤذن گوش خود را هنگام اذان می  

 ( به صورت دعایی، از یار دور باشد، این مسئله از یار دور باشد. ۲در فراق یار   1ایهام در »الف« دور از یار  

 اغراق در »ه«: گریستن به حدی که طوفان نوح پدید آید. 

 ۳گزینه   -5۴۲

 تشریحی : پاسخ 

 شود. ( حذف می۴کنیم. بیت »ه« تلمیح ندارد و گزینۀ )با تلمیح آغاز می 

 تلمیح در »د«: اشاره به روایت چشمۀ آب حیات  

 مجاز در »ج«: »سر« مجاز از وجود انسان، قصد، »زبان« مجاز از سخن

 ( پی در پی۲( شراب  1ایهام در »الف«: مدام  

 کنایه در »ه«: پا در گل ماندن کنایه از درمانده شدن  

 ( ملک عشق، عشق به ملک ۲تشبیه در »ب«: نقد خرد، خرد به وجه نقد 

 ۳گزینه   -5۴۳

 پاسخ تشریحی : 

 شوند. ( حذف می ۴( و )1های »د« و »ه« حسن تعلیل ندارند؛ پس )کنیم. بیتبا »حسن تعلیل« آغاز می 

داند و البته مصراع دوم »اغراق« حسن تعلیل در »ب«: شاعر علت نرفتن به کوی دوست را پر شدن رهگذار از اشک می 

ایهام در   -تضاد در »د«: دوری، وصال    -نیز دارد. تشخیص در »ج«: نسبت دادن حیا به درخت سرو، تشخیص است.  

 ( امید و آرزو۲( رایحه 1»الف«: بو 

 1گزینه   -5۴۴

 پاسخ تشریحی : 

 سازم( می بیت ج( تشبیه: دهان سازمت )دلم را همچون دهانی 

 بیت الف( جناس: جام و جان 

 عشق  -۲تجارت و معامله   - 1بیت ب( ایهام: سودا: 

 بیت د( نامیدن و خواندن فلک استعاره و تشخیص 



 

 

 بیت ه( اسلوب معادله دارد. 

 ۳گزینه   -5۴5

 پاسخ تشریحی : 

ها تعادل معنایی دارند، هر دو مصراع استقلال دستوری  الف( اسلوب معادله: مصراع دوم، مثال مصراع نخست است، مصراع

 دارند.

 ب( جناس همسان: بر )=ثمره و میوه(، بر )بدن( 

 ج( تضاد: جمعیت و تفرقه 

 د( استعاره: دامان شب 

 شود.  تر می نما: از چراغان تاریک ه( متناقض 

 ۴گزینه   -5۴6

 پاسخ تشریحی : 

 واج آرایی در »ج«: تکرار صامت »م«

 ( نگریستن که در این معنا با چشم تناسب دارد.۲نگاه داشتن، حفظ کردن ( 1ایهام تناسب در »الف«: نگاه 

 بخشی به غنچه استعارة مکنیه است. استعاره »د« قبای غنچه، جان 

 پارادوکس در »ب«: ما را بکشت به انفاس عیسوی، نفس عیسوی زنده کننده است نه کشنده 

 ۳گزینه   -5۴7

 تشبیه : داغ عشق 

 مجاز : نظرها 

 حس آمیزی : دم گرم

 اسلوب معادله: مصراع دوم در حکم تمثیل برای مصراع نخست 

 ۲گزینه   -5۴8

 پاسخ تشریحی : 

 آمیزی )بیت هـ«(: حرف سردحس



 

 

 کند. تعلیل )بیت »الف«(: علّت به سمت بالا بودن مژگان معشوق آن است که برای شفای چشم بیمارش دعا می حسن

 ..... عمر ی ی استعاری )بیت »ب«(: چهرهاضافه 

 ی ما / الفت داشتن = غبار / چشم پرویزن / آشنا بودن اسلوب معادله )بیت »د«(: گرد غم / دل پرر خنه 

 تلمیح )بیت )»ج«(: اشاره به داستان حضرت یوسف )ع(

 ۴گزینه   -5۴9

 پاسخ تشریحی : 

 استعاره : چشم بد ایام 

 مجاز : سر

 سخنی آمیزی : شیرینحس

 مصراع دوم در حکم تمثیل برای مصراع نخست اسلوب معادله: 

 ایهام : دور ازتو 

 ( در هجر تو1

 ( از تو دور باد۲

 ۴گزینه   -550

 پاسخ تشریحی : 

 کنیم. با حس آمیزی شروع می 

 حس آمیزی در )ب(: تلخی شنیدن

 حسن تعلیل در )د(: دلیل ادبی وجود سیل در هامون )دشت( و دلیل ادبی صدا در کوه. 

 )ج(: رفُتم، رفتمجناس در 

 مجاز در )ه(: »دست« در مصراع نخست مجاز از قدرت 

 ارزش کردنکنایه در )الف(: »چیزی را پایمال ساختن« کنایه از بی 

 

 



 

 

 

 ۴گزینه   -551

 پاسخ تشریحی : 

:  تلمیح  »ب«،  بیت  /دوری«  و  فراق  رسیدن  پایان  »به  از  کنایه  هجر«  ٔ  بیت »الف«، کنایه: »طی شدن )در نور دیده شدن( نامه

او سرکشی و نافرمانی کرده و با او به نرمی سخن    که  راستی  به!  بروید  فرعون  نزد  به.....(:   فرعون  الی  اذِهَبا)  ٔ  آیه به  اشاره

 /سر«  »در،  چو«،  »تو،:  ناقص   جناس  »ت«،  بیت  /دوم  مصراع  در  قرآن  ٔ  بگویید./ بیت »پ«، تضمین: تضمین بخشی از آیه

 . است مشبّه  ذکر با استعاره آسمان« بودن پی »سست:  استعاره »ج«، بیت  /»انگشتری« از  مجاز »نگین« : مجاز  »ث«، بیت

 ۴گزینه   -55۲

 پاسخ تشریحی : 

 .است  بقره ٔ  بیت ب( تضمین »انی جاعل« بخشی از یکی از آیات سوره

 نبات  -قند   -بیت ث( مراعات نظیر: شهد 

 بیت ت( تلمیح: داستان هدهد و بلقیس

 بیت الف( تشبیه: لب تو )مانند( خضر و دهان تو )مانند( آب حیوان است.

 شمشیر است.بیت پ( مجاز: »آهن« مجاز از 

 ۲گزینه   -55۳

 پاسخ تشریحی : 

نظیر: »سودا، معامله، زیان، سود«/ بیت »ب« اشتقاق: آزادگی، آزاده/ بیت »پ« استعاره: »خمستان«  بیت »الف« مراعات 

 استعاره از »عالم عشق، عالم معنا«/ بیت »ت« جناس ناقص: ما، پا/ بیت »ث« تلمیح: اشاره به حدیث قدسی  

 ۲گزینه   -55۴

 پاسخ تشریحی:

 تشبیه : مرغان دل 

 تلمیح: به ماجرا آدم  

 کنایه : از پای درآمدن 

 مراعات النظیر: ساربان، شتر، بار 



 

 

 تشخیص: بیت د 

 1گزینه   -555

 پاسخ تشریحی:  

 ( از چشمم سرازیر شد و پایین آمد ۲اعتبار شد ( بی1ایهام در »ج«: از دیده بیفتاد 

 خواهی، نام و ننگ را درباز.نامی می پارادوکس در »د«: اگر نیک

 »پیکان« مجاز از تیر -مجاز در »الف«: »دل« مجاز از جان 

 تلمیح در »ب«: آب زندگانی، اشاره به داستان خضر و چشمۀ آب حیات 

 1گزینه   -556

 پاسخ تشریحی : 

 خبری عجیب شاعر و روی برنتابیدن از تیغ تیز معشوق )اغراق(الف( بی

 ب( چهره برافروختن: کنایه از دلبری کردن

 ج( انفاس مجاز از دعاهای خیر عارفان سحرخیز  

 د( مصراع دوم از حافظ است که شهریار آن را تضمین کرده است.

 تضاد  <---فروشند( خزند( و فروشند )میهـ( خزند )می

 ۲گزینه   -557

 پاسخ تشریحی : 

 کنیم.ابتدا با تناقض آغاز می 

 آبادتناقض در )الف(: اساس هستی از خراب 

 )ج(: اشاره به آیات قرآن در مورد بازگشت به اصل )انا لله و انا الیه راجعون(تلمیح در 

 تشبیه در )ه(: دل به خاك راه تشبیه شده است. 

 استعاره در )د(: »تبسم گل« استعارة مکنیه. 

 ( مجاز از لب ۲( آرزو   1ایهام در )ب(: »کام« 

 



 

 

 ۲گزینه   -558

 پاسخ تشریحی : 

  ۲/ اشک چو پروین: نشر  1/ مه روی تو: نشر  ۲/ زینت دهر: لف  1بیت »ب«: لف و نشر دارد. زیب فلک: لف  

های پروین، خوشه زیور و زینت آسمان از صورت زیبای همچون ماه نو است و زینت روزگار از اشک هم چون پروین )ستاره 

 انگور( تو است.

چیز بودن ولی پای بر تاك )سر( هفت اختر گذاشتن کنایه از به اوج بیت »ت«: تناقض دارد. خشت زیر سر بودن یعنی بی

 کمال رسیدن است. اجتماع این دو، در آن واحد محال است. 

ها ها. به قدری در جنگ کشته شدند که از چین تا ایران دریایی از خون کشته شده بیت »ث«: اغراق دارد. اغراق در کشته 

 گشت. 

دارد. واژة »دور« ایهام دارد. معنی اول: بعید )دور از ذهن( / معنی دوم: دور مکانی و جغرافیایی )چون به  بیت »پ«: ایهام  

 کشور چین اشاره شده که در فاصلۀ بسیار دوری است( 

 بیت »الف«: »کام« ایهام تناسب دارد. معنی قابل قبول: آرزو / معنی غیر قابل قبول: دهان که با واژة  لب تناسب دارد. 

 . ۲گزینۀ   -559

بیت »ج«: تشبیه )خوانِ زمین(، بیت »ب«: ایهام تناسب )قامت در بیت در معنای قامتِ نماز به کار رفته است اما در معنایِ  

 سازد(، بیت »د«: اسلوب معادله، بیت »الف«: مجاز )فردا، مجاز از آینده(»قد« ایهام تناسب می 

 .  ۳گزینۀ   -560

آمیزی )صورت شیرین(، بیت »ج«: تلمیح )به داستان هبوط آدم(، بیت »الف«: کنایه )به باد دادن خاك کسی  بیت »د«: حس 

 کنایه از نابود کردن او(، بیت »ب«: تاب اول در معنایِ پیچ و تاب و تاب دوم در معنای طاقت. 

 . 1گزینۀ   -561

داند(، بیت »الف«: ایهام تناسب تر شاعر می جا شدن ابر را خبردار شدن ابر از چشم  بیت »ب«: حسن تعلیل )شاعر علتّ جابه 

عنوان نام یک کوه با »مروه« ایهام تناسب دارد(، بیت »هـ«: استعاره )سیلاب )»صفا« در معنای خوشی به کار رفته است اما به 

 استعاره از عمر گذران(، بیت »ج«: تشبیه )ناوكِ قضا(، بیت »د«: اسلوب معادله. 

 



 

 

 . ۳گزینۀ   -56۲

برداری(،  بیت »د«: استعارة مکنیه )محبّت به گلی تشبیه شده که بو دارد(، بیت »هـ«: کنایه )سر بر خط بودن کنایه از فرمان 

 آمیزی )شنیدن بو(، بیت »الف«: جناس )کوی و بوی(، بیت »ب«: تناقض )در شهر خود غریب بودن(.بیت »ج«: حس 

 . 1گزینۀ   -56۳

( 1گذرد(، بیت »ب«: اسلوب معادله، بیت »هـ«: ایهام )درنگیرد:  ای که از روبروی دبستان می دیوانه بیت »ج«: تشبیه )شاعر به  

 شود(، بیت »الف«: استعاره )ماه )مصراع دوم( استعاره از معشوق(، بیت »د«: اغراق ور نمی (شعله ۲کند  اثر نمی 

 . ۳گزینۀ   -56۴

]ناقص اختلافی[ )جو و بو(، بیت »د«: تشبیه )تشبیه معشوق )صنم( به نور و ما به  بیت »ج«: اغراق )صد هزار(، بیت »ب«: جناس  

 چشم(، بیت »الف«: کنایه )بر سر آتش نشاندن کنایه از آزار کسی و آتش کسی را نشاندن کنایه از آرام کردن او( 

 . 1گزینۀ   -565

بدطینت و بداندیش(، بیت »د«: ایهام تناسب )هوا در معنای  دل کنایه از  بیت »ج«: اسلوب معادله، بیت »الف«: کنایه )سیه

آمیزی )شکرین بودنِ خنده(، بیت  هوس به کار رفته است اما معنای دومش با »باد« ایهام تناسب دارد(، بیت »هـ«: حس

 آورد(.ها در پیری می »ب«: حسن تعلیل )شاعر دلیلی هنری برای ریختن دندان 

 . ۳گزینۀ   -566

بیت »د«: مجاز )خاك، مجاز از قبر(، بیت »الف«: تشبیه )سر به نعل(، بیت »ج«: تناقض )عدل بودن بیداد و کرامت بودن 

 جفا(، بیت »ب«: جناس ]ناقص اختلافی[ )ارزم و ورزم(

 . ۲گزینۀ   -567

پارادوکس )شیرین بودن زهر(، بیت »هـ«: استعاره  -بیت »ج«: لف و نشر ]مرتّب[ )رخ و زلف صبح و شام(، بیت »ب«: 

)گلاب، استعارة مصرحّه از اشک(، بیت »د«: تشبیه )خال و خط و طرّه به روز تاریک و شب تیره و اقبال سیاه(، بیت »الف«:  

 ( آرزو(۲( رایحه 1ایهام )بو: 

 

 

 



 

 

 . ۲گزینۀ   -568

پرده با دیگر اصطلاحات  بیت »ج«: ایهام تناسب )»دریده شدنِ پرده« در مصراع دوم کنایه از »رسوایی« است اما معنایِ دوم  

موسیقایی بیت تناسب دارد(، بیت »الف«: استعاره ]مکنیه[ )وفا به گلی تشبیه شده است که بو دارد(، بیت »ب«: کنایه )دامن  

 آمیزی )تلخ گفتن(گل بردن، کنایه از خوشی و آسانی(، بیت »د«: حس 

 . ۲گزینۀ   -569

بیت »هـ«: حسن تعلیل، بیت »د«: کنایه )نشستن دل به خون کنایه از رنج و غم(، بیت »ب«: تناقض )رمیدن شیر از پیش  

 ( ماه هستی(. ۲( ماهی  1آهو(، بیت »ج«: جناس تام )پروانۀ اول: حشرة معروف و پروانۀ دوم: اجازه(، بیت »الف«: ایهام )ماهی:  

 . ۲گزینۀ   -570

آمیزی )صدای  بیت »ب«: اسلوب معادله )آه=باد، اشک=باران(، بیت »هـ«: جناس ]ناقص اختلافی[: بار و باز، بیت »ج«: حس 

 رنگین عندلیب(، بیت »د«: مجاز )جهان، مجاز از مردم جهان(

 .  ۴گزینۀ   -571

بیت »ب«: اسلوب معادله )شبنم=گریه، داغ دل لاله=خط سرنوشت(، بیت »ج«: ایهام تناسب )هزار در معنیِ عدد هزار به  

»بلبل« است که در بیت آمده و با آن تناسب دارد(، بیت »د«: جناس ]ناقص اختلافی[  کار رفته است اما معنای دوم آن  

 )در و سر(، بیت »الف«: استعاره )شاخ استعاره از جهان( 

 . ۲گزینۀ   -57۲

بیت »د«: ایهام تناسب )شیرین در معنای »خوش و نیکو« به کار رفته است اما در معنای مزّة شیرین با »عسل« تناسب  

آمیزی )به تلخی جدا شدنِ  زار به دل صدپاره(، بیت »هـ«: تضاد )نیک و بد(، بیت »ب«: حس دارد(، بیت »ب«: تشبیه )لاله 

 گون(، بیت »الف«: جناس )ما و جا(. ساغر از لب می 

 . 1گزینۀ   -57۳

دل کنایه  بیت »د«: تناقض )دیدن و پیدا کردن سود در زیان(، بیت »ب«: تشبیه )تنزلّ به کوی(، بیت »هـ«: کنایه )شکسته 

 آمیزی )خشک بودنِ زهد(.از غمگین(، بیت »الف«: تضاد )کج و راست(، بیت »ج«: حس 

 

 



 

 

 . 1گزینۀ   -57۴

( دوباره(، بیت »الف«: اسلوب معادله، بیت  ۲( متضادِ بسته  1بیت »ج«: اغراق )در میزان گریستن(، بیت »ب«: ایهام )باز:  

 مصرحّه از لب( »د«: استعاره )لعل، استعارة  

 . ۲گزینۀ   -575

( آرزو(، بیت »ب«: جناس ]ناقص اختلافی[ )بار و بال(، بیت »د«: حسن تعلیل )شاعر علّت  ۲(رایحه  1بیت »ج«: ایهام )بو:  

داند )علّتی هنری((، بیت »الف«:  ای طبیعی( را وجود یاری که به خورشید شبیه است می گردش ماه به دور زمین )پدیده 

 زر و گنج صد برابرِ حشمت قارون را داشتن(. پارادوکس )بی

 . 1گزینۀ   -576

بیت »ج«: مجاز )سر، مجاز از مو(، بیت »هـ«: ایهام تناسب )»ماه« در این بیت مترادفِ »قمر« است و استعاره از معشوق، اما  

بیت »الف«: تشبیه )شاعر به چنگ(، بیت »ب«:  آمیزی )پند تلخ(،  سازد(، بیت »د«: حسبا »هفته« و »سال« ایهام تناسب می

 تضاد )سرد و گرم(.

 .  ۲گزینۀ   -577

( دورِ گرداندنِ شراب(، بیت »ب«: حسن  ۲( زمانه و روزگار  1بیت »ج«: تشبیه )شادی به گل(، بیت »الف«: ایهام )دور:  

داند که فلک بار امانت را به دوش انسان افکنده )اشاره به آیۀ »انّا عرضنا الامانت  تعلیل )شاعر دلیلِ چرخیدنِ فلک را این می 

علی السّماوات و الارض فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انّه کان ظلوماً جهولا«( و چیزی بر دوش ندارد که  

 تاب، دام=علایق(.مانعِ چرخیدنش شود(، بیت »د«: اسلوب معادله )آب=دل بی 

 . 1گزینۀ   -578

بیت »د«: ایهام تناسب )شیرین در معنایِ عزیز به کار رفته است اما نام معشوق خسرو نیز هست و با این کلمه )خسرو(  

سازد(، بیت »ج«: تشبیه )غم عشق به پیری(، بیت »الف«: تلمیح )به داستان رستم و سهراب(، بیت »ب«:  ایهام تناسب می 

 اغراق

 

 

 



 

 

 است. صحیح  1رسد گزینۀ . به نظر می ۲گزینۀ   -795

 . 1گزینۀ 

گو(، بیت »ب«: تشبیه )لب به می(، بیت »ج«: ایهام  زبان* بیهودهبیت »الف«: استعاره ]مکنیه از نوع تشخیص[ )کلکِ بریده 

(  سکّۀ تقلّبی(، بیت »د«: جناس )»کنار« اول در معنای »ساحل« و »کنار« دوم در معنای  ۲( تشبیه دل به سکّه 1)نقد قلب: 

 »نزدِ«(. 

 . 1گزینۀ   -580

بیت »ب«: استعاره )»خانه«، استعارة مصرحّه از دل(، بیت »الف«: کنایه )»خاك بر سر کسی شدن« کنایه از بدبخت شدن  

 او(، بیت »ج«: تناسب )آب و دانه، عود و ساج(، بیت »د«: جناس )اگر و اثر(

 . ۳گزینۀ   -581

)»نگاه داشتن« در معنای »حفظ و رعایت کردن« به کار رفته است  آرایی )/س/(، بیت »الف«: ایهام تناسب  بیت »ج«: واج

سازد(، بیت »د«: استعاره ]مکنیّه از نوع تشخیص[ )نقاب داشتنِ گل، زلف داشتنِ سنبل  اما »نگاه« با »چشم« ایهام تناسب می 

 بخش است اما نفس عیسوی یار شاعر را کشته است(.و قبا داشتنِ غنچه(، بیت »ب«: پارادوکس )نفس عیسی حیات 

 . ۴گزینۀ   -58۲

آرایی )/ر/(، بیت »الف«:  بیت »هـ«: استعاره )»مشک« استعاره از »مو«(، بیت »د«: تشبیه )مخاطب به درخت(، بیت »ج«: واج

 ( معشوق فرهاد(. ۲( مزّة شیرین  1کنایه )»پا به سنگ برآمدن« کنایه از گرفتاری(، بیت »ب«: ایهام )شیرین: 

 . 1گزینۀ   -58۳

اعتبار شد((، بیت »د«: پارادوکس )باختن  ( از چشمم افتاد )=نزد من بی۲( از چشمم چکید  1بیت »ج«: ایهام )از دیده بیفتاد:  

نامی(، بیت »الف«: مجاز )»خدنگ« مجاز از تیری که از خدنگ ساخته شده است(، نام و ننگ برای به دست آوردن نیک

 بیت »ب«: تلمیح )به داستان خضر و آب حیات(. 

 .  ۴گزینۀ   -58۴

آمیزی )رنگ عشق(،  (دور آخر بازی(، بیت »ج«: اسلوب معادله، بیت »ب«: حس۲( در نهایت  1بیت »د«: ایهام )دست آخر:  

 بیت »الف«: تشبیه ]مضمر تفضیلی[ )روی یار به گل(. 

 



 

 

 . ۴گزینۀ   -585

)»جام« مجاز از می(، بیت »ب«: پارادوکس )سود دانستنِ بیت »هـ«: ایهام )(، بیت »ج«: تضاد )شب و روز(، بیت »د«: مجاز  

 زیان(، بیت »الف«: استعارة مکنیه )ناخن تدبیر( 

 . ۳گزینۀ   -586

( در هجر روی یار(، بیت »ج«: استعاره )»قند« استعارة مصرّحه از سخنان  ۲( از یار دور باد  1بیت »د«: ایهام )دور از روی یار  

داند )گویی قامت معشوق  تعلیل )شاعر علّت برنخاستن قیامت را انتظار او برای قامت معشوق می معشوق(، بیت »هـ«: حسن  

 تر است((، بیت »الف«: تشبیه )فراق به بار(، بیت »ب«: مجاز )»دیده« مجاز از انسان(.قیامتی عظیم 

 « صحیح باشد. 1رسد گزینۀ » . به نظر می ۲گزینۀ   -587

بیت »ج«: تشبیه )»دل« به »نقطه« ]از جهت تنگی[(، بیت »الف«: جناس )جامه و جام، جام و جان(، بیت »ب«: ایهام )سودا  

( معامله(، بیت »د«: استعاره )اینکه فلک کسی را چیزی بخواند، استعارة مکنیّه از نوع تشخیص دارد(، بیت »هـ«: ۲( عشق  1

 ساحل(.بی اسلوب معادله )شنا=مصلحت، عشق=دریای 

 . ۳گزینۀ   -588

- صبح، طرّة مشکین -بیت »ب«: لفّ و نشر )بناگوش  ایهام)(،بیت »ج«: تشبیه )ابرو به تیغ(، بیت »د«: اغراق، بیت »الف«:  

 شام(

 ۲  نهیگز -589

 تضاد  کس؛چیه و کسهمه( ب  / پارادکس فقر؛ سلطنت( الف

مَنِش  شیرین( / من به مجنون / شیرین روش )تشبیهِ روش، یعنی راه رفتن معشوق به روش  تشبیه: شیرین،  (۴گزینه )  -590

 تشبیه( ۴)تشبیه مَنِش معشوق به مَنِش شیرین( / من به فرهاد )

 ها:بررسی سایر گزینه

 تشبیه(  ۳جا به معنی چهره( به خورشید )( تشبیه: رخ به بهشت / قد به طوبی )نام درختی در بهشت( / لقا )در این 1

 تشبیه(  ۳( تشبیه: ابرو به طاق / ابرو به کمان / ابرو به کمند )۲

 تشبیه( ۲( تشبیه: معشوق به مهر / من به ذرّه )۳

 



 

 

 

 . ۳گزینۀ   -591

 «: دل به سایه، رخ به خورشید، زلف به رسنِ مشکین 1بیت » 

 «: شاعر به مخزن گنج، خانه به صدف، اشک به باران )مضمر(۲بیت » 

 به دریا«: زلف به شام، معشوق به حور، چشم به چشمه، چشم ۳بیت » 

 «: قناعت به شکرزار، شاعر به مور، سیرچشمی به خاتم )=انگشتر(۴بیت » 

 ۴گزینۀ   -59۲

 «: جهان به دوزخ، دنیا به بهشت1بیت » 

 «: تبخال به جرس ۲بیت » 

 «: نخوت به باد، مخاطب به حباب ۳بیت » 

 «: اشک به دجله، شوق به بهار، راز به خاشاك ۴بیت » 

 تشبیه(  ۲»بر« به سمن / رخ به گل )تشبیه: ، (۲گزینه ) -59۳

 ها:بررسی سایر گزینه

 تشبیه(   ۴( تشبیه: رفتار )رفتن( معشوق به رفتار )رفتن( سرو / قامت به صنوبر / رخسار به ماه / منظر معشوق به منظر ملایک ) 1

رفتار )رفتن( معشوق به  ( تشبیه: فرّ معشوق به فرّ هما / حسن معشوق به حسن طاووس / نطق معشوق به نطق طوطی /  ۳

 تشبیه(  ۴رفتار )رفتن( تذرو )

 تشبیه( ۴( تشبیه: زلف به بنفشه / »بر« به نسرین/ بوی معشوق به بوی سمن / معشوق به ماه )۴

مَنِش  روش )تشبیهِ روش، یعنی راه رفتن معشوق به روش شیرین( / من به مجنون / شیرین تشبیه: شیرین،  (۴گزینه )  -59۴

 تشبیه( ۴)تشبیه مَنِش معشوق به مَنِش شیرین( / من به فرهاد )

 ها:بررسی سایر گزینه

 تشبیه(  ۳جا به معنی چهره( به خورشید )( تشبیه: رخ به بهشت / قد به طوبی )نام درختی در بهشت( / لقا )در این 1

 تشبیه(  ۳( تشبیه: ابرو به طاق / ابرو به کمان / ابرو به کمند )۲

 تشبیه( ۲مهر / من به ذرّه )( تشبیه: معشوق به  ۳

 



 

 

 مورد(  ۴ها: تو به خورشید/ حُسن به ایوان / من به ذرّه / عشق به میدان )شبیه ، ت(1گزینه ) -595

 ها:بررسی سایر گزینه

(  ۴مورد( /    ۲( فکرت به سوزن / طاقت به رشته )۳مورد( /    ۲( فراق به شب ]به تعبیری[/ عشق به زندان )دست بالا  ۲

 مورد( ۲زلف / سخن به کارجهان )سخن به 

 مورد[  ۳]تو[ به موج / عقد گوهر به خوشه / دریا به خرمن ]، (۴گزینه ) -596

 ها:آرایۀ تشبیه در سایر گزینه 

 مورد[ ۲( طبع به بلبل / طبع به طوطی ]1

 مورد[  ۲( قناعت به خاك / تمنّا به آب شور ]۲

 مورد[ 1( خاك ]پای کسی)چشمی( که معشوق را دیده[ به سنگ سرمه ]۳

 مورد[  ۳خال به دانه / زلف به دام / مرغ دل ]،  (1گزینه ) -597

 ها:بررسی سایر گزینه

 مورد[ ۴( بستان خرد )اضافۀ تشبیهی( / لفظ به گل / باغ سخن )اضافۀ تشبیهی( / منطق به بلبل ]۲

 مورد[  ۴جان به سپر ]( تیر بلا )اضافۀ تشبیهی( / دل به هدف / تیغ جفا )اضافۀ تشبیهی( / ۳

 مورد[  ۴( بناگوش به ماه و چراغ و شمع / شب زلف )اضافۀ تشبیهی( ]۴

میوة عیش )اضافۀ تشبیهی( / نخل مراد )اضافۀ تشبیهی( / باغ محبّت )اضافۀ تشبیهی( / این )عیش( به  ،  (۳گزینه )  -598

 مورد[  ۴ثمر)میوه( ]

 ها:بررسی سایر گزینه

 مورد[  ۲تشبیهی( / بهار خط )اضافۀ تشبیهی( ]( باغ رخ )اضافۀ 1

 مورد[  ۲( آیینۀ جان )اضافۀ تشبیهی( / تختۀ تن )اضافۀ تشبیهی( ]۲

 مورد[  ۲( خم طره به حلقۀ دام / دام نجات )اضافۀ تشبیهی( ]۴

انتخاب  دقت کنیم! گزینۀ پاسخ  اضافۀ تشبیهی دانستن ترکیب »دام نجات« موضوعی مورد اختلاف است هرچند که در 

 تأثیری ندارد.

 



 

 

 در گزینۀیک، ماه خورشید نمایش به آفتابی، زلف به پرده، ماه به خورشید ، (۴گزینه ) -599

 در گزینۀ دو، اشک به کمیت )اسب(، اشک به گل، راز پنهان به شمع

 در گزینۀ سه، صبر به کوه، کوه صبر به موم، عشق به آب، عشق به آتش، شاعر به شمع 

 در گزینۀ چهار، من به شمع خون به خال و معشوق به یک انسان کافر کیش 

 . ۳گزینۀ   -600

 لفظ به فریاد، شعر به دریا، خون به شراب، اشک به شهد، اشک به کاسۀ خون 

 ( ۳0تا  ۲6(، بیان، صفحه های ۲)علوم و فنون ادبی)             ۳گزینه   -601

است: شام زلفین / تو ای حورا صفت / چشمه ی چشم/ چشمه ی چشم  چهار تشبیه به کار رفته    "۳"در بیت گزینه ی  

 مانند دریا پر از گوهر شود. 

 تشریح سایر گزینه ها: 

 : تشبیه دل به سایه / خورشید رخ / تشبیه زلف به مشکین رسن) طناب(   "1"گزینه 

 : از اشک ندامت همانند مخزن گنج گهر شدم./ تشبیه خانه به صدف/ تشبیه اشک ندامت به باران گوهرساز  "۲"گزینه 

 شکرزار قناعت/ چون مور/ تشبیه سیر چشمی به خاتم دست سلیمان.  "۴"گزینه 

 . ۴پاسخ: گزینۀ  -60۲

 «: بلا به خار، چهرة ساقی به گل 1بیت » 

 «: اشک به سل، وجود به خاك ۲بیت » 

 «: قامت معشوق به سرو، عارض معشوق به ماه ۳بیت » 

 به دام، خال به دانه، اندیشه به طایر )=پرنده(، هوس به دام «: دل به مرغ، زلف ۴بیت » 

 . ۴گزینۀ   -60۳

 «: جهان به دوزخ، دنیا به بهشت1بیت » 

 «: تبخال به جرس ۲بیت » 

 «: نخوت به باد، مخاطب به حباب ۳بیت » 

 «: اشک به دجله، شوق به بهار، راز به خاشاك ۴بیت » 



 

 

 ( ۴گزینه ) -60۴

تشبیه شده. مجموعۀ رخسار و جبین سپیدیار که زلف سیاه بر کنارش قرار گرفته، به دزدی در شب  : زلف به کمند  1گزینۀ  

به بدانیم؛ در غیر این صورت  و کل مصراع دوم را مشبّه   مهتاب مانند شده است. )بهتر است کل مصراع نخست را مشبّه 

 رو خواهیم بود و در هر دو حالت این گزینه صحیح نیست.( نیز با چهار تشبیه روبه

جام ۲گزینۀ   غنچه :  از  »استعاره«  )شراب(  مل  سرخ  پنجه های  است.  شکفته  از های  »استعاره«  )انسان(  مردم  های دست 

 های چنار است؛ بنابراین آرایۀ تشبیه در این بیت وجود ندارد.برگ

 فزاتر. از آب زندگانی نیز روحلب یار به آب زندگانی مانند شده است و  -۲»لب« به لعل مانند شده است.  -1: ۳گزینۀ 

 »سایۀ عنایت« اضافۀ تشبیهی است. )»آفتاب خوبان« اضافۀ استعاری و همچنین استعاره از محبوب زیباروست.(   - 1:  ۴گزینۀ  

 (۳۴، صفحه ی ۳، درس 1)آرایه، فارسی         ۲گزینه   -605

 گلرخ  -۳مانند صنم،   -۲سمن بر،  -1، سه تشبیه وجود دارد: "۲"در گزینه ی 

 در هرکدام از گزینه های دیگر، چهار تشبیه به کار رفته است: 

 ملایک منظر  -۴ماه رخسار،  - ۳صنوبر قامت،  - ۲سرو رفتار،  - 1: "1"گزینه ی 

 تذرو رفتار  -۴طوطی نطق،  -۳طاووس حسن،   -۲همای فر،  - 1: "۳"گزینه ی 

 همچون ماه و زیبا تر از ماه )تشبیه تفصیل( -۴سمن بو،  -۳نسرین بر،  -۲بنفشه زلف،  - 1: "۴"گزینه ی 

تشبیه: لفظ به فریاد / شعر به دریا / شراب خون )اضافۀ تشبیهی( / دانۀ لفظ )اضافۀ تشبیهی( / تشبیه  ،  (۳گزینه )  -606

 مورد( 5»این« )لفظ( به کاسۀ خون )

کم مانند تشبیه »اشک به شهد« هم توجّه کند یا دستهای خاصّ تشبیه،  گونهتر این بود که طرّاح سؤال بهمناسبدقّت کنیم!

کافی  همانندی«  »ادّعای  تشبیه، صرفِ  در  کند.  اشکی....«را حذف  این  است  »کجا شهد  این  عبارت  گوینده،  اگرچه  ست، 

که  ست؛ مثل این ها »تشبیه منفی« های مختلف بیان شود که یکی از آن تواند به شکلهمانندی را نفی کند. »همانندی« می 

 بگوییم، »اشک مثل شهد نیست!« یا »اشک، کجا مثل شهد است؟«

 تلخ  ≠ یرینش( / بالا  ≠یر ز) بودن سربالا  ≠یر افکنده بودن ز به سر/  جواب ≠های متضاد: پرسش واژه  ،(۳گزینه ) -607

 ها:بررسی سایر گزینه

 مرگ  ≠یهست( ۴/  مرهم  ≠ زخم/   درمان ≠ ( درد ۲یی / جدا ≠  وصل/  زهر ≠ ( شکر 1



 

 

 . ۲گزینۀ   -608

 «: روشن کردن چراغ با باد.1بیت » 

 «: در خاك غلتیدن فلک، معراجِ از پا افتادن، شرم سرافرازی.۲بیت » 

 «: فقیر منعم، گدای شاه. ۳بیت » 

 «: دولت فقر. ۴بیت » 

 های موجود در بیت: غم و دم / در و دم / ساخته و سوخته / تب و تاب جناس   ،(۴گزینه ) -609

 های موجود در سایر ابیات:جناس 

 «: چشمه و چشم / تاب و آب 1گزینۀ » 

 «: میر و پیر / نهد و دهد / بند و پند ۲گزینۀ » 

 «: دلِ و گل / یار و خار ۳گزینۀ » 

 سر -سراب«// در   -است و دست // دست و دشت // سرِآب  ، (۲گزینه ) -610

 گزینۀیک: »چشمه و چشم« 

 گزینۀ سه: »یاد و باد« و »باد و بود« و »با و باد« 

 گزینۀ چهار: »جویش و بویش« و »روان و روان« 

«،  ۳«، »زهره« مجاز از جرئت است و »خط« مجاز از فرمان است. // در بیت گزینۀ » 1در بیت گزینۀ »   ،(1گزینه )  -611

ای واژه   ۴و    ۲های  های گزینه»زبان گشادن« کنایه است و »گوش دادن« فعل مرکب. جهان، مجاز از ایران است. // در بیت 

 در معنای مجازی به کار نرفته است.

 . ۳گزینۀ   -61۲

 مجاز به علاقۀ شباهت همان استعارة مصرحه است. 

 «: »برف« استعاره از موی سفید، »پر زاغ« استعاره از موی سیاه 1بیت » 

 «: »نرگش« استعاره از چشم، »گل« استعاره از گونه۲بیت » 

«: »مرغ« استعاره از فرد موصوف )خود شاعر(، »گلشن« استعاره از دنیا، »قفس« استعاره از سختی، »هزاران« استعاره  ۳بیت » 

 از دوستان



 

 

 «: »ماه« استعاره از معشوق، »نرگس« استعاره از چشم، »لؤلؤ« استعاره از اشک ۴بیت » 

 . ۲گزینۀ   -61۳

 قدم خواهش، پای خون، قلب شب آدینه، کفش ایمان، پلک عشق

 توجه: »شیهۀ حقیقت« استعارة مکنیّه هست اما تشخیص خیر. 

 . ۲گزینۀ   -61۴

 دادنِ سر سر، به باد «: سبک1بیت » 

 «: سجاده بر سر آب انداختن ۲بیت » 

 کاسه«: سپیددست، سیه۳بیت » 

 چشم، گوشۀ چشم داشتن، روشن شدن چشم «: تنگ ۴بیت » 

 . ۲گزینۀ   -615

 »شعر تر شیرین«: شنوایی )شعر(، لامسه )تر(، چشایی )شیرین(. 

 (  115تا  11۳(، صفحه های 1)علوم و فنون ادبی )       ۴گزینه   -616

 جناس های موجود در بیت: غم و دم / در و دم / ساخته و سوخته / تب و تاب  

 ( 118و  117، 5۳، صفحه های 1۴و   6، درس های 1)آرایه، فارسی          ۴گزینه   -617

 »سوز« و »ساز«   -۳»عود« و »بود«  - ۲»می ساختم« و » می سوختم«   -1جناس: 

آلت    -۲سازش    - 1نوعی ساز، بربط، که در این معنی با برط تناسب دارد. / ساز:    -۲چوب خوس بو    -1ایهام تناسب: عود:  

 موسیقی که در این معنی با بربط تناسب دارد.  

نوعی ساز )معنی نادرست،   - ۲نام درختی با چوبی خوش عطر )معنی درست(    -1ایهام تناسب: عود:  ،  (۴گزینه )  -618

 متناسب با بربط(

 ابزار موسیقی )معنی نادرست، متناسب با بربط( -۲سازگاری کردن )معنی درست(  -1ساز: 

 سوختم / سوز، ساز / بود، عودساختم، می جناس: می 

 توجه: به احتمال زیاد واژة »ساختن« و معانی آن از نگاه طرّاح دور مانده: 

 )معنی: نادرست، متناسب با بربط(نواختن ساز  -۲سازگاری )معنی درست(  - 1ساختن: 



 

 

 (: سر: مجاز از وجود / خاك: مجاز از جهان یا کرة زمین ۳بررسی گزینۀ )  ،(۳گزینه ) -619

 ها:بررسی سایر گزینه

 ( رنگ و بوی: مجاز از زیبایی ۴ ( سر: مجاز از قصد و نیّت ۲ ها( مه و خور: مجاز از پدیده 1

 . ۴گزینۀ   -6۲0

 ها: سبز بودنِ خواب، آبی بودن عشق، شفاف بودن ترسآمیزی حس

 ها: کوجه باغ به خواب خدا، عشق به صداقت تشبیه

 . 1گزینۀ   -6۲1

 ها: فراش باد صبا، دایۀ ابر بهاری، بنات نبات، مهد زمین، قبای سبز ورق، اطفال شاخ، کلاه شکوفه تشبیه

 هابهار، سر داشتنِ شاخها: خلعت پوشیدن درخت، آمدن استعاره 

 . ۲گزینۀ   -6۲۲

 « تنها دو تشبیه داریم: »سمن بر« و »گلرخ«. ۲شود اما در بیت » «، چهار تشبیه دیده می ۴« و » ۳«، » 1در هر یک از ابیات » 

 « استعاره است.۲*»صنم« در بیت » 

 ۴  نهیگز -6۲۳

 ی(جنگ  )کلاه خود درع، جوشن، (الف

 لک یب ناوك، ر،یت غ،یت (ب

 شراب   خمار، ،می (ج

 طالع بخت، (د

 ۳  نهیگز -6۲۴

 .سازدمی  پاره را ی مصنوع  افیال راهنیپ ماه نور که دارد قدما  باور به اشاره ( 1

 . تخاطبه  البئر و البئر خطابی :دارد چاه در  یعل حضرت گفتن راز داستان به اشاره ( ۳

  دن یخواب  در   تا  دندیدممی  آن  بر  و  نوشته   کاغذ  یرو  بر  یورد  یخاص  شخص   آزار  یبرا  که   دارد  یافسونگران  به  اشاره (  ۴

 . ابدی مشکل

 



 

 

 ۳  نهیگز -6۲5

 . دی نوش آن از خضر که دارد اتیح  آب  به اشاره یزندگان آب( 1

 . کرد ی تجل عمران یموس  حضرت  بر طور کوه در  که یتش( آ۲

 . دارد گل از یآدم  آمدن دنیپد به شاره ( ا۳

 ۴گزینه   -6۲6

 عام  و خاص: «1»  تیب

 مرهم  و زخم درمان، و درد: «۲»  تیب

 بشکستم  و دربستم: «۳»  تیب

 پاسخ  و پرسش ،بالا  و ریز تلخ، و  نیریش ن،یریوش شور : «۴»  تیب

 (تلخ ≠ نیریش)بالا  ≠ ریز) بودن بالا سر ≠ بودن افکنده ریز به سر/   جواب ≠ پرسش: متضاد ی هاواژه ۲ -6۲7

 :هانهیگز ریسا یبررس 

 ی( آشت  ≠ جنگ)۴ / مرهم ≠  زخم /  درمان ≠  درد) ۳/ ییبلند ≠ ی پست/   یهست ≠ی ستین) 1

 ۲ه  نیگز -6۲8

 .باد با چراغ کردن  روشن: «1»  تیب

 . یسرافراز شرم افتادن، پا از   ِمعراج فلک،  دنیغلت خاك   در: «۲»  تیب

 . شاهی گدا منعم، ریفق : «۳»  تیب

 . فقر دولت: «۴»  تیب

 1ه  نیگز -6۲9

 پاسخ  و پرسش ،بالا  و ریز تلخ، و  نیریش  ن،یریش و شور : «1»  تیب

  مرهم و زخم درمان، و درد: «۲»  تیب

 شکر  و زهر: «۳»  تیب

 مرگ  و یهست: «۴»  تیب

 



 

 

 .(است گرسنه  از  هیکنا لب خشک و ندارد هامیا چهار   تیب تنها ) ۳  نهیگز -6۳0

 در   رایز  دیگومی  دوم  مصرع  در  و  کن  برآورده  را  من  دل  کام  است  نیریش  سخن  از  استعاره  که  ینقل  به  دیگومی  شاعر (  1

 استعاره  هم  و  دهدمی   را  خود  یقیحق  یمعنا  هم  دوم  مصرع  در  پسته  رو  نیا  از  هستم  آن  دنبال  من  و  است  ابیکم  پسته  بازار

 . است معشوق دهان از

 دارو نوعی - حوصله  :صبر( ۲

 . است   تناسب   هام ی ا   زلف   از   استعاره   هم   و   دهد می   را   خود   ی ق ی حق   ی معنا   هم   ت ی ب   ی فضا   به   باتوجه   دوم   مصرع   در   ناب   مشک (  ۳

 ۲نهیگز -6۳1

  هام یا  زین  یعنب  پرده  بیترک   خد  و(  هیعنب)  چشم  طبقه  هفت  از  یکی  -انگور  و  عنب  به  منسوب  :دارد  هامیا  یعنب  واژه  دوم  تیب

 .است

 . دنیکش نفس -گفتن سخن و زدن الف از هیکنا:زدن دم دارد؛  هامیا زین چهار  تیب

  مراد   شاعر  با   رابطه  در  و  است   خود  کاسه  در  چشم  سکونت  مراد  چشم  با   رابطه  در   یریگگوشه   اول  مصرع )  ۲نهیگز  -6۳۲

 . است انزوا

 .دوتا اتیاب ریسا و دارد هامیا ۳تیب .مشتاق -ده یخم و کج  :لیما چشمان،  از استعاره - مست افراد :مستان

 ۲نهیگز -6۳۳

 . دارد تناسب هامیا عشاق و پرده  با که  است یقیموس  یهامقام از ی کی  راست :دارد تناسب هامیا( 1

 .است تناسب هامیا یلی ل با مجنون( ۲

  کوك  یعنی خود گوشمال ز ین و است زدن ساز رباب با رابطه در و شدن هیتنب یعنی یسعد با رابطه در خوردن گوشمال( ۳

 . است ساخته تناسب هامیا بر با  زین چنگ و دارد تناسب هامیا رباب با و ساز کردن

 .دارد  تناسب هامیا ساز و ین و دف و است  اصول ی معنا در قانون .روش و قطری -یقیموس   آلت :ساز( ۴

  چنگ   با   یقیموس   مقام  یمعنا  در  عاشق  و  دل  و  گوش  با  پنجه  یمعنا  در  چنگ  :دارد  تناسب  هامیا  دو  تیب  نیا)  1نهیگز  -6۳۴

 . دارد تناسب هامیای ن و

  به  از ه یکنا نجا ی ا در شهمات و  اندساخته تناسب هامیا کی  شطرنج ی ها مهره   یمعنا در  یکیهر ل یپ و رخ و اده یپ و اسب( ۲

 .است ساز تناسب هامیا شطرنج اصطلاح  یمعنا در و است دهیرس لاکت ه



 

 

  .است  تناسب  هامیا  ماه  با  که  زلف  از  استعاره  شب  .دارد  ییقو  چندان  نه  تناسب  هامیا  قمر  با  که  است  زلف  از  استعاره   شبه(  ۳

  در   هیغال  زین  و  ساخته  تناسب  هامیا  شب  با  که  صورت  از  استعاره  قمر  .دارد  تناسب  هامیا  ه یغال  با  که  زلف  از  استعاره  عنبر

 . دارد تناسب هامی ا عنبر با  که زلف از  استعاره دوم مصرع

 . است تناسب هامیا  درگه با و دهدمی  موضوع   یمعنا باب و است تناسب هامیا وجه با و دهدمی  چهره  یمعنا  یرو( ۴

 ۳  نهیگز -6۳5

 کوه  قله -ر یشمش :غیت( 1

  جوهر   را   غالمان  نام   گذشته  در   که   چرا   که   دارد  غالمان   نام  ن یا  به  ی هامیا  ی بندگ  رسم  به   توه  با  - اقوتی  مانند   : وار  اقوت ( ی۲

  عنوان   به   شبه  سنگ  که  دارد  نیا  به  اشاره   -شاعر  با  رابطه  در  اسارت  بدون  و  آزاده  :دل  آزاد -.ذاشتند یم...  و  لولو  و  لعل  و

 . است خاتم اسارت از آزاد پس ندارد کاربرد رانگشت نینگ

 بودن  خموش  -بودن نیمسک  :یینوا نغمه، بی -قیطر :ساز( ۳

 بد یشکی نم زدن لاف از - بدیشکینم ار ی از :دارد هام یا آن از( ۴

 ۲ نه یگز  -6۳6

 . باشدیم ی  گذاری جا قابل تیدرب آمد«  بالا  =۲         آمد   دیپد =1» یمعنا دو هر در {برآمد= }هامیا( الف

  قابل  تیب  در  «یی(کنا)نرساندن  آزار= ۲    ناخن  کلمه  به  توجه  با  انداختن  خط= 1»   یمعنا  دو  هر  در{  ینخراش= }هامیا  (ب

 . است ی گذاریجا

 . باشدیمی گذار یجا  قابل ت یدرب م«یمشغول =۲     میسرمست = 1»  خودی معنا  دو هر در  {میسرگرم=} هامیا( د

 ۲نه یگز  -6۳7

  گرفته   جانم  رگ  در  برق=  ۲        .باشد   گرفته  جانم  رگ  در  آتش=  1)  صورت  دو  به  تواندیم(  گرفته)  کلمه=    هامیا(  ب

 .تناسب هامیا نه سازدمی  هامیا( .باشد

  است   بدن  یاعضا  جز  آنکه  گرید  یمعنا   اما  است  یگذاریجا  قابل(  ساحل  کناره  و  لب)  یمعنا  با(  لب)  کلمه=  تناسب  هامیا  (د

 . دارد تناسب( دهان) کلمه با

 

 



 

 

 (هامیا) لشکر مرکز( ۲  دل( 1:استی رفتن یپذ شیمعنا دو هر در  »قلب«: 1ۀنیگز 1  نهیگز -6۳8

  هام یا. )دیآیم  ذهن  به  هم  نیچ  کشور  وران«دلا   »قلب  و  »هندو«  حضور  لیدل  به  اما  آمده  شکن  و  نیچی  معنا   به  ن«ی»چ

 (تناسب

 ( تناسب  هام یا. )کندیم  خطور  ذهن  به   آن  از   زین  شجاع ی  معنا  وران«دلا   »قلب   حضور  لیدل  به  اما «  چ یپرپ  و  پرتابی » عنی  پردل

  هام یا. )کند یم  خطور ذهن به آن  از هم »پوك«ی معن  »پسته« حضور  لیدل به اما  آمده  هوده«ی»بی معن به مغز« ی»ب : ۲ینه گز

 (تناسب

  خطور  ذهن  به  ز ین  « یشکارة  »پرندیمعن...   د«و ی»ق   و  د« ی»ص  حضور   ل یدل  به  اما   است  آمده  »دوباره« یمعن به  »باز« :  ۴ه  نیگز

 . کندیم

 ، آرایه، ترکیبی( ۲و  1)فارسی           ۲گزینه   -6۳9

)معنای    اجازه   - 1تناسب:»پروانه« دو معنا دارد:  استعاره: »ای صبر«  استعاره / »تو )صبر( پروانه ی کار دل هستی« تشبیه / ایهام  

 نام حشره ای است )معنایی که با نار تناسب دارد.( / »کار و نار« : جناس ناقص  -۲مورد نظر بیت( 

 رایه، ترکیبی( آ)          1گزینه   -6۴0

 کنایه: »جان به لب رسیدن« کنایه از »آزار بسیار دیدن« است.  

 مجاز: »حرف« مجاز از سخن است.  

 حس آمیزی: کلام شیرین / تضاد: تلخ و شیرین

 )آرایه، ترکیبی(           ۲گزینه   -6۴1

پرده برداشتن کنایه از آشکار کردن / »هزار غم بر دل مورچه بودن« و »هزار غم از کمری به باریکی مو بر دل داشتن«:  

 اعراق/ سینه: مجازا دل / مور و مو: جناس/ »کوه غم« و »موی کمر«: تشبیه  

 ،آرایه، ترکیبی( ۲و  1)فارسی           ۴گزینه   -6۴۲

نشانه )مورد    -1تشبیه: شاهد ما مانند آیت است. /  زبان: مجازا سخن / شیرین زبان: حس آمیزی / ایهام تناسب: آیت:  

 .شیرینطعم شور متناسب با  - ۲)مورد نظر شاعر(  هیجان -1/ شور:  تفسیرآیه قرآن، متناسب با  - ۲نظر شاعر( 

 

 

 



 

 

 )آرایه، ترکیبی(           ۴گزینه   -6۴۳

چنگال، دست )که معنای مورد نظر بیت    -1»پرده دریدن« کنایه از »رسوا کردن« / ایهام تناسب: »چنگ« دو معنا دادر:  

آلت موسیقی که با »مطرب و پرده عشاق« تناسب دارد. / جناس تام: »پرده« در مصراع اول به معنای »نوا و   -۲است.(  

 وشش« است. نغمه« و »پرده« در مصراع دوم به منای »حجاب و پ

 )آرایه، ترکیبی(           1گزینه   -6۴۴

 تشبیه: کلکِ حافظ، به میوه ی شیرین تشبیه شده است.  

چیدن کلک حافظ: کنایه از بهره گرفتن و استفاده کردن از سخنان حافظ است. / مجاز: کلک مجاز اط شعر و سخن / استعاره:  

 باغ  

 )آرایه، ترکیبی(           ۳گزینه   -6۴5

 پول تقلبی، بنابراین ایهام دارد.   -۲دل  - 1»نقد دل« تشبیه / »قلب« دو معنا دارد: 

 » اگر دل من صرف باده شد، برای آن بود که مانند پولی بی ارزش بود. لذا در را باطل و حرام هزینه شد«: حسن تعلیل 

 )آرایه، ترکیبی(           ۴گزینه   -6۴6

گفتن تو همانند سخن گفتن شیرین و زیباتر از آن است. )تشبیه تفضیل یا ترجیح( / ایهام: شیرین )در مصراع اول(  تشبیه: سخن 

( دلپذیر، نیکو و جذّاب / استعاره: »شکر« استعاره از لب و دهان شیرین و زیبای معشوق / ایهام تناسب:  ۲( معشوقه خسرو  1

 ( مزه شیرین که با شکر تناسب دارد. ۲ی مورد نظر و پذیرفتنی(  ( معشوقه خسرو )معنا 1شیرین )در مصراع دوم(  

 در این بیت حس آمیزی و مجاز وجود ندارد.  -6۴7

شکسته بودن دل/ استعاره: نسبت دادن عیش به دل/ ایهام تناسب: قربان به معنای فداشدن    -کنایه: عیش دل را عزا کردن

مراعات نظیر: عید و عیش/    -عید و عزا -قربان هم  هست. / تضاد: عیش و عزااست ولی در ارتباط با عید، به معنای عید 

 تشبیه: عیدم تویی

 )بیان و بدیع، ترکیبی(               ۳گزینه   -6۴8

 در این بیت حس آمیزی، تناقض و مجاز وجود ندارد. 

 )بیان و بدیع، ترکیبی(         1گزینه   -6۴9

 مکنیه / سر: مجاز از فکر و خیال است. / عمر به سر سواد شدن کنایه است. / واج آرایی سرسبزی سودای رخ: استعاره ی  

 "د"و  "ر"، "س": تکرار صامت 



 

 

 )آرایه، ترکیبی(           ۴گزینه   -650

 استعاره: زارتر بودن ناله و گوش مال دادن عشق: تشخیص و استعاره  

 کنایه از تنبیه کردن  "گوش مال دادن"کنایه :

 جناس: زیر و زار 

را به    "۳و  ۲"در بیت ارائه شده ، تشبیه وجود ندارد و گزینه های    "1"و مصوت    "ر"،  "ز "واج آرایی: تکرار صامت های  

 .سادگی می توان حذف کرد

 )بیان و بدیع، ترکیبی(         ۳گزینه   -651

استعاره و تشخیص: خطاب قراردادن خامه )قلم( و نسبت دادن زبان به آن که استعاره و تشخیص است. / تلمیح : اشاره به  

/ حسن  "فانوس شمع طور شد گوشم"و    "آتش زبان"داستان موسی )ع( و کوه طور / مجاز: زبان مجاز از بیان / تشبیه :  

 استی که از قلم دارد.تعلیل: بیان علتی شاعرانه توسط شاعر برای درخو

 بیت ایهام و پارادوکس ندارد.

 )بیان و بدیع، ترکیبی(         ۳گزینه ی  -65۲

می باشند. روبیدن خواب    "تشخیص "دارای    "نسیم می روبد  "و    "سر ثانیه ها"شده است.    "تشبیه"شب خرداد به مرثیه  

 دارند. "جناس ناقص حرکتی  " "پرو پر "از پریدن خواب است.   "کنایه "

 : واج آرایی"بالش من پر آواز پر چلچله هاست ": حس آمیزی، "بوی هجرت": مراعات نظیر، "بالش و پتو"

 )بیان و بدیع، ترکیبی(         ۳گزینه   -65۳

 استعاره: »تیر« استعاره از غمزه 

 کنایه: »کمین غمزه گشودن« و »سینه سپر کردن«

 تشبیه: »کمان ابرو« 

 جناس: »کمان« و »کمین« 

 بیت، ایهام و ایهام تناسب ندارد. 

 )آرایه، ترکیبی(           ۲گزینه   -65۴

خرید و فروش که در این معنی با بازار تناسب دارد.    -۲عشق و خیال    -1تشبیه: مژگان مانند خارها / ایهام تناسب: سودا  

 ناتوان شدن/ تشخیص: چشم گلستانکنایه: افتادن کمنایه از عاجر و   /



 

 

 )بیان و بدیع، ترکیبی(         ۳گزینه   -655

»شیر و شکر و شیرین«ك مراعات نظیر، »بوی شیر آمدن از لب«: کنایه، »بوی شیر گرفتن دهان پس از خوردن شکر«:  

 تناقض، »شیرین و شکر«: تلمیح به داستان خسرو و شیرین )البته این آرایه بسیار ضعیف به نظر می رسد.(

 سایر آرایه های بیت: »شیر«: تکرار، »لب لعل«: تشبیه 

 )بیان و بدیع، ترکیبی(         1گزینه   -656

واج آرایی صامت های »ش« و »ر« / واژه های »شیرین« و »خسرو« ایهام دارند. / تلمیح به داستان خسرو و شیرین / نسبت  

 دادن شیرینی به شعر: حس آمیزی

 )بیان و بدیع، ترکیبی(         ۲گزینه   -657

 عضوی از بدن که با »سر« اول و »پا« تناسب دارد. - ۲بلند مرتبه  - 1»سر« دوم ایهام تناسب دارد: 

 عشق و جنون  -۲معامله  -1»سودا« ایهام دارد: 

 »در، هر و سر« جناس ناقص/ »سر« و »سر«: جناس تام

 تشبیه: بازار عشق 

 )بیان و بدیع، ترکیبی(         ۲گزینه   -658

 ساز بی اهنگم: تشبیه 

 یکی از دستگاه های موسیقی که در این معنا با ساز، آهنگ، خارج و نوازش تناسب دارد.   - ۲آوا    - 1نوا ایهام تناسب دارد:  

 ملاطفت و مهربانی.  -۲ساز زدن   - 1نوازش ایهام دارد: 

 ایام: مجاز از مردم ایام

 (، بیان و بدیع، ترکیبی(۳( و )۲( و )1فنون ادبی ))علوم و      ۳گزینه   -659

 کنایه: »واگرفتن« و »تشنه چیزی بودن« کنایه هستند. 

 تشبیه: »روی« معشوق به »آب« تشبیه شده است. 

 امید و آرزو  -۲رایحه،  - 1ایهام: »بوی« اول ایهام دارد : 

 جناس ناهمسان: »بوی« و »روی« 

 

 



 

 

 (، بیان و بدیع، ترکیبی( ۳( و )۲(، )1)علوم و فنون ادبی )     ۲گزینه   -660

تیری که بر دل    -1تشبیه: کمان ابرو / جناس: کمان و کمین / کنایه: در خون نشاندن / ایهام: »تیر دل نشین« ایهام دارد:  

 تیر مطبوع و خوشایند  -۲فرود می آید 

 (، بیان و بدیع، ترکیبی( ۳( و )۲(، )1)علوم و فنون ادبی )           ۲گزینه   -661

 آرایه های موجود در بیت:  

 سنگین دل )دل از جنس سنگ( / کنایه: در خون فرو رفتن   -«: تشبیه: خون لعل تشبیه دارد1گزینه » 

«: اغراق: بزرگنمایی در شدت علاقه فرهاد به شیرین و اندوه کوه / تشخیص: »دل داشتن کوه« استعاره و تشخیص  ۳گزینه » 

 است. 

«: تلمیح: اشاره به داستان شیرین و فرهاد / حسن تعلیل: شاعر علت به وجود آمدن لعل )نوعی سنگ گران بها( ۴گزینه » 

 در دل کوه را درد و غم ناشی از هلاکت فرهاد می داند.  

 ، ترکیبی( ۳و  ۲، 1)آرایه، فارسی               ۲گزینه   -66۲

محبت    - 1خورشید / تشبیه: مهر روی )روی مانند مهر( / ایهام تناسب: »مهر« دوم:    - ۲محبت و عضق    - 1ایهام:»مهر« اول:  

 خورشید که در این معنی با مهر اول تناسب دارد. / مجاز »دم« مجاز از سخن   - ۲و عشق 

 (، بیان و بدیع، ترکیبی(۳و ۲، 1)علوم و فنون ادبی )              ۳گزینه   -66۳

 مجاز از مردم جهان    مجاز»جهان« تشبیه: باغ حسن، باغ عشق / استعاره: »سرو« استعاره از قد / جناس: »خود« و »خور« /  

 (، بیان و بدیع، ترکیبی(۳و ۲، 1)علوم و فنون ادبی )               1گزینه   -66۴

 تشبیه: طاق ابرو / تضاد: »جفت« و »طاق« / ایهام: »جفت« اول ایهام دارد:  

زوج، مخالف فرد، دو چیز از یک نوع / جناس تام: »طاق« اول: محراب، »طاق« دوم: تک، بی همتا )جُفت ها   -۲همانند  -1

 هم در معنای ایهامی می توانند جناس تام داشته باشند(  

 نکته: طاق اول می تواند ایهام باشد، اما با توجه به معنی بیت، طاق دوم ایهام تناسب دارد. 

 ، ترکیبی(  ۳،  و 1)آرایه، فارسی          ۴گزینه   -665

: روز  ۲: شب هجران، نشر  1نشر    ←: خط  ۲: خال، لفّ  1تشبیه: خط و خال معشوق مانند روز فراق و شب هجران / لفّ  

 پارادوکس: تار بودن روز           نورانی که در این معنی با »روز« تناسب دارد.   -۲معلوم،    -1فراق / ایهام تناسب: 



 

 

 (، بیان و بدیع، ترکیبی(۳و ۲، 1)علوم و فنون ادبی )         ۲گزینه   -666

استعاره: »عشوه دنیا« استعاره و تشخیص است. / تشبیه: در بیت نوعی تشبیه مرکب وجود دارد و مصراع اول به مصراع  

( تقلبی ( عضوی از اعضای  1( سیاه / ایهام تناسب: »قلب«:  ۲( تجارت، معامله   1دوم تشبیه شده است. / ایهام: »سودا«:  

 ارد.  بدن که در این معنا با »دل« و »دست« تناسب د

 . ۳گزینۀ   -667

 کنایه: »گل به سر زدن« کنایه از »ناز و فخر«. 

 مجاز: »گل« مجاز از »بهار«. 

 تشبیه: عشق به بستان. 

 اغراق: در میزان گریستن، طوری که اشک از سر بگذرد. 

 ۲گزینه   -668

 پاسخ تشریحی : 

(  1بخشی به ذرّه که گرفتار مهر خورشید است. )استعارة مکنیه( / ایهام تناسب: مهر  تشبیه: او همچون ذرّه / استعاره: جان

 ( خورشید، که در این بیت با هوا و خورشید تناسب دارد. ۲محبت 

 ۴گزینه   -669

 پاسخ تشریحی : 

 تشبیه: ساز مستی، مستی به ساز 

 ( پست، دست۳( دست، است  ۲( پست، است   1جناس: 

 این معنی با چنگ و دف تناسب دارد. ( ساز موسیقی، که در ۲( قاعده  1ایهام تناسب: قانون 

 کنایه: به قانون بودن کنایه از مطابق عرف و قاعده بودن 

 1گزینه   -670

 پاسخ تشریحی : 

 شوند. ( با »حس آمیزی« رد می۲( با »ایهام« و گزینۀ )۴( و )۳های )گزینه

 (؛ تشبیه: چو گل، ما به گل تشبیه شده است.1های گزینۀ )بررسی آرایه 



 

 

( »گوش فکندن« کنایه از  ۲( »راه به جایی بردن« کنایه از سودمند بودن  1کنایه    -مجاز: »حرف« مجاز از سخن و کلام  

 استعاره: »گوش دادن گل« استعارة مکینه.  -گوش دادن 

 ۴گزینه   -671

 پاسخ تشریحی : 

 ( چهره به جام جم۲( دو زلف به افعى ضحاك 1تشبیه: 

 پارادوکس: هم وجود و هم عدم بودن موی میان 

 تلمیح: اشاره به داستان ضحاك ماردوش  

 جناس: جام، جم  

 ۳گزینه   -67۲

 پاسخ تشریحی : 

 شوند.( حذف می ۴( و )۲( و )1این بیت »متناقض نما« و »حسن تعلیل« ندارد پس گزینه های )

 (: ۳های گزینۀ )بررسی آرایه

تشبیه: سایۀ قد و قامت یار به    - جناس تام: بالا )قامت معشوق(، بالا )ارتفاع و بلندی(    - استعاره: »سرو« استعاره از معشوق   

 کنایه: »کم نشدن سایۀ کسی« کنایه از قطع نشدن حمایت او   - رحمتی از عالم بالا 

 ۲گزینه   -67۳

 پاسخ تشریحی : 

 تلمیح: »آب بقا«/ استعاره: »لعل«/ تناسب: »جرعه، سبوکش« 

 ۲گزینه   -67۴

 پاسخ تشریحی : 

 ( است.۲در این بیت )ایهام و حسن تعلیل( دیده نمی شود، پس پاسخ گزینۀ )

نغمۀ حروف: تکرار صامت    -آمیزی: نطق شکرین  حس  -(: استعاره: انگشت خاییدن نیشکر و نی ۲های گزینۀ )بررسی آرایۀ

 کنایه: انگشت خاییدن -»ش« و »ن« 

 



 

 

 

 ۳گزینه   -675

 پاسخ تشریحی : 

 کنیم.با آرایۀ »جناس تام« آغاز می 

( ۴( و )۲(، )1های )های )الف( و )ج( جناس تام ندارند و گزینهجناس تام در )ب(: دیوان )کتاب شعر(، دیوان )دیوها(، بیت 

 شوند.حذف می 

 اسلوب معادله در )ه(: مصراع دوم برای مصراع نخست در حکم تمثیل است.  

 ( »گوهر« استعاره از سخن ۲( »صدف« استعاره از دهان 1استعاره در )ج(:  

 آید. صداست ولی از رفتنش صدا می پارادوکس در )د(: آب عمر بی 

 تشبیه در )الف(: دانۀ خال، خال روی معشوق به دانه  

 ۳گزینه   -676

 پاسخ تشریحی : 

 بوسی« کنایه از »تعظیم کردن، احترام گذاشتن«بیت د( کنایه: »زمین 

 بیت ج( تضاد: »عزیز و خوار« و »بزرگ و حقیر«

 تعلّقی او دانسته است.جا را آزادگی و بی بیت الف( حسن تعلیل: شاعر دلیل ثابت ماندن سرو در یک

 بیت ب( تشخیص: »سنگ بر سینه کوبیدن و نالان بودن رود فرات« و »غمگین بودن رود فرات« 

 ۲گزینه   -677

 پاسخ تشریحی : 

( گوارا و خوب که 1فریاد ایهام تناسب: شیرین    -آمیزی: جان شیرین )شیرین به معنای گوارا و خوب( جناس: فرهاد  حس

 در این بیت به همین معناست. 

 ( خانم شیرین که با فرهاد تناسب دارد. مراعات نظیر: افسون، نیرنگ، ملول ۲

 ۳گزینه   -678

 پاسخ تشریحی : 

 شوند.( حذف می ۴( و )۲( و )1این بیت »متناقض نما« و »حسن تعلیل« ندارد پس گزینه های )



 

 

 (: ۳های گزینۀ )بررسی آرایه

تشبیه: سایۀ قد و قامت یار به    - جناس تام: بالا )قامت معشوق(، بالا )ارتفاع و بلندی(    - استعاره: »سرو« استعاره از معشوق   

 کنایه: »کم نشدن سایۀ کسی« کنایه از قطع نشدن حمایت او   - رحمتی از عالم بالا 

 ۴گزینه   -679

 پاسخ تشریحی : 

 شوند. ( حذف می ۳( و )۲(، )1شود. پس سه گزینۀ ))ایهام تناسب( دیده نمیدر این بیت 

 اند. تشبیه: عالم چو زلف، مردم به زلف تشبیه شده    - (؛ مجاز: »عالمی« مجاز از عاشقان یا مردم  ۴های گزینۀ ) بررسی دیگر آرایه 

 چو تو.   - جناس: دیده، دید  - قرار هستند اغراق: مردم عالم همه بی 

 قرار، قرار تضاد: بی

 ۲گزینه   -680

 پاسخ تشریحی : 

ای / جناس تام: روی، روی  ( به هیچ چهره ۲( به هیچ جهت  1( کمند زلف / ایهام: به هیچ روی   ۲( روی چون مه  1تشبیه:  

 کنایه: روی از کسی تافتن  /

 ۲گزینه   -681

 ( عطر 1ایهام: بو 

 ( آرزو۲

 تشبیه : چو غنچه 

 جناس 

 کنایه: پرده دریدن 

 1گزینه   -68۲

 پاسخ تشریحی : 

  بغداد   ٔ  دجله[  مانند]  من  واریعقوب  ٔ  دیده/    است  واریعقوب  من  ٔ  تشبیه: مصر دل / تو ]مثل[ یوسف مصر شدی / دیده

 . است شده

 استعاره: جان استعاره از معشوق 



 

 

 اغراق: شاعر در اشک ریختن خود اغراق کرده و آن را همانند دجله دانسته است. 

»عزیز« در این بیت به معنی محبوب است، اما در معنی مقامی در دربار مصر باستان، با »یوسف« ایهام تناسب  ایهام تناسب:  

 سازد.می 

 ۳گزینه   -68۳

 پاسخ تشریحی : 

 شوند.( حذف می ۴( و )۲( و ) 1های )شود و گزینهدر این بیت »مجاز« و »ایهام« دیده نمی 

جناس:   - تشییه: دانۀ امید، امید به دانه  -استعاره: »گهر« استعاره از باران تشخیص: دست ابر (؛ ۳های گزینۀ )بررسی آرایه

 دست، است 

 ۲گزینه   -68۴

 پاسخ تشریحی : 

 ـ  کنایه: ـ/ مجاز: 

 ( تشبیه 1

 ( استعاره ۳

 ( جناس ناقص اختلافی ۴

 1گزینه   -685

 پاسخ تشریحی:

 استعاره: جگر خم

 خاموشیتناقض : گویا شدن از مهر  

 تشبیه: مهر خاموشی 

 مراعات النظیر: جوش، می، خم، سربسته 

 مجاز : دل 

 اسلوب معادله : مصراع دوم در حکم تمثیل برای مصراع اول

 ۳گزینه   -686

 پاسخ تشریحی : 

»کوه فضل« تشبیه/ »گریان و خندان« تضاد/ »ابر گریان و برق خندان« استعاره و تشخیص/ »کوه و شکوه« جناس/ »ابر، 

 نظیر  برق« مراعات 



 

 

 ۳گزینه   -687

 پاسخ تشریحی : 

 وفایی دهر )استعاره و تشخیص(بی

 تضاد: بزاد )متولد شد( و بشد )از دنیا رفت: مرد( 

 مجاز: کف مجاز از دست

وفایی دهر دانسته شده است. )شاعر گل لاله را فردی  گساری( لاله، بیحسن تعلیل: دلیل جام شراب از کف ننهادن )می 

 پیاله به دست تصور کرده است.(

 ۳گزینه   -688

 پاسخ تشریحی : 

 استعاره: غبار استعاره از غم و اندوه و نگرانی

 اغراق: اشک بسیار مانند سیل )کثرت اشک(

 تشبیه: اشک مثل سیل 

با بحر و سیل و  آب به عنوان مهمترین مایعات که در این جا مورد نظر نیست اما  - ۲آبرو و اعتبار   - 1ایهام تناسب: آب: 

 سرشک تناسب دارد.

 ۲گزینه   -689

 ۲گزینه   -690

 1گزینه   -691

 پاسخ تشریحی : 

 رسیم.( می 1شود. بنابراین به گزینه )در بیت حسن تحلیل و تشبیه دیده نمی 

نسبت داده  (؛ استعاره: جان بخشی به هفت اختر زیرا »تارك« که فرق سر است به هفت اختر  1های گزینه )بررسی آرایه

پارادوکس: خشت زیر سر   - ( بر تارك هفت اختر پای داشتن  ۲( خشت زیر سر  1کنایه:    -جناس: سر، پر    -شده است  

 داشتن و به بلندی و منزلت رسیدن )درویشی و والامقامی همزمان( 

 

 

 



 

 

 ۳گزینه   -69۲

 پاسخ تشریحی : 

در این نوشته تشخیص وجود دارد چون عشق را مخاطب قرار داده بنابراین استعاره هم دارد. )باد و با( جناس دارند )البته  

 ترین مجاز« پارادوکس دارد. این جناس ضعیف است(. »حقیقی

 اند.دقت کنید که متناقض نما و بیان نقیضی همان پارادوکس

 ۲گزینه   -69۳

 پاسخ تشریحی : 

  و   مکنیه  استعاره  دل  دادن  قرار  خطاب  دلا،:  مکنیه  استعارة  و  تشخیص   –( سستی، مستی  ۲( در، سر    1جناس ناهمسان:  

 »س« صامت   تکرار: آراییواج. است تشخیص 

 ۲گزینه   -69۴

 پاسخ تشریحی : 

 رسیم.( می ۲گزینۀ )شوند و به ( رد می ۴و  ۳های )با »تلمیح« گزینۀ یک و با »اسلوب معادله و تناقض« گزینه 

جناس: مور،   - مجاز: »سینه« مجاز از دل یا وجود   -اغراق: هزاران کوه غم در سینه داشتن   - کنایه: پرده برداشتن از چیزی 

 ( موی کمر ۲( کوه غم 1تشبیه:  -موی 

 ۴گزینه   -695

 پاسخ تشریحی : 

 افکندن( شور در کسی ۴( تلخ نمودن ۳( تیزی کردن ۲( ترش نشستن 1کنایه: 

 ( شیرین گفتن ۳( تلخ نمودن نشستن کسی ۲( ترش نشستن 1حس آمیزی: 

 ( طعم شوری که با شیرین و تلخ و ترش تناسب دارد. ۲( هیجان و غوغا 1ایهام تناسب: شور  

 . ۲گزینۀ   -696

دواندنِ آب(، کنایه  استعاره )سرو(، مراعات نظیر )کف و پا و قد و قامت(، تشبیه )شاعر به آب(، تشخیص )جان بر کف  

)جان بر کف دواندن کنایه از آماده بودن برای بخشیدنِ جان، جان در پای کسی ریختن کنایه از فدا کردن جان برای او(،  

 جناس )دوان و روان( 



 

 

بیت ایهام تناسب هم دارد )روان در معنای رونده به کار رفته است اما در معنای روح با جان ایهام تناسب دارد(، اما مجازی  

 شود. در آن دیده نمی 

 . 1گزینۀ   -697

مجاز )ماه و پروین مجاز از تمام (، »رخ فروپوشیدن« کنایه از ، تشبیه )روی به آفتاب(، استعاره )رخ ماه و پروین: استعارة  

 مکنیه از نوع تشخیص(

 . ۲گزینۀ   -698

 آمیزی )رنگ سخن(، کنایه )لب بستن کنایه از سکوت(استعاره )گل، استعارة مصرحه از معشوق(، حس

 . ۲گزینۀ   -699

 داند.ثمر بودن میحسن تعلیل: شاعر علتّ دیوانگی بید را غصّۀ بی 

 ایهام تناسب: مجنون اینجا در معنای »دیوانه« به کار رفته است اما با بید ایهام تناسب دارد. 

 توان بین دو مصراع »همان طور که« گذاشت. اسلوب معادله: توجه کنید که می 

 . ۳گزینۀ   -700

 استعاره )تیر(، کنایه )سینه سپر کردن کنایه از (، تشبیه )کمان ابرو(، جناس ]ناقص اختلافی[ )کمان و کمین(

 . ۴گزینۀ   -701

آرایی استعاره ]مکنیه از نوع تشخیص[ )عشق(، کنایه )گوشمال دادن کسی کنایه از تنبیه و آزار او(، جناس )زیر و زار(، واج

 )/ز/ و /آ/(

 . ۴گزینۀ   -70۲

آمیزی )شیرین گفتن(، ایهام تناسب )شور در معنای هیجان به کار رفته است  کنایه: ترش نشستن کنایه از بداخلاقی، حس 

 اما در معنای دومش با »شیرین« ایهام تناسب دارد(. 

 . ۲گزینۀ   -70۳

 تشبیه: تشبیه ]مضمر[ رخ به گل. 

 کار رفته است اما در معنای دومش )خرید و فروش( با بازار ایهام تناسب دارد(. ایهام تناسب: سودا در معنایِ »فکر و خیال« به  

 



 

 

 

 . ۴گزینۀ   -70۴

تیر و کمان(، مراعات نظیر )تیر و کمان و کشتن، -تشبیه نهفته )ابرو به کمان و مژه به تیر(، لف و نشر مشوش )ابرو و مژگان

 ابرو و مژگان(

 . ۲گزینۀ   -705

 شکر. انگشت جویدنِ نیاستعاره ]مکنیه[: 

 آمیزی: نطق شکرین حس

 نغمۀ حروف: /ش/ 

 زدن، انگشت خاییدن کنایه از حسرتکنایه: لب گشودن کنایه از حرف 

 . 1گزینۀ   -706

تشبیه )مخاطب به رستم(، جناس تام )دستان اول در معنی فریب و دستان دوم لقب زال(، ایهام تناسب )پیران اینجا جمع واژة  

 تن« ایهام تناسب دارد(. های شاهنامه نیز هست، با »دستان« و »رویین اما از آنجایی که نام یکی از شخصیت »پیر« است  

 ۴گزینۀ   -707

آمیزی )رنگین بودنِ سخن(، استعاره ]مکنیه از نوع تشخیص[  کنایه )گل کردن کنایه از به وجود آمدن و رونق گرفتن(، حس 

 )غنچه به گره(. )»روی نما دادنِ باغ«(، تشبیه 

 . ۲گزینۀ   -708

در« کنایه از »آواره«،  »تهی چشمی« کنایه از »حرص«(،  دستی« کنایه از »فقر«، »دربهکنایه )»سیرچشم« کنایه از »قانع«، »تنگ

 استعاره ]مکنیه از نوع تشخیص[)تهی چشم بودنِ حلقه( 

 . ۴گزینۀ   -709

بنوازد(/ »زیر و بم« استعارة مصرّحه از مقدّرات/استعارة مکنیّه )در »من  استعارة مکنیّه از نوع تشخیص )اینکه قضا کسی را 

نوازد، تناسب )نواختن، زیر و بم(،  نواختم«، زندگی به سازی تشبیه شده است که شاعر آن را آنطور که قضا بخواهد، می 

 تشخیص )چیزی گفتنِ قضا(، تضاد )زیر و بم( 

 

 



 

 

 . ۴گزینۀ   -710

کارند(، تشبیه )تو به لاله(، تناسب )لاله و درودن و کند که آن را می استعاره ]مکنیه[ )شاعر خودش را به گیاهی تشبیه می 

 کشتن(.

 . ۲گزینۀ   -711

تشبیه )»آنکه بر خورشید عشق آرد« به »ذرّه«(، استعاره )»خورشید« استعاره از معشوق ]بلندمرتبه[(، ایهام تناسب )»مهر«  

 سازد(.رفته است اما در معنای »خورشید« با این کلمه ایهام تناسب می در معنای »محبّت« به کار 

 . ۲گزینۀ   -71۲

ایهام )به هیچ روی:   یار به ماه(،  تام )روی(، کنایه )»روی ۲(به هیچ وجه  1تشبیه )روی  ( به هیچ چهرة دیگری(، جناس 

 توجهی(. برتافتن« کنایه از بی

 . ۳گزینۀ   -71۳

استعاره )جام می، استعاره از گل لاله(، تضاد )به دنیا آمدن و از دنیا رفتن )بشد((، مجاز )»کف« مجاز از دست(، حسن تعلیل )شاعر  

 خواهد دایم می بنوشد(. وفایی روزگار را فهمیده است و می آورد: لاله بی گونۀ لاله دلیلی هنری می برای شکل جام 

 . ۴گزینۀ   -71۴

اختلافی[ )پست و دست(، ایهام تناسب )قانون در معنای »قاعده و سامان« به کار رفته است اما  تشبیه )مستی به ساز(، جناس ]ناقص  

 رونق بودنِ آن( نام سازی نیز هست و با »دف« ایهام تناسب دارد(، کنایه )»پست بودن ساز چیزی« کنایه از بی 

 صحیح است.  ۴رسد گزینۀ . به نظر می ۲گزینۀ   -715

معادله، مجاز )می استعاره )»آن مهر«   اسلوب  فروزنده«(،  به »خورشید  تشبیه )معشوق  از معشوق(،  توان  استعارة مصرّحه 

 خورشید را مجاز از آفتاب دانست(

. جناس تام )»مهر« اول در معنیِ محبّت و »مهر« دوم در معنیِ خورشید(، ایهام تناسب )»فروغی« تخلّص شاعر  ۴گزینۀ  

است امّا با »مهر« و »خورشید« و »نور« و »فروزنده« ایهام تناسب دارد(، اسلوب معادله، استعاره )»آن مهر«، استعارة مصرّحه  

 از معشوق(،  

 ( مرکز لشکر)ایهام(۲( دل 1: »قلب« در هر دو معنایش پذیرفتنی است: 1(گزینۀ 1گزینه ) -716

آید. )ایهام  دلاوران« کشور چین هم به ذهن می»چین« به معنای چین و شکن آمده اما به دلیل حضور »هندو« و »قلب  

 تناسب(



 

 

کند. )ایهام  پر دل« یعنی »پرتاب و پرپیچ« اما به دلیل حضور »قلب دلاوران« معنای شجاع نیز از آن به ذهن خطور می 

 تناسب(

کند. )ایهام  مغز« به معنی »بیهوده« آمده اما به دلیل حضور »پسته« معنی »پوك« هم از آن به ذهن خطور می : »بی۲گزینۀ 

 تناسب(

: »باز« به معنی »دوباره« آمده است اما به دلیل حضور »صید« و »قید« و... معنی »پرندة شکاری« نیز به ذهن خطور  ۴گزینۀ  

 کند.می 

(خون رزان )درختان انگور( اضافۀ استعاری است. کل ترکیب اضافیِ »خون رزان« نیز، خود استعارة مصرحه  1گزینه )  -717

، »دست فلک« اضافه  ۳، »دست جود« و »پای قدرت« اضافۀ اقترانی است، در گزینۀ  ۲از »می و شراب « است.در گزینۀ  

 استعاری است. 

 : »حیا« به »پیراهن« و در مصراع دوم »نگاه« به »صدا« مانند شده است. ۴گزینه 

 )آرایه، ترکیبی(           ۴گزینه   -718

 تشخیص و استعاره: ای غنچه ی غافل، دهن پیش صبا بگشا  

 تشبیه: چون گل  

 حس آمیزی: گریه ی تلخ 

  مردم   از  مجاز   جهان  -کشتن  از  مجاز  خون  –سرو روان: استعاره از محبوب و معشوق )مجاز به علاقه ی شباهت(    -719

 . مجاز  نه است کشتن از کنایه  ریختن خون:   نکته/  جهان

 گزینه ها: تشریح سایر 

 : کشیده شدن توسط محبت استعاره و تشخیص است. / صید گه، آهوان و شیر شکار هم استعاره هستند.  "۲"گزینه ی 

 ی استعاری / گل و بلبل هم استعاره هستند. : دامن گلچین: اضافه "۴"ی گزینه

 ( 1۲7صفحه ی ، 1۴، درس ۳و فارسی  71صفحه ی  9، درس1)آرایه، فارسی      ۳گزینه   -7۲0

 تلمیح وجود ندارد و دارای دو استعاره است:  "۳"در گزینه ی 

 سر شبنم را به خورشید رسانید )تشخیص و استعاره( -1

 سر شبنم )اضافه ی استعاری( -۲



 

 

 تشریح گزینه های دیگر: 

 "حریم سینه   "و    "بتواندگرم کند عشق که    "دارد. / استعاره:    "حضرت موسی    "تلمیح : اشاره به داستان    "1"ی   گزینه 

 "خال"استعاره از  "این نقطه "/  "حضرت آدم ": تلمیح : اشاره به داستان  "۲"گزینه 

 .: تلمیح و استعاره ندارد "۴"گزینه 

 )آرایه، ترکیبی(           1گزینه   -7۲1

اغراق شده    "زیبایی و لطافت معشوق  در    "تشبیه /    "گل روی  "/    "گل های تازه شکفته شده  "استعاره از    "نوعروسان"

 "از رونق انداختن "کنایه از  "بازار چیزی را شکستن"/  "باغ"مجاز از  "چمن "است. / 

 ( 1۴۲، صفحه 16، درس ۳و فارسی  5۲و  51، صفحه های 6، درس 1)آرایه، فارسی   ۳گزینه   -7۲۲

 بودن و به بوی کسی بودنامید/ کنایه: هواخواه  - ۲رایحه  - 1: ایهام: بو 1گزینه 

 خوشمزه / کنایه: لاله دمیدن از خون  دیده  - ۲معشوقه فرهاد   -1«: ایهام: شیرین ۲گزینه » 

 مرکز سپاه/ کنایه: خیال پختن  -۲دل  -1«: قلب: ایهام ۴گزینه » 

 «، عنان دل به کسی دادن، کنایه است اما ایهام ندارد.۳در گزینه » 

 )بیان و بدیع، ترکیبی(           ۲گزینه   -7۲۳

  - ۲شکر خرودنی    - 1تلمیح: تلمیح به داستان خسرو و شیرین / حس آمیزی: شیرین سخن )سخن شیرین( / ایهام تناسب: شکر:  

 معشوقه خسرو   - ۲نوعی مزه    - 1معشوقه خسرو که در این معنا با خسرو و شیرین تناسب دارد. ایهام: شیرین:  

 بدیع، ترکیبی()بیان و          ۴گزینه   -7۲۴

به امید آن که / بر و سر جناس دارند. / سر    - ۲شاید که   - 1دیده فرودوختن کنایه از نگاه کردن است. / مگر ایهام دارد:  

 بر زدن صبح استعاره است. 

 )آرایه، ترکیبی(              1گزینه   -7۲5

 اشاره دارد. تلمیح: به داستان افسانه ای سیمرغ و سکونت داشتن او در کوه قاف 

 تشبیه: من سیمرغ کوه قاف هستم / کوه قاف حقیقت 

 جناس کوه و کو

 (، بیان، ترکیبی(۲)علوم و فنون ادبی )       ۴گزینه   -7۲6

 بین فاقد تشبیه است. بیان »ناله عاشق توسط چنگ« استعاهر و تشخیص است.



 

 

 تشریح سایر گزینه ها: 

 سیم( تو / استعاره: »قمر« استعاره از معشوق است. « تشبیه: بَرِ سیمین )همچون 1گزینه » 

 «: تشبیه: مشک زلف )بیت تشبیه مرجح هم دارد( / استعاره: »بو کردن مشک و عنبر« استعاره و تشخیص است. ۲گزینه » 

«: تشبیه« کام و دهان من تنگ شکر شود )تشبیه فشرده غیر اضافی( / استعاره: »بت شیرین دهان« استعاره از  ۳گزینه » 

 معشوق است. هم چنین »خیال کردن دل« استعاره و تشخصی است.

 (، بیان، ترکیبی(۲)علوم و فنون ادبی )       1گزینه   -7۲7

»پسته« استعاره )مجاز به علاقه شباهت( از دهان معشوق است. آه و فغان غنچه نیز استعاره و تشخیص است. / »چمن« مجاز  

 تشبیه شده و از آن هم برتر دانسته شده است، بنابرایت بیت تشبیه مرجح دارد. از باغ است / دهان معشوق به غنچه  

 تشریح سایر گزینه ها: 

 «: تشبیه: »تو هم چون لیلایی« و »من هم چون مجنون« / بیت فاقد استعاره و مجاز است. ۲گزینه » 

 «: تشبیه: لب معشوق به یاقوت تشبیه شده است. / بیت فاقد استعاره و مجاز است. ۳گزینه 

«: تشبیه« خاك سر راهت شدم / استعاره: »لعبت چالاك« استعاره )مجاز به علاقه شباهت( از معشوق است. هم  ۴گزینه » 

 چنین »خاك« در مصراع دوم نیز مجاز از نزمین« است. 

 (، بیان و بدیع، ترکیبی( ۳و  ۲)علوم و فنون ادبی )              ۲گزینه   -7۲8

 نوعی پرنده )باز شکاری(   - ۲دوباره    -1مجاز: »چمن« مجاز از باغ / ایهام »باز« : 

 تشریح سایر گزینه ها:  

 (  خبر  چون –«: تشبیه دارد )پرده تقوا 1گزینه » 

 «: فاقد مجاز و ایهام )تار، ایهام تناسب دارد و نه ایهام(  ۳گزینه » 

 شعله ور شود  -۲اثر کند  - 1»درگیرد«:  / ایهام:  «: فاقد مجاز۴»گزینه 

 (، بیان و بدیع، ترکیبی( ۲و  1)علوم و فنون ادبی )              1گزینه   -7۲9

فاقد تشبیه / استعاره: گوش دل، زمزمه نغمه چنگ، عنان دل شیدا )دل به مرکبی تشبیه شده که عنا دارد( / جناس: »چنگ«  

 اول: نوعی ساز، »چنگ« دوم: دست 

 تشریح سایر گزینه ها:  

«: تشبیه: آبگون ساغر، آب به آتش تشبیه شده / »آب آتش رنگ« استعاره از شراب و می / جناس: »چنگ« اول:  ۲گزینه » 

 دست، »چنگ« دوم: نوعی ساز، »چنگ« و »رنگ« 



 

 

«: تشبیه: تُرك آتش رخُ، آب به آتش تشبیه شده / »آب آتش فام« استعاره از شراب و می / جناس: »آن« و  ۳گزینه » 

 »آب«، »جام« و »جامه«  

«: تشبیه: رخُ تو آینه جان است، می چون زنگ، آیینه خاطر / استعاره: »زنگ« دوم استعاره از کدورت و ناپاکی /  ۴گزینه » 

جناس: »زنگ« اول: نوعی ماده سبز رنگ، »زنگ« دوم: سیاهی، زنگار )شاید بتوان به سختی میان »آینه« و »آیینه« جناس  

 ضعیفی را برقرار دانست.(  

 (، بیان و بدیع، ترکیبی(۲، 1)علوم و فنون ادبی )             ۴گزینه   -7۳0

 فاقد استعاره/ تشبیه: خال سیاه معشوق به زاغ و عذار )چهره و سیما( معشوق به باغ تشبیه شده است / جناس: »زاغ« و »باغ« 

 تشریح سایر گزینه ها:  

 «: استعاره دارد )ماه رخشان استعاره از معشوق است.(  1گزینه » 

 «: فاقد استعاره / فاقد تشبیه / جناس: »حربه« و »حرب«، »مقیم« و »مقام«  ۲گزینه » 

 «: استعاره دارد )گریختن شادی استعاره و تشخیص است.(  ۳گزینه » 

 ( جناس: علل، خلل )ناقص( / تضاد ۳گزینه ) -7۳1

 ها:بررسی سایر گزینه

/    نوش≠جناس: نهد، دهد / نار، نور / نار، مار، خار / نیش، نوش / نور، نوش )همگی جناس ناقص( / تضاد: نیش (1

 .( دارد تضاد خار  با(  گل نوع هر) خود  عامّ و مجازی   مفهوم  در »خیری«) خار  ≠خیری

 وفا  ≠جناس: باغ، داغ )ناقص( / جفا، وفا )ناقص( / تضاد: جفا   (۲

با همه کس است /   او  ≠نیست  او  با  کسی( /  شده  حذف[ )است ]  ≠جناس: کس، بس )ناقص( / تضاد: نه )نیست(   (۳

 مانَد   ≠ نماندَ[ / کس] هیچ ≠همه ]کس[ 

 (  8۲و  71، 70، ۳۴، صفحه های 10و  9، ۳، درس های 1)آرایه، فارسی  ۲گزینه   -7۳۲

 این بیت تشبیه ندارد.   « خسرو استعاره از افراد درد عشق کشیده است.۲در بیت گزینه » 

 تشبیهات  استعاره ها عبارتند از:  

 «: تشبیه دفتر گل / استعاره : رخسار شبنم خیز 1گزینه » 



 

 

«: تشبیه: خاموشی مانند دریا و گفت و گو مانند خس و خاشاك / استعاره : در مصراع دوم خس و خاشاك استعاره  ۳گزینه » 

 از گفت و گو و بحر استعاره از خامشی  

 «: شوکت شاهی مانند سبک سنگ، میزان عدل / استعاره: عشق به خون کوهکن، پرویز را می گیرد.  ۴گزینه » 

 (تشبیه: طوفان بلا )اضافۀ تشبیهی( / سیل غم )اضافۀ تشبیهی( ۴گزینه ) -7۳۳

 استعاره: خانه: استعارهازوجودشاعر/ مخاطبقراردادن»سیل غم«شخیص و استعاره است. 

 ( تلمیح: اشاره به روایت سخن گفتن حضرت عیسی )ع( در گهواره  ۲گزینه ) -7۳۴

 تشبیه( ۴تشبیه: غنچه به حضرت عیسی )ع( / شاخ )شاخه( به مهد / گل به حضرت مریم )س( / خاموشی به مُهر )

  ها:بررسی سایر گزینه

 ( تلمیح: اشاره به روایت زندگی حضرت خضر )ع( 1

 تشبیه(  ۲تشبیه: آب به عقیق/ عشق به بادیه )

 ( تلمیح: اشاره به روایت زندگی حضرت یوسف )ع( ۳

 تشبیه( 1تشبیه: خود به زلیخامشربان )

 کسان[به مشرب زلیخا )زلیخامشربان: کسانی که مشربی مانند مشرب زلیخا دارند.( ]مشربِ 

 ( تلمیح: اشاره به داستان شیرین و فرهاد  ۴

 تشبیه(  1تشبیه: عاشق به فرهاد )

 بخشی به روح و فلک( تشبیه: یار به آفتاب / استعاره: جان ۳گزینه ) -7۳5

 بخشی به باد صبا د( تشبیه: زلف به دام / استعاره: جان

 ها:بررسی سایر بیت

 ج(تشبیه: ــــ/ استعاره: جان بخشی به باد الف(تشبیه: شب وصال به باد / استعاره: ـــ  

« استعارة مکنیه از نوع تشخیص  ۲شود. در بیت » « تنها استعارة مکنیّه از نوع تشخیص دیده می 1در بیت »  ۴گزینه  -7۳6

شود اما تشبیهی وجود ندارد. در  )زبان داشتن و سخن گفتن سوسن( و استعارة مصرّحه )»دیر کهن« استعاره از دنیا( دیده می 

«، »ماه« استعارة  ۴شود. امّا در بیت » ای دیده نمی «، سختی به آتش و گوینده به خلیل تشبیه شده است اما استعاره ۳بیت » 

 مصرّحه از معشوق است و خندة معشوق نیز به شکر تشبیه شده است.



 

 

 ( استعاره: خس استعاره از انسانی که درد عشق را تجربه نکرده / شبدیز استعاره از عشق ۲گزینه ) -7۳7

 ها:بررسی سایر گزینه

 بخشی به بلبل ( تشبیه: دفتر گل )اضافۀ تشبیهی( / استعاره: جان1

 وگو / بحر استعاره از خاموشی وگو به خس و خاشاك / استعاره: خار و خس استعاره از گفت ( تشبیه: خاموشی به دریا / گفت۳

سنگی و سبکی به شوکت  سبکبخشی به عشق / نسبت دادن ( تشبیه: میزان )ترازو( عدل )اضافۀ تشبیهی( / استعاره: جان۴

 شاهی 

 (۲(، شب )نشر 1( / صبح )نشر ۲(، زلف )لفّ 1( لفّ و نشر: رخ )لفّ ۲گزینه ) -7۳8

 خیال، عشق  -۲دادوستد، معامله  -1ایهام: سودا: 

جهان مجاز از    -خون مجاز از کشتن    -(سرو روان: استعاره از محبوب و معشوق )مجاز به علاقۀ شباهت(  1گزینه )  -7۳9

 مردم جهان / نکته: خون ریختن کنایه از کشتن است نه مجاز. 

 ها: تشریح سایر گزینه

 «: کشیده شدن توسط محبت استعاره و تشخیص است. صیدگه، آهوان و شیر شکار هم استعاره هستند. ۲گزینۀ » 

 »باده« استعاره دارد. «: چشم عشوه فروش استعاره و تشخیص/ لعل استعاره از لب و مجاز به علاقۀ شباهت /  ۳گزینۀ » 

 «: دامن گلچین: اضافۀ استعاری/ گل و بلبل هم استعاره هستند. ۴گزینۀ » 

 (تضمین: با توجهّ به مصراع اولّ، مصراع دومِ بیت، از شاعر دیگری تضمین شده است.1گزینه ) -7۴0

داند که روزگار این بخت و اقبال نیکو را برای  حسن تعلیل: شاعر علّت این را که شعرش نیازی به تخلّص ندارد، در این می 

 او رقم زده است. با توجّه به خطای علمی که در سؤال وجود داشت اندکی آن را تغییر دادیم. 

 کمان )در مصراع دوم( استعاره از ابرو است.   - (تشبیه: کمان ابرو / استعاره:سپرانداختن )تسلیم شدن( عقل  ۳گزینه )   - 7۴1

 ها: تشریح سایر گزینه

 مرغ دل / فاقد استعاره  -قاف عشق   -«: تشبیه: چون عنقا 1گزینۀ » 

 «: فاقد تشبیه / استعاره: لعل استعاره از لب است. ۲گزینۀ » 

 «: تشبیه: لعل لب / فاقد استعاره ۴» گزینۀ 

 ( بیت فاقد تشبیه است. بیان »نالۀ عاشق توسط چنگ« استعاره و تشخیص است. ۴گزینه ) -7۴۲



 

 

 ها: تشریح سایر گزینه

 «: تشبیه: بَرِ سیمین )همچون سیم( تور استعاره: »قمر« استعاره از معشوق است. 1گزینۀ » 

 تشبیه مرجح هم دارد( استعاره: »بو کردن مشک و عنبر« استعاره و تشخیص است. «: تشبیه: مشک زلف )بیت  ۲گزینۀ » 

 «: تشبیه: کام و دهان من تنگ شکر شود )تشبیه فشردة غیراضافی( ۳گزینۀ » 

 چنین »خیال کردن دل« استعاره و تشخیص است.استعاره: »بت شیرین دهان« استعاره از معشوق است. هم

( »پسته« استعاره )مجاز به علاقۀ شباهت( از دهان معشوق است. آه و فغان غنچه نیز استعاره و تشخیص  1گزینه )  -7۴۳

است. / »چمن« مجاز از باغ است / دهان معشوق به غنچه تشبیه شده و از آن هم برتر دانسته شده است، بنابراین بیت  

 تشبیه مرجح دارد. 

 ها: تشریح سایر گزینه

 چون مجنون«/ بیت فاقد استعاره و مجاز است چون لیلایی« و »من هم«: تشبیه: »تو هم۲» گزینۀ 

 «: تشبیه: لب معشوق به یاقوت تشبیه شده است. بیت فاقد استعاره و مجاز است. ۳گزینۀ » 

چنین  «: تشبیه: خاك سر راهت شدم/ استعاره: »لعبت چالاك« استعاره )مجاز به علاقۀ شباهت( از معشوق است. هم۴گزینۀ » 

 »خاك« در مصراع دوم نیز مجاز از »زمین« است 

 نوعی پرنده )باز شکاری(  -۲دوباره  -1(مجاز: »چمن« مجاز از باغ / ایهام: »باز«: ۲گزینه ) -7۴۴

 ها: تشریح سایر گزینه

 چون خبر( -«: تشبیه دارد )پردة تقوا 1گزینۀ » 

 تناسب دارد و نه ایهام( «: فاقد مجاز و ایهام )تار، ایهام ۳گزینۀ » 

 ور شودشعله   -۲اثر کند  -1«: فاقد مجاز / ایهام: »درگیرد«: ۴گزینۀ » 

( فاقد استعاره / تشبیه: خال سیاه معشوق به زاغ و عذار )چهره و سیما( معشوق به باغ تشبیه شده است /  ۴گزینه )  -7۴5

 جناس: »زاغ« و »باغ« 

 ها: تشریح سایر گزینه

 «: استعاره دارد )ماه رخشان استعاره از معشوق است.( 1گزینۀ » 

 »حربه« و »حرب«، »مقیم« و »مقام« «: فاقد استعاره / فاقد تشبیه/ جناس: ۲گزینۀ» 



 

 

 «: استعاره دارد )گریختن شادی استعاره و تشخیص است.(۳گزینۀ » 

 . ۴گزینۀ   -7۴6

 استعاره ]مصرّحه[: غنچه 

 تشبیه: مخاطب به گل 

 تشخیص: گریستن گل 

 آمیزی: تلخی گریه حس

 . 1گزینۀ   -7۴7

 استعارة مکنیه(  استعاره: کلید صبح )صبح مانند دری است که کلید دارد 

 النظیر: دست و لبمراعات 

 تضاد: صبح و شب 

 . ۲گزینۀ   -7۴8

 تشخیص: اینکه کوه آهن چیزی بشنود.

 اغراق: سست شدن و فروریختن کوه آهن در اثر شنیدن نام افراسیاب. 

 تشبیه: کوه آهن به دریای آب 

 . ۴گزینۀ   -7۴9

 ( فرمانروا۲( تخلص شاعر 1ایهام: شهریار 

 نغمۀ حروف: /ش/ 

 تشبیه: شاعر به حافظ 

 . ۴گزینۀ   -750

 تشبیه: هوس به صحرا. 

 استعاره: ای دل.

 کنایه: »سر در هوا« کنایه از »گیج«. 

 



 

 

 

 . ۲گزینۀ   -751

 تشبیه: شاعر به غنچه. 

 مجاز: »پیاله« مجاز از شراب. 

 کنایه از »وجد«. کنایه: »جامه پاره کردن« 

 تشخیص: خندة غنچه. 

 . ۲گزینۀ   -75۲

 مجاز: »گل« مجاز »بهار«. 

 اغراق: در میزان گریستن، طوری که اشک از سر بگذرد. 

 کنایه: »گل به سر زدن« کنایه از »ناز و فخر«. 

 تشبیه: عشق به بستان. 

 ۴گزینه   -75۳

 پاسخ تشریحی : 

 کنایه: بوی شیر از دهن آمدن 

 تیر جناس: شیر و 

 واج آرایی: ش د 

 ۲گزینه   -75۴

 پاسخ تشریحی : 

کافور استعاره از برف / تناسب:درد، ورم، ضماد / تضاد: درد، مرهم /  حسن تعلیل: شاعر علت باریدن برف را تسکین درد  

 دماوند دانسته است.

 1گزینه   -755

 پاسخ تشریحی : 

مکنیه(، مجاز: »حرف« مجاز از سخن، کنایه: »تلخ شدن کام« کنایه از سختی  (: استعاره: کام صدف، )استعارة  1بررسی گزینۀ )

 دیدن و ناامیدی، تشخیص: »کام صدف« که جان بخشی به صدف استعاره و تشخیص است.



 

 

 ۳گزینه   -756

 پاسخ تشریحی : 

  الله«  هو »قل عبارت: تضمین /« .است نشده  زاده کس از و  »نزاده(: یولَد لَم و یَلِد لَم) ٔ  تلمیح: مصراع اولّ اشاره دارد به آیه

نظیر اَحَد(: »بگو که او خداوند یکتاست« که در مصراع دوم تضمین شده است./ مراعات   اللهُ   هو  قُل)  ٔ  آیه  از  است  بخشی

 )تناسب(: »دلیل، حجّت« 

 ۳گزینه   -757

 پاسخ تشریحی : 

  مخاطب   سخن،  این  به  استناد  با  و  داندمی   آن  گوییدروغ  سبب  به  را  نخستین   صبح  روییسیه   شاعر  «۳»   ٔ  در بیت گزینه

  »تناقض«   ٔ  تعلیل دارد./ »صدق و دروغ« تضاد دارند و این بیت آرایهکند. بنابراین بیت حسن دعوت می   راستی   به  را  خویش

 .ندارد

 ۴گزینه   -758

 پاسخ تشریحی:  

 استعاره و تشخیص: دهان گشودن غنچه 

 گریه تلخ : حس آمیزی 

 تشبیه

 ۲گزینه   -759

 پاسخ تشریحی : 

 های موسیقی با آهنگ و نوا، تناسب دارد. بیت فاقد حسن تعلیل است. . در معنی یکی از پرده ۲. عاشقان 1»عشاق«: 

 های دیگر: تشریح گزینه

 «: شاعر برای گذر سریع عمر، علتی ادبی آورده است.  1گزینۀ » 

 «: شاعر برای سیاه بودن آسمان هنگام سحر، علتی ادبی آورده است. ۳گزینۀ » 

 «: شاعر برای اعتدال مزاج مردم دنیا، علتی ادبی آورده است.۴گزینۀ » 

 ۳گزینه   -760

 پاسخ تشریحی : 

 معشوقان و زیبارویان / بیت اسلوب معادله دارد.استعاره: بتان استعاره از 

 



 

 

 1گزینه   -761

 پاسخ تشریحی : 

 آرایی: تکرار واج »ك« در مصراع دوم واج

 نظر )کنایه از منتظر و نگاه کننده(کنایه: گشوده 

 جناس تام: که )حرف ربط( که )ضمیر پرسشی به معنی چه کسی(

 ۳گزینه   -76۲

 پاسخ تشریحی : 

 : است استعاره دو دارای  و ندارد تلمیح «۳»  ٔ  بیت گزینه

 گل، سر شبنم را به خوشید رسانید )تشخص و استعاره(.  -1

 (.تشخیص  و  استعاری ٔ  سر شبنم )اضافه -۲

 ۴گزینه   -76۳

 پاسخ تشریحی : 

 ( کنایه وجود ندارد ولی سر مجاز از قصد و نیت دارد. 1

 ( کنایه و مجاز وجود ندارد. ۲

 داشتن کنایه از انتظار داشتن است. ( مجاز نیست اما چشم ۳

 ( قلم مجاز از دستور و فرمان است همچنین سر کشیدن کنایه از فرار کردن ۴

 ۳گزینه   -76۴

 پاسخ تشریحی : 

 ۳های »ایهام، ایهام تناسب، تشبیه و استعاره« در بیت  بررسی آرایه

 گذاری است.بیت قابل جای مضطرب که در هر دو معنی در  -۲بیننده و تماشاگر  - 1ایهام: نگران: 

  شاهین   و  کبوتر  با  باز  شکاری،  ٔ  ایهام تناسب: باز: این واژه در معنای »دوباره« در بیت به کار رفته است، ولی در معنای پرنده

 .دارد تناسب

 . است خمیده کمان همچون که ابرویی: دارد وجود تشبیه  هم ابروکمان  ٔ  تشبیهی( ـ در واژه ٔ  تشبیه: مرغ دل )اضافه



 

 

 استعاره )مصرّحه(: کبوتر استعاره از دل عاشق و شاهین استعاره از معشوق است. 

 شود.استعاره و ایهام دیده نمی  ۴تشبیه و ایهام و در  ۲ایهام، در  1در 

 ۳گزینه   -765

 پاسخ تشریحی : 

 در دوری چهرة تو - ۲)دعایی(  از روی تو دور باشد  - 1سوی( / ایهام )دور از روی تو(:  - کوی  - جناس )روی 

 نور که با چشم تناسب دارد.  - ۲جهت    -1ایهام تناسب )سو(: 

 های دیگر: تشریح گزینه

 نام مکان / فاقد ایهام تناسب و جناس  -۲زمان شام   -1«: )ایهام( شام:  1گزینۀ » 

 باده( / فاقد ایهام -خورشید با ماه تناسب دارد / جناس: )باد   -۲محبت    -1«: )ایهام تناسب( مهر:  ۲گزینۀ » 

 سر( / فاقد ایهام  -نام مکان تناسب با مشک / جناس: )تر  -۲اشتباه   -1«: خطا )ختا( )ایهام تناسب(: ۴گزینۀ » 

 ۴گزینه   -766

 پاسخ تشریحی : 

«: »در صحرا یافتن جان خویش« در معانی »خود را در صحرا یافتن  و جان خود را در صحرا دیدن« و »جان خود  1گزینۀ » 

 را مفت و مجانی به دست آوردن« ایهام و کنایه دارد. 

 «: »پا در گل بودن سرو« در معانی »ریشه در خاك داشتن« و »گرفتار و مقید بودن سرو« ایهام و کنایه دارد. ۲گزینۀ » 

 چشمی« در معانی »ریز و تنگ بودن چشمان ترکان« و »بخل و خسّت« ایهام و کنایه دارد. «: »تنگ ۳گزینۀ » 

 جویی و غیبت کردن«. بیت ایهام ندارد.«: »در پوستین کسی افتادن« کنایه است از »عیب ۴گزینۀ » 

 صحیح است! ۲.گزینۀ 1گزینۀ   -767

جوشد(، بیت »ب«: استعاره )سرو استعارة مصرّحه از یار(، بیت »ج«: حسن تعلیل،  بیت »د«: تشبیه )عاشق به دیگی که می 

های خودش را  ( ]کباب شدن دل[ از یار دور باد!(، بیت »هـ«: اغراق )اشک۲( در فراق یار  1بیت »الف«: ایهام )دور از یار  

 داند(. اندازة صد طوفان نوح می به

 

 



 

 

 صحیح است.  ۳رسد گزینۀ .به نظر می ۴گزینۀ   -768

 . ۳گزینۀ 

 رایحه ( ۲( آرزو 1دار« است و »بو« دو معنا دارد: «، »هواخواه« کنایه از »دوست1در بیت » 

 ( شیرینِ ارمنی ۲ها ( یکی از مزه 1«، »خون دیده« کنایه از »اشک« است و »شیرین« دو معنا دارد: ۲در بیت » 

«، »عنان دل به کسی دادن« کنایه از »عاشقِ او شدن« است ولی »شیرین« تنها در معنایِ »شیرین ارمنی« به کار  ۳در بیت » 

 رفته است و ایهامی ندارد. 

( بخش  ۲( دل  1»خیالِ چیزی پختن« کنایه از »آرزوی آن را در دل پروردن« است و »قلب« دو معنا دارد:  «،  ۴در بیت » 

 میانیِ لشکر 

 . ۲گزینۀ   -769

 ها را شمرد. همۀ ابیات تلمیح دارند. باید تشبیه

 : تو به عقیق، عشق به بادیه1بیت 

 : غنچه به عیسی، شاخ به مهد، گل به مریم، خاموشی به مهر۲بیت 

 : ما به زلیخامشربان ۳بیت 

 : ]هر کس این کار را بکند[ به فرهاد۴بیت 

 . ۳گزینۀ   -770

داند که شکفتگی گل یادآورِ نزدیک شدن زمان خداحافظی مرغ  حسن تعلیل: شاعر علّت آواز مرغ چمن در بهار را این می 

 با اوست.

 تشخیص: خندة گل و نالۀ مرغ چمن

 بهارمراعات نظیر: مرغ چمن، گل، 

 . 1گزینۀ   -771

 تشخیص: ننگ داشتنِ مرگ

 تضاد: مرگ و زندگی 



 

 

داند )به علّت این ننگ است که مرده جامۀ سیاه  حسن تعلیل: علت سفید بودن کفن را ننگ مرگ از اوضاع زندگی می 

 پوشد(.نمی

 . ۳گزینۀ   -77۲

استعارة مصرّحه از معشوق(، تلمیح )به ماجرای خضر و تضاد )آب و آتش(، تشبیه )معشوق به آتش(، استعاره )آب حیوان  

 آب حیات(

 .  ۳گزینۀ   -77۳

 تشخیص )ای دل( و تشبیه )دل به شیشه(. 

«نه تشبیه دارد و  ۴«، دو استعاره دارد )ابر بهار و شاخ گل تازه(. گزینۀ » ۲«، نه تشبیه دارد و نه تشخیص. گزینۀ » 1گزینۀ » 

 نه استعاره. 

 .  ۳گزینۀ   -77۴

تشبیه )تنزلّ به معراج )=نردبان((، استعاره ]مکنیّه از نوع تشخیص[ )دست و پا زدنِ اشک، »نظر« داشتنِ همت دون(، کنایه  

 )دست و پا زدن کنایه از تلاش بسیار کردن(.

 . ۲گزینۀ   -775

دست آوردن آن(، تلمیح )قارون(، تشبیه تناقض )اینکه گدا گدا را ثروتمند کند(، کنایه )»راه بردن به چیزی« کنایه از به  

 )حسن یار به گنج(. 

 . ۳گزینۀ   -776

کنایه )»بر باد رفتن« کنایه از »نابودی«(، تشبیه )عشق به دام(، جناس تام )»باد« اول در معنایِ نسیم و »باد« دوم، فعل  

 دعایی(، جناس ناقص ]اختلافی[ )سر و بر( 

 . ۳گزینۀ   -777

( آنکه عزّت دارد(، تلمیح )به داستان یوسف و یعقوب(، تشبیه )چمن به مصر، یوسف به  ۲منصبی در مصر (  1ایهام )عزیز:  

 گل(، مراعات نظیر )چمن و گل، مصر و یوسف و پیرهن(.

 

 



 

 

 . ۴گزینۀ   -778

)زبان داشتن و  « استعارة مکنیه از نوع تشخیص  ۲شود. در بیت » « تنها استعارة مکنیّه از نوع تشخیص دیده می 1در بیت » 

«، ۳شود اما تشبیهی وجود ندارد. در بیت » سخن گفتن سوسن( و استعارة مصرّحه )»دیر کهن« استعاره از دنیا( دیده می 

«، »ماه« استعارة مصرحّه از  ۴شود. امّا در بیت » ای دیده نمی سختی به آتش و گوینده به خلیل تشبیه شده است اما استعاره 

 معشوق است و خندة معشوق نیز به شکر تشبیه شده است. 

 . 1گزینۀ   -779

کنایه   معشوق(،  زیبایی  )در  اغراق  بازار(،  به  لطافت  گل،  به  یار  )روی  تشبیه  گل(،  از  استعاره  چمن«  )»نوعروس  استعاره 

 رونقی و رکود(.)»شکستن بازار« کنایه از بی 

 . 1گزینۀ   -780

 است، »جهان« مجاز از »مردم جهان« و »خاك« مجاز از »زمین«. »سرو« استعاره از معشوق است. »خون« مجاز از قتل 

 « یک اضافۀ تشبیهی دارد )کمند محبت(. ۲بیت » 

 « یک استعاره دارد )لعل( اما مجازی ندارد. ۳بیت » 

 شود.« یک استعارة مکنیّه از نوع تشخیص دارد اماّ مجازی در آن دیده نمی ۴بیت » 

 . ۳گزینۀ   -781

بر  آمیزی )سخن شیرین(، ایهام تناسب )»شکر« و »شیرین« علاوه تلمیح )به داستان خسرو و شیرین و شکر اصفهانی(، حس

 شکری ( لب 1های خسرو نیز هستند(، ایهام )شکرلب: معانی معروف ]که در بیت از آنها استفاده شده[، نام معشوقه 

 . ۲گزینۀ   -78۲

 مخاطب این شعر است. ها، شوق آنها از ناز  حسن تعلیل: علت چشمک زدن ستاره 

 استعاره ]مکنیه[: ]چشم[ کوکب. 

 . ۲گزینۀ   -78۳

 گه بید ها: خورشید به چشمه، مخاطب به خورشید، شاعر به سایه تشبیه

 ( معنای عینی عبارت: کوبیدی ۲( تابیدی 1ها: »زدی بر سر من«: ایهام

 



 

 

 

 .(دارد تناسب هامیا تیب نیا) ۳نهیگز -78۴

 . است ساخته  تناسب هام یا زلف  با تار و زلف  از استعاره -خود  یقیحق  یمعنا  در شب :دارد هامیا دوم مصرع  در شب( 1

  هامیا  باغ   با   خود یق یحق  ی معنا  در   که   خداوند از   استعاره   آرا چمن   و   معشوق دهان  از   استعاره   -خود ی قیحق  ی معنا  : غنچه(  ۲

 .دارد تناسب

  از  مجاز مژه  و  است گرفتن آغوش  در معشوق   با رابطه در  و است زدن ساز  یبرا گرفتن یمعن   چنگ  با رابطه  در آغوش ( ۴

 . است ساخته تناسب هامیا مژه  و زلف با زین چنگ خود  و دارد تناسب هامیا زلف با  خود یق یحق ی معنا  در که چشم

 ۳نهیگز -785

  بخت   ی معنا  طالع  .دیافزامی   د یخورش  یی روشنا  بر  معشوق  چهره   ییروشنا  نکه یا  در  لیتفض  هتشبی  - افزا  محبت  : افزار  مهر   :د

 . دارد تناسب هامیا مهر با  کننده  طلوع یمعنا در و دهدیم

  گفت  یمعنا است کردن صحبت   از هیکنا که اول مصرع در گشادن انیم به توجهبا -معشوق کمر :دوم مصرع در انیم :هـ

 . دارد تناسب هامیا انیم  با پهلو  و آغوش یمعنا در و دهدمی  فاصله  یمعنا کنار  .دهدمی  زین گو و

 .دارد تناسب هامیا گل و آب  با که معشوق  از استعاره گل و هامیا بو :الف

 شاعر  با  رابطه  در  :دارد  هامیا  نوا  یب  .کردن  جفا  یعنی  شاعر با  رابطه  در  و  زدن  نغمه  یعنی  ین   با  رابطه  در  دارد  هامیا  زدن  :ب

 . آواز بدون یعنی ین با  رابطه در و نیمسک ی عنی

 . دارد تناسب هامیا تاب :ج

نسبت دادن »قدم« به »خواهش« / نسبت دادن »پا« به »خون« / نسبت دادن »قلب«به » شب« / نسبت   (۲گزینه ) -786

 تشخیص(  5دادن »کفش«به »ایمان«/ نسبت دادن »پلک« به »عشق« )

 )آرایه، ترکیبی(           ۴گزینه   -787

یکی از آلات موسیقی، که در این    -۲مقررات    -1است / ایهام تناسب: قانون:  تشبیه: مجلس دهر / جناس: دست، کست،  

پنجه و مجموعه انگشتان انسان، در این معنی با »دست« تناسب دارد.    -۲نوعی ساز    -1معنی با »چنگ« تناسب دارد، چنگ:  

 کنایه: )بر دست نبودن( کنایه از در اختیار نبودن.  /

 

 



 

 

 )آرایه، ترکیبی(           ۳گزینه   -788

نوعی ساز،   -۲چوب معطّر    -1« ایهام تناسب: عود:  1جناس: دست و هست طولانی  طوفانی / تضاد: وصل و هجران گزینه » 

« پارادوکس: شاد و خندان شدن در گریان شدن  ۲که در این معنی با ساز تناسب دارد. آرایه حسن تعلیل ندارد. گزینه » 

 غم معشوق / حس آمیزی ندارد. 

 «: تلمیح: چشمه حیوان، اشاره به آب حیات و خضر پیامبر / استعاره ندارد. ۴گزینه » 

 ، آرایه، ترکیبی( ۲و  1)فارسی          1گزینه   -789

 »پسته تو خنده زده بر حدیث قند«: تشبیه تفضیل / »پسته« استعاره از دهان 

 «: حس آمیزی: شنیدن بو / جناس تام ندارد.  ۲گزینه » 

 فلز روی که در این معنی با »زر« تناسب دارد. / پارادوکس ندارد.  - ۲صورت،  -1« : ایهام تناسب: روی  ۳گزینه » 

 «: اغراق: صد جوی آب بستن از دیده / حسن تعلیل ندارد.۴گزینه » 

 )آرایه، ترکیبی(           ۳گزینه   -790

 صامت»م««: تشخیص: سنگ، استخوان مرا مومیایی کرده است. / نغمه حروف: تکرار 1گزینه » 

«: »گره گشایی کردن« کنایه از مکشلی را آسان کردن / »دل خراشدین« کنایه از »رنجاندن و آزار دادن« / »دل  ۲گزینه » 

 و ناخن« و » ناخن و گره گشایی« مراعات نظیر

 «: »گرسنه چشمی« کنایه از »حرص و طمع« / » بی نیازی و گدایی« تضاد ۴گزینه » 

 )آرایه، ترکیبی(           ۴گزینه   -791

معنای بیت:»آن قدر دردمند و گریانم که اگر آستین از روی چشمم بردارم، اشک تا دامنم جاری می شود.« شاعر در شدت  

 ریزش اشک اغراق کرده است. / حسن تعلیل ندارد.  

«: جناس تام: »زنم« اول: وارد کردن فشار یا ضربه )نفس زدن= نفس کشیدن( و »زنم« دوم: »زن هستم« / ایهام:  1گزینه» 

 سخن گفتن   -۲نفس کشیدن  - 1»نفس زدن« دو معنا دارد: 

 «: »می کُنم و می کَنم« جناس ناقص / »دیده ی بخت« استعاره  ۲گزینه » 

 «: »شهر« مجاز از »مردم شهر« / »تیغ برکشیدن« و »سپر انداختن« تضاد ۳گزینه » 

 



 

 

 )آرایه، ترکیبی(           1گزینه   -79۲

 «: مجاز ندارد. عالم پر شور یک موج سراب است: تشبیه 1گزینه» 

 «: نرگس استعاره از چشم / معموری از خرابی بودن: تناقض ۲گزینه » 

مزه شوری (تناسب با تلخ(   -۲اشتیاق و هیجان )معنای مورد نظر شاعر(    -1«: ایهام تناسب: »شور« دو معنا دارد:  ۳گزینه» 

 حس آمیزی: گریه تلخ   /

 به داستان »لیلی و مجنون« / » سراب و شراب« جناس   تلمیح «: ۴گزینه » 

 )بیان و بدیع، ترکیبی(         ۲گزینه   -79۳

 شود. کنایه دارد و هیچ اغراق و مجازی در بیت دیده نمی   "پشت بر قبله نما کردن "و    "روی برخلق بودن "در بیت گزینه،  

 تشریح سایر گزینه ها: 

: خورشید ز روی تو نظر بر نمی دارد: تشخیص / تو از خورشید بهتری که خورشید نمی تواند خوب تر از    "1"گزینه ی  

 خود را ببیند: تشبیه 

 شیخ و پیر صومعه: ایهام   - ۲پیر و کهن سال    - 1مصراع اول(:  0از دم پیر خرابات جوان کردن: پارادکس / پیر   "۳"گزینه  

: چون ماه تمام گردد روی در نقصان گذارد همان طور که)=( وقتی جامت لبریز شد، از خماری اندیشه کن:    "۴"گزینه  

 اسلوب معادله / نقصان و تمام : تضاد

 )آرایه، ترکیبی(           ۳گزینه   -79۴

 اسلوب معادله وجود دارد اما ایهام تناسب وجود ندارد. "۳"در گزینه ی 

 عینا، دقیقا   -۲راست قامتی  - 1باغ و گلزار و گلستان / ایهام: راست مجاز از  "چمن": مجاز :  "1"گزینه ی 

 : تشبیه : عنبر زلف، سنبل خط / استعاره: کافور استعاره از رخسار، یاقوت استعاره از لب "۲"گزینه ی 

 پارادوکس: خام سوخته در مصراع اول / تضاد : خام و پخته در مصراع دوم "۴"گزینه ی 

 )آرایه، ترکیبی(            ۴گزینه   -795

 پارادوکس: جمعیت و پریشانی

 مجاز: طره مجازا مو  

 تشریح سایر گزینه ها:  



 

 

 «: حسن تعلیل ندارد / پیمانه و پیمان 1گزینه » 

 «: تلمیح: »رستخیز« / ایهام ندارد.  ۲گزینه » 

 «: جناس: چمن و سمن / حس آمیزی ندارد.  ۳گزینه » 

 )آرایه، ترکیبی(           ۳گزینه   -796

 )دادم( در معنای انصاف جناس تام است.  "داد")ندادی( در معنای عطا کردن با  "داد"فعل 

 )آرایه، ترکیبی(           1گزینه   -797

 ایهام ندارد.  "1"گزینه ی 

 دفتر گل/ جناس: جان و جهان : تشبیه:  "۲"گزینه ی 

 "ش": استعاره: یاقوت، استعاره از لب / واج آرایی: تکرار صامت "۳"گزینه 

 : استعاره: تیغ اسیر کننده جهان: تشخیص و استعاره/ اغراق:  "۴"گزینه 

 مصراع دوم

 دو معنی دارد و ایهام نداشتن /ان می تواند ابهام آمیز باشد.  "نقش خود بر آب زدن "نیز  "1"توجه : در گزینه ی 

 )بیان وبدیع، ترکیبی(               ۴گزینه   -798

 ، اما این بیت تناقض ندارد. ۲/ بنالد: نشر 1/ بخندد: نشر ۲/ بلبل: 1لف و نشر مرتب دارد: گل : لف  "۴"بیت گزینه ی 

 )آرایه، ترکیبی(               1گزینه   -799

 کار نرفته است اما تلمیح به داستان حضرت یوسف مشهود است.به  "جناس"آرایه ی  "1"در بیت گزینه ی 

 تشریح سایر گزینه ها: 

: استعاره: تراوش کردن اسرار، راز گوهر، سینه ی دریا )هر سه مورد، استعاره مکنیه اند( / کنایه : پرخون بودن "۲"گزینه ی  

 دل، تراوش کردن اسرار عشق و پرده پوش راز بودن

 ، و ... "س"آرایی: تکرار واج های : وج "۳"گزینه ی 

 استعاره: سرو روان= یار)استعاره مصرحه(

 ( چهره همچون ماه یار را فراگرفت. 1 ←: ایهام: بگرفت ماه از او "۴"گزینه ی 

 ( ماه دچار خسوف کرد.۲)پوشاند( 



 

 

 )بیان و بدیع، ترکیبی(           1گزینه   -800

 علت بیچاره شدن خودش را، نمایان شدن زیبایی معشوق از عالم غیب می داند. در این بیت ایهام وجود ندارد. شاعر 

 تشریح سایر گزینه ها: 

 شاعر در توصیف زیبایی چهره ی معشوق اغراق کرده است. / آب و آتش تضاد دارند.  "۲"گزینه 

 جناس دارند. "کام و کار": کنایه /  "کاربرآمدن"و "کام میسر شدن"، "جان فشاندن":  "۳"گزینه ی 

 "عارض و میان"و  "زاهد و کرامات "، "میان و زنار "اضافه ی تشبیهی است./ مراعات نظیر:   "بت عارض": "۴"گزینه 

 )بیان و بدیع، ترکیبی(         ۴گزینه   -801

 / نازیدن فلک تشخیص دارد. 1، مه: نشر ۲/ خورشید: نشر ۲، روز: لف 1: شب: لف  "1"گزینه ی 

 استعاره از تعلقات و غرور "سبو": سنگ ملامت: تشبیه / "۲"گزینه ی 

 : نوش و نیش: جناس ناقص اختلافی / نوش و نیش: تضاد)تلخ و شیرین( "۳"گزینه ی 

 : اغراق در زیبایی خال معشوق و سیاهی آن و شوق نسبت به او / بیت جناس تام ندارد. "۴"گزینه ی 

 )آرایه، ترکیبی(           ۳گزینه   -80۲

 جناس : دست و هست طولانی و طوفانی/ تضاد: وصل و هجران  

 تشریح گزینه های دیگر: 

 دست و پنجه )معنای مورد نظر شاعر( -1در مصراع اول:  "چنگ": ایهام تناسب: "1"گزینه ی 

 چوب معطر   -1)نوعی ساز( تناسب دارد. / عود:  "عود "نوعی ساز که در این معنی با   -۲

 در مصراع دوم که به معنای نوعی ساز است تناسب دارد. "چنگ"نوعی ساز)بربط( که در این معنی با  -۲

 : پارادوکس : شاد و خندان شدن در گریان شدن غم معشوق / حس آمیزی ندارد. "۲"گزینه ی 

 : تلمیح: چشمه ی حیوان، اشاره به آب حیات و خضر پیامبر/ استعاره ندارد. "۴"گزینه ی 

 )بیان و بدیع، ترکیبی(         ۳گزینه   -80۳

حسن تعلیل: شاعر علت آزادگی سرو را به شکل شاعرانه ناشی از بندگی و کوتاهی در برابر معشوق دانسته است./ تشبیه:  

 بند محن 

 تشریح سایر گزینه ها: 



 

 

 «: اسلوب معادله ندارد. 1گزینه » 

 «: ایهام ندارد/ دم مجاز از لحظا ۲گزینه » 

 «: آتش استعاره از عشق/ بیت تضاد ندارد. ۴» گزینه 

 )آرایه ترکیبی(            1گزینه   -80۴

استعاره: »پسته« استعاره از »دهان« معشوق/  تشبیه: دهان یار حدیث قند را به تمسخر گرفته است: یعنی دهان یار مانند  

 قند شیرین، بلکه شیرین تر از آن است. )تشبیه تفضیل( 

 آمیزی: شنیدن بو / جناس تام ندارد. «: حس ۲گزینه » 

 فلز روی که با زر تناسب دارد. / پارادوکس ندارد. - ۲چهره  -1«: »روی: ایهام تناسب  ۳گزینه » 

 «: اغراق: صد جوی آب از چشم بستن / حسن تعلیل ندارد.۴گزینه » 

 )بیان و بدیع، ترکیبی(         1گزینه   -805

 تعلیل ضعیفی برقرار دانست اما بیت ایهام تناسب ندارد. « می توان حسن 1در بیت گزینه » 

 تشریح گزینه های دیگر: 

 بهتر / درخت، میوه، به و بوستان: مراعات نظیر  - ۲نوعی میوه  -1«ك »به« ایهام دارد: ۲گزینه » 

 «: کل بیت تشبیه دارد. / لهجه شیرین: حس آمیزی ۳گزینه » 

 «: تکرار مصوت »ـِ« واجر آرایی / حلقه در گوش : کنایه از مطیع۴گزینه » 

 )آرایه، ترکیبی(           1گزینه   -806

نوعی حشره که با شمع تناسب دارد. / تشبیه: شمع روی    -۲رخصت و اجازه )معنای مورد نظر(    -1ایهام تناسب: پروانه  

 )اضافه تشبیهی( 

 تشریح گزینه های دیگر: 

سر افکنده کردن کنایه از شرمسار کردن / استعاره    -«: کنایه: چشم و چراغ بودن کنایه از عزیز و ارجمند بودن۲گزینه » 

 مصرّحه به کار نرفته است.  

 «: تضاد: نیک و بد / حُسن تعلیل ندارد. ۳گزینه 

 «: تلمیح: به داستان خسرو و شیرین اشاره دارد / ایهام تناسب ندارد.۴گزینه » 



 

 

 ، ترکیبی( ۳و  ۲، 1)آرایه، فارسی           ۴گزینه   -807

 «: جناس: »خطا« و »ختا«  ۴گزینه » 

 تشریح گزینه های دیگر:  

 قامت / استعاره: »سرو بستان« استعاره از معشوقان دیگر.  -۲اعلی و برتر  - 1«: ایهام: بالا: 1گزینه » 

 «: مجاز: »خون« مجاز از کشتن / کنایه: »میان در بستن« کنایه از آماده شدن  ۲گزینه » 

 خورشید   -۲محبت   - 1«: تشبیه: همچو ماه مهر رخسار / ایهام: مهر ۳گزینه » 

 (، بیان و بدیع، ترکیبی(۳و ۲)علوم و فنون ادبی )             ۴گزینه   -808

 تضاد:»روی« و »پشت«، »عیش« و »غم«، »طرب« و »محنت« / فاقد حسن تعلیل  

 تشریح  سایر گزینه ها: 

 «: مجاز: »چشم« مجاز از نگاه / تلمیح: اشاره به داستان حضرت یوسف )ع( و برادرانش 1گزینه » 

«: استعاره: حرص همچون شمشیری دانسته شده که از غلاف بیرون می آید / اسلوب معادله: مصراع دوم در حکم  ۲گزینه » 

 مصداقی برای مصراع اول بوده و آن را تایید می کند.  

حسین بن منصور حلاج / استعاره: »مینا« استعاره از جام شراب )مینا، در معنای    - ۲پنبه زن    - 1«: ایهام: »حلاج«:  ۳گزینه » 

 استعاری می تواند استعاره از حقیقت و درستی نیز باشد(، همچنین »پنبه« را نیز می توان دارای معنای استعاری دانست.  

 . ۴گزینۀ   -809

 »غریب« در معنای »عجیب« به کار رفته است اما با »بیگانه« ایهام تناسب دارد.

 ۲گزینه   -810

 پاسخ تشریحی : 

 بیت اسلوب معادله ندارد. / پای شمع اضافۀ استعاری و تشخیص است.

 ها: تشریح سایر گزینه

 معشوقۀ خسرو پرویز   - ۲بخش  دلنشین و لذت   - 1تلمیح: اشاره به داستان شیرین و فرهاد / ایهام تناسب: شیرین:  «:  1گزینۀ » 

 داند. / تشبیه: گل روی «: حسن تعلیل: شاعر دلیل رعد و برق ابر و ریزش باران را به یاد یار افتادن او می ۳گزینۀ » 

 آمیزی: حرف سبز«: مجاز: حرف مجاز از سخن است / حس ۴گزینۀ » 

 ۴گزینه   -811

 پاسخ تشریحی : 

 جناس: جان و جهان                      تشبیه: »بار عشق« و »مرکب جان«



 

 

 ۳گزینه   -81۲

 پاسخ تشریحی : 

 تضاد: وصل، هجران  -جناس: دست، هست 

 ۳گزینه   -81۳

 پاسخ تشریحی : 

 ( داد )فعل(، داد )عدل و انصاف( جناس همسان دارند.۳در بیت )

 1گزینه   -81۴

 پاسخ تشریحی : 

 شود.آمیزی دیده نمی ( آرایۀ حس1در بیت )

( »جهان« مجاز از مردم جهان، چشم مردم جهان  ۳نما است.  گویم متناقض ( با لب خاموش سخن می ۲ها:  بررسی سایر گزینه

 ( دیباچۀ عقل، تشبیه عقل به دیباچه. ۴نگران من و توست. 

 ۴گزینه   -815

 پاسخ تشریحی : 

 حلق بستن کنایه از سخن نگفتن  - : حلق و خلق جناس ۴گزینه 

 ۲گزینه   -816

 پاسخ تشریحی : 

 زند: استعاره( در بیت »اسلوب معادله« مشهود است.( )موج سینه می 1گ 

 بیند: استعاره( ها: تشبیه( )شمع پیش پای خود را نمی ( )چراغ مردة دل۳گ 

 زبون گرفتارند: اغراق )سر و در: جناس(( همه )شیرها( در حلقۀ زنجیر زلفت، خوار و ۴گ 

 ۴گزینه   -817

 پاسخ تشریحی : 

ای ای برای پدیدهای در چین( )ناهمسان(/ حسن تعلیل: در این بیت هیچ دلیل شاعرانه جناس: خطا )اشتباه( و ختا )ناحیه

 توان گفت محبوب واقعاً روی ناراحتی چین در ابروی خود انداخته است.طبیعی ذکر نشده است و می 

 ها:بررسی سایر گزینه

 قامت در بیتراستی  -۲راستی به -1: ایهام: »راستی را« در معنای 1

 گذاری است./ استعاره: سرو بستانی استعاره از زیبارویان است.قابل جای 

 : مجاز: خون مجاز از کشتن است./ کنایه: به خون کسی کوشیدن۲



 

 

 دربستن برای کاری کنایه از آماده و مهیاّ شدن برای آن کار است. کردن در کشتن اوست. ـ میان کنایه از سعی 

:  ایهام./  است  شده  تشبیه  چارده  ماه  به  مهر   ـ(  است  تشبیهی  ی : تشبیه: مهر رخسار )در معنای خورشید رخسار اضافه۳

 . است گذاریجای  قابل بیت در  عشق و محبتّ  -۲ خورشید،  -1: معنای دو  در و است ساز»مهر«ایهام یواژه

 1گزینه   -818

 فاقد اسلوب معادله

 ۳گزینه   -819

 پاسخ تشریحی : 

 استعاره: »لغل« استعاره از »لب«/ ایهام ندارد. 

 ۴گزینه   -8۲0

 پاسخ تشریحی : 

 . ندارد ایهام ٔ  آرایه  بیت/  تشبیه :  رخسار گلِ:  «۴»  یگزینه

 های دیگر تشریح گزینه

 تشبیه: جوی چون  چشم آب/   عشق  از استعاره: آتش:  «1»  یگزینه

 شاره به آب حیات که در ظلمات است )تلمیح( ا: حیوان  آب/   تناسب: آتش آب، باد، خاك،:  «۲»  یگزینه

 تعلیلحسن :  است ما ٔ  سینه  صفای آفتاب، گرمی  علّت /   دل از مجاز :  سینه : «۳»  یگزینه

 ۴گزینه   -8۲1

 پاسخ تشریحی : 

شمع فروزان و شب یلدا« تضاد برقرار است و بین »جان و   -لطیف و کثیف  -های »جان و جسمدر این گزینه بین واژه 

 جهان« جناس ناهمسان. 

 آورد« تشخیص و استعاره دارد/ ایهام: ندارد. : استعاره: »خزان لشکر سرما را می 1گزینۀ 

 : مجاز: ندارد/ تشبیه: زلف به دل ترسا۲گزینۀ 

 بخشی حضرت مسیح اشاره شده است.  : تناقض: ندارد/ تلمیح: به جان ۳گزینۀ 

 ۲گزینه   -8۲۲

 پاسخ تشریحی : 

 کند. استعاره و تشخیص: باد صبا چمن را در خواب می 



 

 

 تعلیل: شاعر دلیل جنبیدن و حرکت درخت را خواب کردن چمن توسط باد دانسته است. حسن

 های دیگر تشریح گزینه

 اختیار شدن« / تشبیه ندارد. دست شدن« کنایه از »بی از »دامن : «1»  یگزینه

 ((شمع  با متناسب. ) ندارد ایهام/  نظیرمراعات  شمع« آتش، »پروانه،: «۲»  یگزینه

 . ندارد تلمیح /  تشبیه  موج« پر  بحر[ مانند] »غم است«، کشتی[  مانند] باده، »جام: «۴»  یگزینه

 ۳گزینه   -8۲۳

 پاسخ تشریحی : 

تعلیل: شاعر علت آزادگی سرو را به شکل شاعرانه ناشی از بندگی و کوتاهی در برابر معشوق دانسته است. / تشبیه:  حسن 

 بند محن 

 ها: تشریح سایر گزینه

 «: اسلوب معادله ندارد. 1گزینۀ » 

 «: ایهام ندارد / دم مجاز از لحظه ۲گزینۀ » 

 ندارد. «: آتش استعاره از عشق / بیت تضاد ۴گزینۀ » 

 ۴گزینه   -8۲۴

 پاسخ تشریحی : 

 «، »باد« و »با«، »صبا« و »با« و »را« جناس دارند، اما این بیت ایهام ندارد. ۴در بیت گزینۀ » 

 های دیگر: تشریح گزینه

«: تشخیص: اضطراب موج / حسن تعلیل: علت اضطراب موج، منعکس شدن عکس چهرة معشوق در آب دانسته  1گزینۀ » 

 شده است. 

 آمیزی: منطق شیرین / تضاد: تلخ و شیرین و دشنام و دعا «: حس۲گزینۀ » 

 «: تلمیح: به ماجرای تجلی خداوند بر کوه طور در زمان حضرت موسی )ع( / تشبیه: دلی چون کوه۳گزینۀ » 

 ۳گزینه   -8۲5

 پاسخ تشریحی : 

 تضاد: سلطان و گدا / جناس: ندارد



 

 

 های دیگر: تشریح گزینه

 کنایه: انگشت به دندان بودن )حیرت و شگفتی( / تشخیص: انگشت به دندان بودن شانه«: 1گزینه » 

 «: »بت عیار« استعاره از »محبوب« / جناس: در و در ۲گزینه» 

«: تشبیه: صدف خاك و صدف دیده )اضافه تشبیهی( / استعاره: »گوهر« در مصراع اول انسان ارزشمند و »گوهر«  ۴گزینه» 

 های اشک قطره در مصراع دوم 

 ۴گزینه   -8۲6

 پاسخ تشریحی : 

در این بیت هر دو مصراع ظاهراً در مورد موضوع    - 1« اسلوب معادله وجود دارد چون شرایط آن را دارد:  ۴در گزینۀ » 

های غم  واژه   -۳توان عوض کرد   جای دو مصراع را می   -۲گویند ولی در اصل هر دو یک مفهوم دارند   متفاوت سخن می 

 بین دو موضوع حرف ربط وابسته ساز نیامده است.  - ۴های دیگر به خار تشبیه شده است  عشق به سوزن و غم 

 های دیگر: تشریح گزینه

 آمیزی حتماً باید دو یا چند حس ظاهری و یا معنوی با هم تلفیق شوند. آمیزی ندارد. در حس «: حس1گزینۀ » 

 «: تشبیه ندارد. ۲گزینۀ » 

 شود، بلکه تضاد وجود دارد.«: در این بیت تناقض دیده نمی ۳گزینۀ » 

 1 گزینه  -8۲7

 پاسخ تشریحی : 

 کنایه: نقش بر آب زدن  -ایهام: ندارد 

 ها:بررسی سایر گزینه

 جناس: جان، جهان  -( تشبیه: دفتر گل، گل به دفتر  ۲

 ( شمشاد استعاره از قد و بالای یار ۲( یاقوت استعاره از دندان یار 1( استعاره: ۳

 ( در توصیف مژگان یار اغراق شده است. استعاره: تیغ برآوردن مژگان یار، استعاره و تشخیص 1اغراق: ( ۴

 .  1گزینۀ   -8۲8

 جناس ندارد.  1بیت 



 

 

 . 1گزینۀ   -8۲9

 استعاره )»ره« استعاره از عشق(

 کنایه )»سرمنزل فراغت از دست دادن« کنایه از آسودگی نداشتن(

آمیزی  « تشخیص دارد اما حس ۴« اغراق دارد امبا اسلوب معادله ندارد. بیت » ۳نه جناس. بیت » « نه استعاره دارد و  ۲بیت » 

 ندارد.

 . ۲گزینۀ   -8۳0

شود )هر دو »بازآمدن« در  سازد اما جناس تام در این بیت دیده نمی خطاب قرار دادن »عشق« و »دل« استعارة مکنیه می 

 اند(.یک معنا به کار رفته 

 . 1گزینۀ   -8۳1

 تشبیه ]مضمر[ )لب یار به قند(، استعاره )پسته، استعاره از لب یار( 

 آمیزی دارد )بو شنیدن( اما جناس تام خیر. حس  ۲بیت 

 نه ایهام تناسب دارد )معنای دوم »مهر« با لغت دیگری تناسب نساخته است( و نه پارادوکس. ۳بیت 

 اغراق دارد اما حسن تعلیل خیر.  ۴بیت 

 . ۳گزینۀ   -8۳۲

 شود.سهی )راست( با خم متضاد است. سرو استعاره از اسفندیار است. اما ایهامی در این بیت دیده نمی 

 . ۲گزینۀ   -8۳۳

 اند( و نه ایهام )مهر تنها یک معنا دارد(. شود )هر دو جهان در یک معنا به کار رفته در این بیت نه جناس دیده می 

 . ۲گزینۀ   -8۳۴

 شود.)زردیِ روی، کنایه از بدحالی(، تشبیه هم دارد )لب به لعل(؛ امّا پارادوکسی در آن دیده نمی بیت کنایه دارد 

 . ۳گزینۀ   -8۳5

»هوا« تنها در معنای »هوس« به کار رفته است و ایهام ندارد. »دست هوا« استعارة مکنیه از نوع تشخیص است. بیت مجاز  

 هم ندارد.

 



 

 

 .  ۴گزینۀ   -8۳6

 امیزی/ زر در گرفتن: کنایه حستر: شعر 

 . ۴گزینۀ   -8۳7

تشبیه )عشق به قمار و زلف به کمند( و کنایه )به بند افتادن کنایه از گرفتاری، دل و جان باختن کنایه از همه چیز را فدا  

 کردن( دارد امّا اسلوب معادله و مجاز ندارد. 

 . ۳گزینۀ   -8۳8

های بهاری(؛ اماّ  فصل بهار آورده است )بدعهدی روزگار و غصّۀ ابر بهار برای گلبیت حسن تعلیلی برای باریدن باران در  

 شود. ای در بیت دیده نمیاسلوب معادله

 . ۳گزینۀ   -8۳9

 شود. بیت اسلوب معادله دارد )لعل لب=سنگ، بادام=گفتار( اما تضادیّ در آن مشاهده نمی 

 .  ۳گزینۀ   -8۴0

 )صبح=پیر زنده دل( اما ایهام تناسب خیر.بیت اسلوب معادله دارد 

 . 1گزینۀ -8۴1

سازد و ایهامی  در این بیت »نقش بر آب زدن« کنایه از »نابود کردن« هست امّا »خراب« با »می« تنها ایهام تناسب می 

 ندارد.

 . ۳گزینۀ   -8۴۲

 فلک(، تضاد )بنده و آزاد(استعاره ]مکنیّه از نوع تشخیص[ )برخاستنِ سرو و سرو را آزاد کردنِ دور 

 


